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سالروز تولد حضرت رسول اکرم(ص) و 
امام جعفر صادق(ع) 

دوازدهم ربیع الاول و بنا بر قول معتبر تر. هفدهم 

یادداشت‌هفته هت سس تست دب ده دم مس مت ده سم ربیع‌الاول مصادف است با سالر وز ولادت حضرت 


در این شماره می خوانید: 全‏ 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 يادو یادواره‎ 





o‏ و ۳ جمهوری اسلامی ایران و برای نزدیکی هر جه 
۲۰ ۱ ۳ ۰ لمانان به عنوان هفته وحدت‌نامگذاری 
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ME ER a E N 
۱۷ ۱ خاطرات روانپزشک کیو ع کے کے س ےو کے کح سدع کت تاه‎ 


شده‌است. تابرادران شیعه و سنی در کنار هم با 





۲ ۲ 7 
ا ي ا دارد وآن فر خنده زادروز ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) است. این دو مناسبت فر خنده رابه همه مسلمین 9 


¿ خبانتهااین است 


جهان تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزو داریم تا همه مسلمانان جهان تحت لوای اسلام ید واحده باشند. 


ا عملیات و الفحر ۵و ۶ 


در ۲۷بهمن ماه سال ۱۳۲۶۲ هجر ی شمسی سیاه پاسداران انقلاب 
الا لات والفحر ۵رابارمربازهرالس) آغار ی ۲۲۰ ۱۳۳ 
8 د اتی جتگوله حدفاصل مهران ودهل ان ۱ ۲ ۳۳ 
۱ ۱ ازاجرای این عملیات آزادسازی منطقه عملیاتی بود. در عملیات والفجر ۵ 
: و ویو ۱۲۳ ضمن دستیابی به هدف عملیات شمار زیادی ازافر اد دشمن کشته با 
۱ ۱ اسیرشدند و تجهیزات درخور توجهی ازدشمن نیزمنهدم شد. 
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۲۸ فرهنگ مردم سس سس سس سس‎ 


مسابقه‌بزرگداستان‌نویسی IS LITE E‏ 
داستان بلند ایرانی حبص 
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سح ای عملیات ظفر مندانه خیبر 


دوست 
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E o O E‏ کک اک ہے ر ی خیبر با رمز یارسول الله در منطقه طلایه و جزایر مجنون آغاز شد. در 
سح o.‏ 0 این عملیات با سلحشوری رزمند گان دلاور میهن عزیز اسلامیمان مر کز 
د کلتحا و د 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一‏ ے > | 

ب هوس کو 2 راقی نی در دارالعماره, دو گردان مکانیزه و دو گردان پیاده و تیپ بیست و هفت مکانیزه و پنجاه 








س ل و هزاران ‏ تن از نیر وهای دشمن اسیر و کشته شدند. 


2 ها ل ل شهادت سید محمد علی ر حیمی 
خواب بجعت | هه ی ند ماه سال ۵ هجری شمسی > سید محمدعلی رحیمی مسوول خانه فرهنگ ایران در مول 
۳57 . . رت اه صحابهازسرسیردگان آمررکابه شهادت را 


).ما مب ا به مدت بکسال و نیم مسوول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاکس ۱۶ 












۱۹۱ شرح عکس روی جلد: شکار بی نظیر یک عکاس روزنامه دی تلگر اف نون شته است که ار ک 
E jl‏ تور جو هانکاکس برای گر فتن‌اینعکس یک ماه‌تمام در نقطه 
۱ ۱ مقابل‌این منطقه که محل گذر مرغان نغمه‌سر از این 
ن | و" به 5 1 本‏ = . تاسرانجام به‌این‌تصاویر ۱ 
دست پیدا کر ده است. 
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فتح الله جوادی ۳ ۲ ات ۳ + * با ss mS CRETE lT‏ 
NO TRE‏ ار O TS 3 : 一 人 e‏ ۳9 
معاون فنی: محمود صفادار ی ۲ r FPA‏ خر a‏ 
ناظر چاپ : کریم ملکی 点 he‏ ۷ ۰ ۱ ۱ ۱ 4 4 وم ی سس اس ها و 
زهرا کوچکی 一‏ | ۹۹ ۱ 1 ۱ ۱ 1 ۳ | جمله معد ود مر غان نغمه‌سر هستند که قدرت وارونه 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی ری O‏ ۳ - حرکت کردن‌وراه‌رفته از پایین به‌بالابر روی‌درخت 

(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی ۹ م e‏ 

: یاسطوح عمو دی رادارند. 


کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
اطلاعیه مهم قابل تو حه خوانند گان گر امی اطلاعات هفنگی 


© 

روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 1 
二‏ 

به این وسیله از آن دسته از خوانند گان ار جمندی که به نحوی بامشکل دریافت ويا کمبود مجله در شر و دیار خود 

了 








آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ ار ایر اچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۵۸ - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ 
۲ ربیع الاول ۱۴۳۲ ۶ فوریه ۲۰۱۱ 

هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر 
و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است. 


نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email. haftegi@ettelaat com‏ 
روبروهستند تقاضامی‌شود موضوع راباذ کر محل دقیق شیر و محله و د که به صورت کتبی, اینترنتی ویااز طریق 
تلفن با روابط عمومی مجله(۲۲۲۲۶۲۲۶) در میان بگذارند تاد ر اسرع وقت نسبت به رفع مشکل آنبا اقدام شود. 


تسلیت به همکار ان ار جمند 
با خبر شدیم همکاران گرامیمان | قایان حمید ر ضازاهدی» مجتبی مر سی» مصطفی لاهو تی و خانم فر یده رشیدی 


درغم ازد ست دادن عزیزان خود به س وگ ند نشسته آند. ضمن عر ض تسل تسلیت به این عزیزان و خانواده گرامیشان 
برای روح آن مرحومان از در گاه خداوند منان غفران الهی خواستاریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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نیمه و تعمیم فر هنگ بیمه 

پیشر فت های دهه اخیر صنعت بیمه. بخش مهمی 
از موفقیت های توسعه ای ایر ان عزیز است که جند 
و چون آن تا کنون مورد جمع بندی و تحلیل مقتضی 
قرار نگرفته و تاخیر در پرداختن به این ضر ورت 
جفایی اشکار در حق صنعت بیمه خواهد بود وممکن 
است عوارضی جدی در پی داشته باشد. 

این که سهم واقعی صنعت بیمه در تحولات 
اقتصادی.صنعتی.اجتماعی و حتی فرهنگی سه 
دهه آخیر چقدر و چگونه بوده,پرسشی عمده به نظر 
می رسد که گاه پاسخ دقیق آن در گرو تحلیل چند 
بعدی تاریخ صنعت و تاریخ بیمه ایران و آنگاه بررسی 
رویکر دها و رویدادهای دهه اخیر است. 

اماضرورت مهم دیگری که از دل همین سوال 
می توان استخراج کرد بررسی میزان موفقیت صنعت 
بیمه در فرهنگ سازی و تعمیم فرهنگ بیمه است. 

برای ورود به این بررسی نیز می توان پرسش هایی 
جزئی تر مطرح کرد که پاسخ هر یک تامین کننده 
ED‏ 
می توان پرسید: 

۱-صنعت بیمه ایران از نداشتن بر نامه مشخص 
برای تعمیم فرهنگ بیمه در دهه های گذشته چه 
اسیب هایی دیده و در نتیجه باعث چه تاخیرهایی در 
روند توسعه کشور در زمینه های اقتصادی, اجتماعی: 
صنعتی و...شده است؟ 

۲-بر اساس فرم ول ه ای هزینه, فرصت چه 
نمره ای به روند توسعه کشور وروند تعمیم بیمه در هر 
یک از دهه های عمر انقلاب اسلامی می شود داد؟ 

۳-صنعت بیمه کشور در دهه اخیر تا جه اندازه 
در چارچوب برنامه مشخص به تعمیم فرهنگ بیمه 
پرداخته واگر توفیقات بیمه راز این حیث بررسی 
کنیم چه سهمی از آن متعلق به پیگیری های فردی: 
افا و شیر ات اى راف یود 

۴-برنامه های صنعت بیمه کشور برای تعمیم 
فره نگ بیمه تا چه ان دازه در طول پر وسه اجرابا 
ارزیابی و اصلاح علمی مواجه شده و ار تقا يافته اند و 
احتمالا در چه مقاطع یابخش هایی از توجه به ضر ورت 
انسجام بخشی روند اجرابه منظور اطمینان از استمرار 
متس خر کت در را ای دراه ات اال رد 
است؟ 

۵-نیازها و زمینه های قابل شناسایی امر وز برای 
تعمیم فرهنگ بیمه چه تفاوت هایی با یک دهه قبل 
دارند و جه تدابیر متفاوتی رامی طلبند؟ 

۶-و.. 

پاسخ رئیس کل بیمه مر کزی و ساختار مدیریتی 
بیمه کشور به این پرسش ها هر چه باشد به طور قطع 
لزوم عنایت ویزه به ار تقای توقعات فرهنگی از مدیران 
بیمه و ار تقای روابط عمومی های صنعت بیمه را به 
عنوان مقتضیات اصلی و عم ده تعمیم فرهنگ بیمه 
نفی نخواهد کرد. امیر الهیار قصبه 


دروغ به حساب می آید. 

در کسب و کار و در میان ادمیان نیز این پدیده 
تبعاتی به دنبال آورده و می اورد. 

همینکه به مغازه ای می روید و می خواهید لباس 
تهیه کنید و فروشنده به شمامی گوید به فلان و 
همان قسم که قیمت حربد این کالا فلان قدراست 
ومن فقط پنج درصد سود روی آن کشیدهام و بعد 
متوجه شوید که حداقل سی درصد کالا را گران 
خریده‌اید. یا وقتی می خواهید اتومبیلی راخریداری 
کنید. فروشنده به شما می گوید که این اتومبیل هیچ 
ار را ار 
شده است و شما پس از مدت اند کی متوجه شوید که 
چندین عیب کوچک و بزرگ دارد. 

یاوقتی در خیابان راه می روید و آقا یا خانمی با 
چهره ای گرفته و درمانده به شما مراجعه می کند و 
آهسته می گوید در شهر غریب مانده و کیف پولش 
را دزدیده اند و بچه اش در بیمارستان بستری است و 
او به کمک نیاز دارد. شما هم که احساستان به جوش 
آمده و عواطفتان تحریک گشته, به قصد کمک مبلغی 
به او می پر دازید و بعد... 

در هریک از این موارد. چیزی که بیشتر از زیانهای 
E‏ کار 
شمادوست ندارید دروغ بشنوید و دوست ندارید 
به شما دروغ بگویند و وقتی متوجه می شوید که با 
یک دروغگو طرف بوده اید. بیش از انچه که اسیب 
اقتصادی به شما فشار بیاورد. سیب روحی می بینید. 
در خانواده نیز همینطور است. انجه که روابط بین زن 
و شوهر را تیره و تار می کند و دیواره اعتماد بین آنان 
را درهم فرو می ریزد. دروغ است. 

الل ار لس یرای 
هار ار ان 
ردیر یساس یی ارت کب کر 
باهر شکل و توجیهی دروغ نگوییم. هم اقتصادمان 
رونق می گرفت. هم مسیر توسعه هموار می شد هم 
ان | 
می کرد و هم بالاتر و بیشتر از هرچیز. آرامش جامعه 
ثبات و قوام بیشتری می یافت و مردم آرام تر بوده و 
آرامش بیشتری داشتند. 

روان پریشی, معضلات اجتماعی. خشونت. تنفر 
جرم خیزی. فساد و در کل همه و همه در حوزه اخلاق 
به نادیده گرفتن یک اصل مهم مر تبط می شود و ان 
نادیده گرفتن پرهیز از دروغ است. حال با هر لفاف و 
لحافی که می خواهیم, آنرا بپوشانیم فرقی نمی کند. 
در همه این موارد اگر این احساس به همه ما دست 
بدهد که کسی دروغ نمی گوید. همه مشکلات به 
خودی خود بر طرف خواهد شد. 

هزینه های دولت نیز به شدت پایین خواهد آمد 
چراکه بسیاری از این بازرسی ها مسائل آمنیتی و 
حفاظتی و بگیر و ببندهاء تشکیل داد گاه‌ها و جرائم 
فقط و فقط محصول رشد همین پدیده است که در 
میان ماریشه دوانده و متاسفانه به آن بی توجهی 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 





راستی اک فقط 
دروع نگویيم 


ار ار ار 
یادداشتهای اقتصادی هستید. مطالبی درباره بودجه» 
ربکا ال رم ال زیت | 
چون هنوز لایحه بودجه به صحن مجلس نیأمده 
و در هفته های آینده می توان در این باره صحبت 
کرد اجازه بدهید این بار به یک معضل اجتماعی 
اشاره کنم که هم در حوزه دین و اخلاق معتبر است 
و هم در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه و 
حتی هنجارهای خانواد گی و الگوهای رفتاری نقش 
ESE ECCS‏ 
پیدا کند. هم خانواده اصلاح می شود. هم جامعهء 
هم اقتصاد و تجارت و هم مسیرهای توسعه هموار 
می گردد و آن پدیده ای است که متاسفانه با وجود 
همه نکوهش‌های دینی و اخلاقی, به شکل عجیب و 
غریسی می رود که در جامعه ما نهادینه شود. بعنی 
عادت کردن به دروغ. 

همه می دانیم که دروغ گویی چیز بدی است. در 
ضرب المثلهایمان داریم که دروغگو دشمن خداست 
وبازضرب المثل دیگری داریم که می گوید اگر 
یک دروغ گفتی. مجبوری صد دروغ دیگر نیز برای 
لاپوشانی آن دروغ بگویی و... 

人 





همه هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را درنوردد. برای 
دروغ البته توجیهات فراوانی به عمل می آید. بعضی ها 
می گویند گاهی وقتها مصلحت ایجاب می کند که دروغ 
بگوییم. مسوولین اما توجیه دیگری به کار می برند. می 
اما مصلحت نیست که همه حقیقت را نیز بگوییم. 

می دهیم تا همه چیز خوب و مثبت جلوه کند. گر چه 
کس عطر هل سا یر کی از سا 
جامعه می شود چون حقیقت نیست. به هر حال نوعی 
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نامه‌به‌سردبیر 


TREE 本 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا‎ 
رسیدن سالروز ولادت باسعادت پیامبر مکرم اسلام‎ 
ونیز تولد امام جعفر صادق (ع) بنیانگذار مکتب فاخر‎ 
فقه‌جعفری وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در‎ 

پاسخ به نامه های شما. 


جر 


الهام عبدالملکی -سنندج 
نثر ادبی شمابه دستم رسید. انرادر اختیار 


صفحه باریکتر از مو قرار دادم تادر آن بخش مورد 
بررسی قرار گیرد. موفق باشید. 

داود دهقان دهنوی - تهران 

دو, سه مطلب به همراه یک کارت یستال از 
شمابه دستم رسید. از لطف شما متشکرم و برایتان 
آرزوی سربلندی و توفیق دارم. یکی از مطالب 
شما در شماره های آینده در همین صفحه به چاپ 
خواهد رسید. موفق باشید. 

جواد رضانیا -بابل 

باره ااز خوانند گان ارجمند تقاضا کر ده‌بودم 
که نامه هایشان روی یک طرف کاغذ نوشته شود 
تامطالعه آن آسان‌باشد اماباز دوستان کم لطفی 
می کنند. به هر حال نامه مفصل جند صفحه ای شما 
راخواندم. درب اره حادثه‌ای که برای شمااتفاق 
افتاده است. توضیح روشن تری بدهید تابتوانیم 
درارهان رس مار ما اه سا برای 
ربوده شدن پراید که در نامه شما بود. خیلی روشن 
نبود. بااين وجود سعی می کنم خلاصه ای از مطالب 
مطر وحه را در یکی از شماره های آینده به دست 
چاپ برسانم. 

مهدی حاجی زاده -لامرد 

نامه شما به دستم رسید. گمان می کنم به 
نامه های شما بی توجهی نشده است. نامه اخیر شما 
نیز در نوبت چاپ قرار گرفت. 

بهرام ملایی -لار 

نامه شما به دستم رسید. برای والده اروزی 
سلامتی دارم. خلاصه ای از نامه شمادر آینده به 
ای واه را بان هی کر که 
جاپ نامه های این جنینی اند کی طولانی خواهد بود 
که عذر بنده را بیذیرید. 

ELS 

ازهمکاری‌خوبتان بانشر یه خود تان‌سپاسگ زار م. 
درباره جریمه های رانند گی تا به حال بارها مطالبی 
چاپ کرده‌ایم.با توجه به مدار کی که ارائه کر ده اید. 
قاعدتاً داد گاه راهنمایی و رانند گی یا اجراییات باید 
کر ار توس تسایر ای 
چه جنین قبضی برای شما صادر شده است. بنده 
صلاحیت رسید گی به آنران‌دارم. امیدوارم که 
ماموران زحمتکش پلیس راه به ویژه در بر خورد با 
رانند گان زحمتکش کامیونها و اتوبوس ها همدلی و 
لطف بیشتری به خرج دهند. موفق باشید. 





مسابقه های نوروزی 

تابه حال شاهد رقابته ای مختلفی بوده‌ایم. 
رقابتهای علمی, رقابتهای هنری و رقابتهای ورزشی و 
معمولاً مسابقات ورزشی بیشتر هیجان داشته است اما 
مسابقات و رقابتهای دیگری نیز هست. مثلاً رقابت در 
ثروت آندوزی مسابقه چشم و هم چشمی در میهمان 
دادن و عزا گرفتن و از این قبیل. امارقابتهای ویژه 
نوروزی هم برای خودش. آنهم به اندازه چند المپیک 
و آنهم نه تابستانی و زمستانی, بلکه نوروزی اش داغ 
داغ شده است. باید دید چه ر کوردهای تازه ای در 
رقابتهای خرید شب عید. میهمانی دادن قرض کردن 
و ولخرجی و عیدی دادن برجای می ماند؟ 

باور نمی کنید؟!نزدیکی های شب عید. گوش 
بخوابانید و بشنوید که بقال و بزاز و حراجی و... چگونه 
Cs‏ 
نوده...) اما وقتی همه این هیجانات و بازار گرمی ها 
در بازارها و کوچه هاء مثل هیجانات ورزشگاهها فر و 
نشست آن وقت هر میزبانی مانند ورزشکاران تازه 
می فهمد که چند گل خورده و چند گل زده و چقدر 
کی وهای ای باق ماه اس الب هر 
از این قضایای پس از عید است که بعضی ها برای 
جبران این عقب ماندگی ها می خواهتد با بالا کشیدن 
نرخ ها و گران فروختن جنسهایشان به جبران مافات 


بپردازند. . 
قنبر یوسفی - امل 


سه نکته بند اموز 

| -شاهزاده‌ای به معلم فرزندش گفت قبل از 
خواندن و نوشتن به او شنا کردن بیاموز زیر می تواند 
کسی را پیدا کند که به جایش بنویسد اما کسی را 
نمی یابد که به جایش شنا کند. 

۲ مر دی به فیلسوفی گفت که فلان شخص درباره 
تو چنین و چنان گفت. پاسخ داد:« آنچه او از گفتنش در 
حضور من شرم می داشت تو پیش رویم گفتی.» 

۳-مردی به دوستش گفت»اگر در شب شبحی 
دیدیءنترس و جلوبرو زیراو نیز مانند تو که 
می ترسی از تو وحشت دارد. گفت: من ترسم از ان 
است که او نیز این یند را شنیده باشد. 

پیام خورشیدی -سقز 
در خواست از مسوولان بابانه های مسافری 
می خواستم از مسوولان اداره راه و ترابری, پلیس 
راه ناجا و مسوولان محترم پایانه های مسافر بری و نیز 
به کرمان و زاهدان وبندرعباس, حتماً در حدود یک 
می کنند اما برای ادای نماز صبح. پنج یا حداکثر ده 
دقیقه نگه می دارند؟! پیشنهاد می کنم اگر رانند گان 
می خواهند توقف کنند و هم خرید انجام دهند. بهتر 
همه به نماز زیارتشان بر سند و هم انها که می خواهند 
سوقاتی بخر ند بتوانند از این طربق حاجحت خود را 
| ورند. 叶 i‏ 
رت تقی جلالی - کیانشهر 


۷ من ۸۹ 


حرف ما را به گوش مسئولان بر سانید 
با وجود تاکیدها و دستورالعملهای جدید ریاست 
محترم جمهوری مبنی بر قرآردادی کردن نیروهای 
شر کتی ادارت و حذف شر کتهای پیمانکاری. تامین 
نیروی انسانی و حتی تصویب این لایحه توسط 
هیات دولت و مجلس وابلاغ آن به وزارت کار. اما 
متاسفانه این مصوبه در همه ادرات از جمله وزارت 
و کے اما کش خر رات 
تا 
تاما که جمعی از کار کان پیمانی شر کت گاز استان 
مازندران هستیم نیز بتوانیم از مزایایی قر اردادی 

کردن نیروهای شر کتی برخوردار شویم. 

جمعی از کارکنان پیمان کاری ارکان ثالث شرکت 
گاز مازندران 


گازرسانی لاریجان را جدی بکیرید 

روستاآوده‌و یلاق در حوزه آن قرار می گیرد و 
بزرگان بسیاری نیز از آن بر خواسته اند. بسیاری از 
روستاهای این منطقه در مناطق کوهستانی و بسیار 
سرد قرار گر فته اند که در فصل سرماء زند گی بدون 
سوخت مناسب برای انان دشوار می شود. با توجه به 
گازوئیل و نفت سفید. این روزها مر دم این منطقه و 
روستاهای کوهستانی اطر اف ان در مزیقه شد بد 
قرار گرفته اند. لذا از مسوولین خواهشمندیم در امر 
بسیار ضروری و در جلوگیری از مهاجرت آنان. یک 

جواد مجاوری - خبرنگار مجله 


هیچ پشتوانه ای ندار م 

هنوز موفق نشدم ازدواج کنم. خانه هم نداریم. ۱۱ 
شدم ۵ میلیون پول نزول کنم که ۱۵۰ هزار تومان 
سود ماهیانه آن بود. تا به حال به هر بد بختی بود این 
مبلغ را دادم اما به زودی سررسید پول فرامی رسد و 
من باید آنرا به صاحبش باز گر دانم در حالیکه نه هیچ 
پس آندازی دارم نه هیچ پشتوانه ای و نه وسیله ای 
برای فر وختن. یک جوان سی ساله که هزینه زند گی 
خانواده خود راباداشتن ۴ برادر دانشجو و دانش آموز 
دارد که به او کمک کنید و اين مبلغ رابه صورت وام در 
اختیارش قرار دهید. من می توانم بااقساط ماهی ۰ ۱۰ 
اضافه کاری محر وم شده‌ام وبا توجه به مخارج سنگین 
زندگی, بیشترین از این نمی توانم قسط بیر دازم. اگر 
عزیزی بیدا شود و به من به این صورت کمک کند. 
یک عمر خانواده ای را دعاگوی خود کرده است. 

ع "۰" لار فارس 





الجزایر. عبداللّه طلال در يمن شمالی و جعفر نمیری 
در سودان اشاره کرد. 

تأثیر افسران آزاد و تحولات مصر بر جهان عرب 
تا حدی است که با جرخش و تغییر دید گاههای این 
کشور در زمان انورسادات به سوی غرب که به آشتی 
با اسراییل و انعقاد قرار داد کمپ دیوید با این رژیم 
منجر شد دیگر کشورها نیز (به استثنای معدودی) از 
او تبعیت کرده و از شرق بریده و به غرب پیوستند. 

مصر به دلیل جایگاه سیاسی و مذهبی هم چنین 
موقعیت استراتژیک خود همواره در متن تحولات 
جهان عرب قرار داشته است. وجود دانشگاه الازهر 
در این کشور که نبض اهل سنت رادر دست دارد و 
یا حضور اتحادیه عرب در قاهره بر اهمیت این کشور 
افزوده است به همین دلیل تأثیر تحولات جاری مصر 
به مراتب بیشتر و عمیق‌تر از حوادثی است که در 
تونس اتفاق افتاد و یا در الجزایر در جریان می‌باشد. 


طرح خاورمیانه بز رت 

خاورمیانه بنا به دلایل بسیاری هم واره مورد 
توجه جهان غرب و استعمار گران قرار داشته است. 
کتک فت ر اھت ها کقانن بای ۲۱ 
جهان صنعتی پیدا کرد جایگاه خاورمیانه و کشورهای 
نفت خیز همواره با مسیر‌های انتقال نفت از این منطقه 
به سوی بازارهای جهان و کشورهای صنعتی. مهم تر 
گر دید. این وضعیت سبب گردیده تحصولات این 
منطقه همواره مورد توجه جهانیان قرار بگیرد. لذا 
سعی شده روندی پیش گرفته شود تا از چالش و بروز 
اغتشاش در کشورهای خاورمیانه خودداری شود هر 
چند موفقیت چندانی در این زمینه کسب نشده اما 
آمر وزه سعی می‌ شود با انتقال مسالمت امیز قدرت. 
کرت ها در قوق اعلاب آصلاخات رات 
کر ده و جلوی فروپاشی حکومت‌ها گرفته شود. 

عده‌ای بر این باور هستند که افشاگری‌های 
ویکی‌لیکس با شبکه الجزیره در پیدایش این وضعیت 
نقش داشته است ولی گروهی دیگر بر طرحی اشاره 
می کنند که ۷ سال قبل از سوی آمریکا به کشورهای 
گروه ۸ ارائه شد. این طرح به «خاورمیانه بزرگ» 
معروف شد. 

سر فصل‌های طرح خاورمیانه بز رگ آمریکا که 
من اژ حمله ی افغانستان و عراق ارائه شذ موارد ز .۲ 
[ شامل می گردید: 

۱-حمایت از انتخابات آزاد 

۲-آموزش‌های پارلمانی 

۳-شکل گیری سازمان‌های آموزش امور 
مدیریتی و رهبری زنان 

۳ تقویت دیپلماسی ار تباط با توده‌ها 

۵ تقویت رسانه‌های گروهی مستقل 

۶-تقویت جامعه مدنی 

۷- تقویت طرح‌های اقتصادی 

برای تحقق این طرح‌ها علاوه بر جامعه جهانی. 
نیاز به همکاری رژیم‌های منطقه بود زیرا این طرح‌ها 
wb‏ در این کشورها به اجرا در می امد. 








و هیجانی در میان اعراب ایجاد کردند بيندازيم و یا 
عصر احیا و فراگیر شدن ناسیونالیسم عرب را مورد 
بررسی قرار بدهیم با این واقعیت مواجه خواهیم شد 
که اختلاف و جنگ با اسراییل و غرب نقش به سزایی 
در شکل گیری و تقویت این تفکر سیاسی داشته و 
مردم همه خود را با آن هم سو کردند. 
افسران آزاد 

مصر را باید سردمدار بسیاری از حر کت‌ها در 
جهان عرب و حتی جهان اسلام دانست. این کشور 
در فاصله دو جنگ جهانی با پیدایش اخوان‌المسلمین 
خسن الا در راس آن قرآر داشت فکری را 
اسلام سیاسی ارائه کرد که نه تنها در جهان عرب و 
گان اهل سنت بلکه حتی در ایران و شیعیان نیز تأثیر 
گذارد به طوری که می توان با جر ات اعلام کرد نواب 
صفوی و فداییان اسلام از اخوان‌المسلمین تأثیرپذیری 
داشته و طرح حکومت اسلامی آنها ب رگرفته از طرحی 
بود که اخوان‌المسلمین مصر ارائه کرده بود. تأسیس 
اسراییل» تقسیم سرزمین فلسطین و جنگی که در سال 
۸ روی داد سبب شکل گیری اندیشه‌های افراطی 
در ميان اعر اب شده و حکومت‌های محافظه کار تحت 
تأثیر شکست از اسراییل و اندیشه‌های افراطی قرار 

در ادامه این جالش‌ها بود که در سال ۱۹۵۲ 
افسران آزاد در مصر کودتا کرده و با ساقط کردن 
رژیم پادشاهی ملک فاروق قدرت را در دست 
می گیرند. ۱ 

اقدام و فعالیت‌های افسران آزاد مصر تاثیراتی 
بر این کشور و جهان عرب بر جای می گذارد که از 
ان جمله می‌توان به تشد ید اختلافات با اسراییل که 
به حمله ۳ جانبه اسراییل, فرانسه و انگلیس به مصر 
منجر شد. ملی شدن کانال سوئز. گرايش به شوروی 
و در نهایت سیاسی و قدر تمند شدن ارتش آشاره 
کرد که تا مقطع کنونی ادامه داشته است به طوری 
که در تمامی این سال‌ها: قدرت در دست نظامیان 
بوده و روسای جمهوری مصر را نظامیان تشکیل 
می‌داده‌اند. 

در جهان عرب نیز شاهد سیاسی شدن آرتش و 
نظامی ان و روی کار آمدن حکومت‌هایی بودیم که 
طرف دار ناصر بوده و به تبعیت از او و گرایش‌هایش 
به شوروی و بلوک شرق متمایل بودند که در این 
رابطه می‌توان به کودتاهای نظامیان به رهبری قذافی 
در لیبی. حافظ اسد در سوربه. هواری بومدین در 


مارم ۳۶۵۸ 





党‏ انچه د 


اوضاع در خاور میانه عربی رو به وخامت گذارده 
و هر روزی که می گذرد حوادثی که در این منطقه در 
جریان است وخیم‌تر می‌شود. به طوری که نمی توان 
از هم اکنون نسبت به ثبات یا تزلزل حکومت‌ها اظهار 
نظر کرده و یا اینده‌ای برای آنها پیش‌بینی کرد. 

آنچه‌تا کنون مشاهده‌شده عمد تا درباره کشورهای 
عربی روی داده که دارای حکومت‌های جمهوری بوده 
و توسط رسای جمهوری اداره می‌شوند. به همین 
دلیل وضعیت در کشورهایی که دارای رژیمهای 
پادشاهی و سلطنتی هستند آرام‌تر از جمهوریها به 
نظر می‌رسد. ممکن است عنوان شود حکومت‌های 
پادشاهی یا سلطنتی عربی دور از مناطق بحرانی قرار 
داشته و از خطر دور هستند. اگر جه ممکن است این 
موضوع درباره کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج 
فارس صادق باشد ولی مراکش و اردن در دل حاد ثه 
قرار داشته و توسط کشورهایی احاطه شده‌اند که با 
بحران مشروعیت دست به گریبان می‌باشند. 

تحلیل گران آنچه در کشورهای عربی می گذرد 
را «بهار عرب» نام نهاده‌اند که به راستی می‌توان آن 
نام را برازنده حوادث و رویدادهای این روزهای این 
بخش از جهان دانست. هر جند ممکن است انجه 
در جریان است با نتیجه مور د دلخواه مردم و احزاب 
سیاسی همراه نباشد به طور مثال در مصر که مبار ک 
وعده داده یس از بایان دوره ریاست جمهوری از 
قدرت کناره گرفته و برای انتخابات بعدی کاندیدا 
نخواهد شد تغییرات نتیجه مطلوب را در پی نداشته 
اما «بهار عرب» نتیجه قابل قبولی داشته و دولتهای 
عرب را تکان داده است. البته همانگونه که عنوان 
شد این فشارها و مخالفتها عمدتاً گریبان حکومتهایی 
را گرفته که ظاهر آ خود را جمهوری نامیده و باید بر 
اساس رای مردم انتخاب شوند. 

تحولات مردمی در خاورمیانه راباید زلزله سیاسی 
نامید که هدفش تغییر بافت سیاسی و حکومتی منطقه 
و بازگشت به حاکمیت مردم است که متأسفانه در 
این بش از جهان به دلایل مخت ف نادیده گرفته 
شده بوده انیت 

از جمله دلایل گرایش حکومت‌ها به نظامیگری 
یا نظامیان و طرد تدریجی مردم‌سالاری بايد به مقوله 
فلسطین و جنگ با اسراییل اشاره کرد که لطمه‌ای 
اساسی به حکومت‌ها وارد آورده و بهانه به دست 
دولتمردان داد تا در مسیر نفی آزادی‌ها حر کت 
کنند. در این راستااگر به چگونگی روی کار آمدن 
رهبرانی که سر دمدار ناسیونالیسم عرب بوده و شور 


در خان بودن کافی است که مر د امین از 


خبانتکار 


ان 


۰ 


دادنید 


امام حه‌ا۵(ع) 


lT‏ ار 
مرکزی این صندوق‌ها راغیر مجاز اعلام کر ده 


بود. 
* ایران اقدام به خارج‌سازی شناورهای غرق 
شده در خلیج فارس می کند. در این عملیات که 


ایران همکاری خواهد کرد. 
به گفته دفتر رییس‌جمهوری, وزار تخانه‌های 
کی دام ی خرن 
+ معاون اول رییس‌جمهوری از صدور ۲ میلیون 
تن گندم به خارج خبر داد. 


عموم مردم از هاشمی رفسنجانی و اظهاراتش 
دلخور هستند. وی اعلام نکرد که بر اساس کدام 
امار به این مسأله پی بر ده است. 

#به گفته حبیب‌اللّه عسگر اولادی. دولت 
احمدی‌نژاد صدور انقلاب را سرعت بخشیده 
است. 

۶+ ملاقات و دیدار همسر احمدی‌نژاد با همسر 
حسنی مبارک رییس‌جمهوری مصر تکذیب شد. 
# جمع آوری لکه نفتی در سواحل بندر دیلم ۲ ماه 
ودک ای کی کر سر 
۰ کیلومتر طول دارد. شکستگی یک خط انتقال 
نفت سبب بیدایش این لکه نفتی شده است. 

+ شهردار تهران اظهار امیدواری کرد به زودی ۶ 
قطار مترو از گمر ک بندر عباس ترخیص شوند. 
6« برق صنایع رح سس 

+ در ۱۰ ماه گذشته ۵۲ میلیارد دلار کالا وارد 
کشور شده است. 

به گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 
بودجه امسال ۲۰ درصد کسری دارد. 

مشرف به عنوان متهم پرونده ترور بی‌نظیر بوتو 
به داد گاه فرا خوانده شد. 

+ مورالس رییس‌جمهوری بولیوی اعلام کرد که 
کاپیتالیسم در حال احتضار است. 

درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج گسترش 
۶+ مخالفان هر گونه مذاکره در مصر رابه 
کناره گیر ی مبار ک مو کول کردند. 


ا ۰هزار صرب خواستار بر گزاری انتخابات 
زود هنگام در صربستان سل ند 


و مجروح کرد. 

۴ جدایی‌طلبان ججن جند هفته قبل در متروی 
مسکو نیز دست به یک انفجار انتحاری‌زده 
بودند. 





خاورمیانه بیش از کلیه‌ی نقاط اسیای مر کزی مورد 
دست‌اندازی و تصرف ارویایی‌ها که دارای قدرت 
دریایی هستند قرار گرفته است. 
دیگری سرزمین‌های عربی. 

قسمت اول از دو نظر با قسمت دوم فرق و تفاوت 
دارد. اول این که جمعیتش عرب نیست و دیگر آن که 
با روسیه و شوروی پیشین دارای مرز مشترک است. 
ایران. تر کیه و افغانستان را شامل می‌شود. منطقه 
عرب‌نشین را نیز می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد. 

۱-هلال خضیب با هلال 
حاصلخیز 
۲-دریای سرخ 
بین‌النهرین و سواحل خاورمیانه 
را شامل می‌ شود. در حالی که 
قسمت دریای سر ح؛ 
سوریه. لبنان. اسراییل و 
اردن رادر بر می گیرد. 
خاورمیان ه اتر ۱ 
این اضاط ات که ا 
راه دریایی بین‌المللی 
تنگه‌های تر کیه و کانال 
سوئز در آن قرار دارد که این منطقه را به آب‌های 

اما خاورمیانه بزرگ که آمریکا مورد توجه قرار 
داده گسترده‌تر از مفهومی است که از خاور میانه 
عربی کشورهای پاکستان. افغانستان ایران. تر کیه 
لذابا توجه به حضور اسراییل و مشکلاتی که بین این 
داشت تحقق خواسته آمریکا و متحدانش دست 
نیافتنی به نظر می‌رسید به همین دلیل با سپری 
شدن چندین سال, عملا طر ح مزبور ناکام مانده و 
نتوانست تأثیر گذار باشد. اذا به جرأت می‌توان اعلام 
کرد انجه این روزها در جهان عرب در جربان است 
ارتباط چندانی با طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا و 
گروه ۸ نداشته و قیامی مردمی است که با هدف 
دموکراسی‌خواهی و تغییر چهره جهان عرب روی 
داده است. 

این قیام می‌تواند تأثیری بر روی حکومت‌ها 
گذارده و تا حدودی جهره جهان عرب را د گر گون 
سازد. اما زلزله‌ای که انتظار می‌رود اصلاحات و رفرم 
درصددند عصر جدبدی راجایگزین دوران ناصر یسم 
ساخته و خون جدیدی در رگ‌های اعراب به جریان 
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اصولاً طرح خاورمیانه بز رگ آمریکا و متحدانش 
می‌توانست تضعیف حکومت‌ها را در راستای توسعه 
دموکراسی و مردم‌سالاری در پی داشته باشد. ولی 
موقعیت استراتژیک منطقه و نیاز جهان صنعتی به 
نفت و گاز و انرژی این کشورهاء سبب گردید آمریکاو 
دوستانش دست به عصاحر کت کرده و در حقیقت در 
مقابل بر وز نارضایتی سران کشورها عقب‌نشینی کنند 
به همین دلیل با وجود مخالفت‌هایی که در کنگره و سنا 
با شیوه حکومتی تعدادی از کشورها از جمله عربستان 
می‌شد کاخ سفید به دلیل منافعی که در این کشورها 
داشت ناگزیر سکوت اختیار کرده و همان شیوه 
پیشین را ادامه داد. در این شرایط واشنگتن در مقابل 
نقض حقوق بشر در کشورهای 
دوست و هم پیمان سکوت 
اختیار کرده و حتی چشم‌های 
خود رابه روی فعالیت‌های 
القاعده و تروریست‌ها در برخی 
از آنها از جمله عربستان سعودی 
بست. زیرا همگان به این 
واقعیت واقف هستند 
که عربستان از تأمین 
نند گان اصلی منایع 
مالی القاعده بوده و این 
گروه از موقعیت قابل 
توجهعی در عربستان 
بر خوردار است. 

خاورمیانه 

خاورمیانه که با کشف نفت و آهمیت روز افزون 
آن برای جهان صنعتی به منطقه‌ای استراتژیک تبدیل 
شده پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوری 
یهناور عنمانی وارد معادلات جهانی گردیده و هر 
روزه بر اهمیت و نقش آن افزوده می‌شود. تا حدی که 
هر گونه تغییر و د گر گونی در این منطقه تأثیر بسزایی 
بر روند جریان انتقال آنرژی بر جهان صنعتی و غرب 
داشته و آنهابرای حفظ منافع خود سعی می کنند 
اوضاع در این بخش از جهان متلاطم نشده و از کنترل 
خارج نگردد. 

درباره خاورمیانه و تعریف آن؛ بین کارشناسان 
اتفاق نظر وجود ندارد. اسم قدیمی این منطقه خاور 
نزدیک و شامل قسمتی از جنوب اروپاء جنوب‌غربی 
استا همنطقه‌ای وده که تحت بلط ه ام رانور 
انی قر ار داشت کلمە وو ازەخاورمانە از 
امات رسمی انگلیش هورد استفاده قرار گرفتة و 
عمومیت یافت. 

این منطقه از لحاظ جغرافیایی موقعیت منحصر به 
فردی دارد زیرا محل اتصال اروپا و آفريقا و آسیاست. 
از نظر سوق‌الجیشی برای هر ۳ قاره اهمیت داشته و 
کوتاهترین و مناسب‌ترین رآههای دریایی و هوایی 
بین اروپا و آسیا از این منطقه می گذرد. از قدیم‌الایام 
امپراتوری‌ه ای بزرگ شامل کلیه یا قسمتی از 
این منطقه بوده و یا به آن چشم طمع داشته‌اند. 














تومان» هزینه برای امیر ابوظبی به دنبال داشته, 


دارند که در همین ایام و مانند گذشته‌برپااشوند. 
نتیجه اينکه بسیاری از علاقه‌مندان سینما و موسیقی 
و تتأتر. در حالیکه در طول سا از پیگیری و شر کت و 
بهره‌مندی از جشنواره‌ای مهم و تأثیر گذار محروم‌اند. 
مجبورند با بر گزاری تقریباً همزمان ۳ جشنواره 


کیان فولادی kianfullaqdi@Oyahoocom‏ 


روستاهایشان را آبادتر کند. 

اماجنوب و جنوب‌شرقی کشور و برخی 
شهرهای مرکزی ایران مثل اصفهان. 
سال‌هایی که برف وباران را اصلاً فی دا 
بسیار کم می‌بینند. کم کم به عدد ده می رسد 
و کاری هم ظاه رآاز دست کسی برای 
فرار از خشکسالی‌های پایان نایذیر ساخته 
تست ول رفا ےا اه ری 
در جنوب خلیج فارس می‌ر سد واز شهر 
«ابوظبی» که انهاهم در خشکسالی برخی 
نقاط ایران شر یک بوده‌اند اما در یک پر وژه و قرارداد 
محرمانه که حدود ۱۰ میلی ون دلار (۱۱ میلیارد 


فایدهای به دنبال داشته باشد.به‌این ترتیب پس از 
بررسی‌ها و بر گزاری مسابقات فراوان این نتیجه برای 
مدیران قطعی شد که تلاقی این زمان بعنی دهه میانی 
ها ساره ارس ای تن 
باعث شده تا ورزشکاران تمام رشته‌های ورزشی 
امکان حضور نداشته باشتد و تصمیم بر این 








موسیقی فجر, فیلم فجر و تثأتر فجر, کنار بیایند. به 
این قیمت که به دلیل بر گزاری همزمان. بسیاری از 
برنامه‌ها را از دست بدهند یا اگر هم فاصله‌ای چند 
روزه‌میان این جشنواره‌هاست. به دلیل تراکم کارهای 
روزانه و اینکه بیش از چند ساعت در روز رانمی‌توانند 





ورزشی که قصد بر گزاری جام یا جشنواره 
ورزشی به منأسبت پیروزی انقلاب را در سر 
دارد. با بررسی در تاریخ مسابقات پر آهمیت 
و رسمی جهان, تاریخ دیگری غیر از این دهه 
و ورزشکاران بیشتر باشد ضمن اینکه برای 
چنین مسابقاتی, با نام و تحت عنوان «فجر » اجر آشد ند. 
می بس ا ات ر ایت هدو ان ان ادو 
ارات ابن سما ات ار رات مي د 

اما جشنواره‌های هنر ی دهه فجر همچنان اصر ار 


گذشته می دهد واعتراف می کند که بااین 
درصد است. در حالیکه همان عضو انجمن 
انبوه‌سازان معتقد است‌اگر بارانه‌هایی که 
قرار است به انبوه‌سازان طرح بز رگ مسکن 
مهر داده‌نش ود به‌دست آنها هر چه زودتر 
نرسد این افزایش بها برای ساخت مسکن 
مهر, حدود ۰ درصد خواهد بود. 

در طرف دیگر ماجراطرح تفصیلی شهر 
شهر تهران روزهای پایانی بررسی را طی 
می کند و در یکی از مهمترین بخش‌های ان 


ار ۳۶۵۸ 


۱- ثراردادی برای جند بار نگرگ 


امی رنشینابوظبی برای این قرارداد حدود ۱۱ 
میلیاردتومان‌پرداخ تکرده‌ونتیجه‌شگف تآور 


غرب‌ایران. شمال ایران و حتی تهر ان امسال 
برفی رابه نسبت جند سال گذشته تجربه می کنند و 
ساکنان این مناطق لبخند بر لب در این آخرین ماه 
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۲- صف در نگرگ 


#سالهاقبل مدیران ورزش یکشو ر تصمیمی 
برای جشنواره‌های ور زشی‌فج رگرفتن دکه 
وقت ان رسیده‌تا مدی ران هنر یکشورهم»همان 
را برای جشنواره‌های هنری فجر تکرار کنند 


تاچند سال قبل علاوه‌بر جشنواره‌های هنری 
که در دهه فجر بر گزار می‌شد. مسابقات گوناگون 
ورزشی نیز با نام جشنواره‌ها یا جام‌های بین‌المللی 
ورزشی نیز به همین مناسبت در ایران بر گزار می شد 
تا اینکه پس از سال‌ها بر گزاری جنین رقابت‌هایی, 
مسوّولان ورزشی کشور پس از آزمون و خطای فراوان 
متوجه شدند علیرغم تمام تلاشی که برای هر چه 
پربار و باشکوه بر گزار کردن این رقابت‌ها می‌شود. 
اما بسیاری کشورها و بسیاری قهرمانان جهان در 
رشته‌های ورزشی گوناگون, برای شر کت در این 
مسابقات تمایلی از خودشان نشان نمی دهند و به 
ر سس نایب رو ور 
رقبای مطرح جهان بر گزار می‌شد. نمی توانست برای 
آماد گی بیشتر تیم هاو ورزشکاران ایرانی هم چندان 


۳- تماشای نگرگاز بنجرهبرج 


#۶ ز سال ۳۹۰ | دیک ر میچ‌ساختمان بلندمرتبه‌ای 
در تهران ب زرگ ساخته نخواهد شد مکر... 


بیش از دو ماه‌از اجرای قانون هد فمندی بارانه‌ها 
می گذردویک عضوانجمن انبوه‌سازان کشور می گوید. 
قیمت هر تن سیمان ساختمانی از ۰ ۴هزار تومان 
که هزار و ایا و رسای 
ساختمان هم در یک ماه گذشته در تهران حدود ۱۰ 
درصد رشد داشته است. 

معاون اداره مس‌کن و شهرسازی استان مر کزی 
هم خبر از گرانی ۳۰ درصدی بهای آجر نسبت به 
人‏ - 2-20 با 
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9 حطر ت على (ع) 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


8 در بارغ‌زبان کت 
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عبارت‌های پاجوج ماجوج 
ادامه قطره پیش درباره ترجمه های یآجوجی: 

ld 
انگلیسی‌هادوضمیر دار ند یکی برای مؤنث 518 یکی هم برای مذ کر 16 ضمیر مفعولی‎ 
.دنراد111٩‎ و11٥۲ واضافی هم در فار سی موّنث و مذ کر ندارد ولی‌انگلیسی‌هادو ضمیر‎ 
متر جم های معاصر مابه چنین نکاتی ز یاد توجه نمی کنند بنابراین در ک مطلب برای خواننده‎ 
کمی دش وار می‌شود. مثال: د ر قصه‌ای زن و مر دی به شاه جسار تی می کنند. شاه خشمگین‎ 
می‌شودومی گوید:اوراببرید (دستگیر کنید!) 2۷72۷ 1161 2166 1!منظور شاه‌دستگیر‎ 
کردن زن بوده نه مرد. متر جم این جمله رااین گونه ترجمه کرده است: او را دستگیر کنید!‎ 
خواند ده تاجند صفحه فکر می کند مر درادستگیر کرده‌اند و نا گهان می‌بیند زن در قصر‎ 
پادشاه است و مر د در شهر سر گر دان است. متر جم باید می‌نوشت:اين زن را ببرید! از همان‎ 
مترجم در همان کتاب: او به او گفت به او نگاه کن! درک این تر جمه یاجوجی در زبان اصلی‎ 
متر جم‎ ۱91165210 10 N10 100) 4 1161 برای انگلیسی زبان‌هابسیار آسان است:‎ 
نازنین ما باید چنین می‌نوشت: زن به مرد گفت به آن زن نگاه کن!‎ 

بر ایا اس روک رایس کرک ری ار ار 
کار کشته و پیشکسوت آن راترجمه کر ده‌بود. نخست به چند زير نویس و تر جمه آنها توجه 
کنید و قول بد هید نخندید زیرا آن متر جم به راستی پیشکسوت و نامدار است: 

کاباو سامار کان در متن است و زیر نویس آنهااین است: 821112162811, 52۳02 می دانید 
ای در سر یر را ی را 
لهجه آنها ترجمه کرده است. جایی دیگر این را ترجمه کر ده بود: «زن بی تفاوت بود و مدام 
دانه‌های تأس‌بیه رامی‌شمر د.او با این که جهار بار همه دانه‌ها راشمرده بود. چون تمر کز 
نداشت. در شمارش اشتباه می کر د و دوباره به شمارش دانه‌های تاس بيه ادامه می داد». 
زیرنویسش هم این بود: 250111]حالا خود تان می‌دانید که منظور چه بوده. تاس‌بیه همان 
تسبیح خودمان است و چون نویسنده‌انگلیسی زبان فلسفه تسبیح اند اختن رانمی‌دانسته, 
فکر می کر ده آن زن دار د دانه‌های تسبیح رامی‌شمارد و چون تمر کز ندارد. در شمردن 
اشتباه می کر ده بنابر این چهار بار همه دانه‌ها راشمرده است. متر جم باید چنین تر جمه 
می کرد: «زن تسبیح می‌انداخت و ذ کر می گفت» جایی دیگر نوشته بود: «آنها صبحانه 
کالا پاچی خوردند و در زیر نویس نوشته بود: کالاپاچی از سر و پای گوسفند درست می‌شود 
و آن راجنین و جنان می‌پزند ومی‌خورند. و توضیحی مبسوط درباره کله‌پاجه خودمان داده 
بود. من دیگر توضیح نمی‌دهم که این ترجمه‌ها چقدر یأجوجی هستند. 

دوست برازنده‌ام سرمدی باذوق وموّدب دوباره تلفن فر مود و گفت:مرسی که‌مارو 
در قطره‌ات نواختی. گردن مااز مونازک تره. گفتم خوش آن گردن که ناز ک تر ز مویی 
است. گفت:بااین قطره‌هاموافقم که میگه می‌باشد غلطه. عجیبه که افغانی‌ها هم که از ما 
بیشتر دری حرف می‌زنن» میگن می‌باشد. سپس کمی درباره دری حرف زدن و دری‌وری 
حرف زدن سخن گفتیم و سرانجام فر مود جد ول نویس شمانوشته بود مقد م تر... مقدم 
خودش تر دارد. گفتم: دارم قطره این هفته را می‌نویسم و این را نیز به آن می‌افزايم. البته 
ارس ایا رس جاور رات ریک رن رات ی 
MS‏ ریا تا را را ار 
سزاوارتر وبهتر. اولی تر می‌نوش‌تند که می‌شود بهتر تر. یا امروز مراسم را که جمع است. 
مراس م هامی نویسند. یاب رخی از اسم هارامانند صفت با تر تفضیلی می‌نویسند. مانند: 
ماشین‌تر. کتاب تر. آدم تر سیگار تر پنیر تر. جوهر تر. و قص علی‌هذا یعنی بدین منوال قصه 
CMTC TS‏ 
یکدیگر قلمفرسایی کنم. 


ادامه دارد 
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الان اتساد رال رای مف ما د ودر سط الین اوي 
پنجاه و دوبار رگباری شدید و غیر منتظره را بر زمین‌های خشک بریزند! 
CI‏ ام SE‏ 
روی دادن این بارش‌ها, ۷۴ مر تبه از سوی شر کت‌های طرف قر ارداد 
باابوظبی تلاش شده که تنها ۰ ۲ مر تبه آن ناموفق بوده و بقیه ثمربخش 
بوده و در برخی موارد حتی این بارش‌های ر گباری به صورت تگر گ بر 
این بیابان‌های سوزان باریده است. 

حال دیگر نوبت مناطق خشک ایران است که با رایزنی با مدیران 
ارشد کشور آنهاراقانع کنندایران هم بابستن چنین قراردادهایی 
چاره‌ای هر چند کوچک برای حدود ۱۰ سال خشکسالی پیاپی در بر خی 
نواحی ایر ان بیابد. چاره‌ای که شاید در آینده نزدیک فن آوری آن به جای 
آنکه از دانشمندان و محققان سوئیس و آلمانی خریداری شود و آن هم به 
کت هی ران ارد دان ابرا وار کین ر دی فل ری ارف 


برای شر کت در جنین دست برنامه‌هایی کنار گذارند. نتوانند خود 
رابه تمام برنامه‌هایی که در این جشنواره‌هااجرامی گردد برسانند. 
برنامه‌ها و جشنواره‌هایی که با میلیاردها تومان سرمایه گذاری و با هدف 
تأثیر گذاری هر چه بیشتر اجرا می شوند ولی به این دلیل هیچگاه به طور 
کاهل مور دا قال اا ادوم اتان ق ار می ردد در سال که 
مدیران فرهنگی کشور نیز می‌توانند بانگاهی واقع‌بینانه. همان تصمیم 
شجاعانه‌ای را که اهالی ورزش گرفتند. بگیر ند و این جشنواره‌های هنری 
فجر را (یا دست کم تعدادی از ایشان را) در تاریخ‌هایی غیر از دهه میانی 
بهمن ماه برپا کنند ولی در عین حال نام انقلاب و فجر رادر آن زنده نگه 
دا سا اسان کا ودر هال جب :ا وجوه 
ابزارهای فراوان برای فروش و پیش فر وش بلیط های جشنواره فیلم فجر, 
صف‌های عجیبی مقابل برخی سینماهاء برای دیدن بر خی فیلم‌ها تشکیل 
شد و آنطور که شنیده شد بلیط جش نواره حتی تاصد هزار تومان برای 
برخی فیلم‌ها در بازارسیاه فروخته شد و برخی مشتاقان سینما بیش از 
۴ ساعت در صف خرید بلیط بر خی فیلم‌ها؛ در سر مای سخت امسال 
ایستادند ولی مدیران سینمایی کشور برای تحلیل و بررسی تشکیل چنین 
صف‌هایی که سال‌های دور ب رگزاری جشنواره فیلم را در خاطرهها زنده 
می کر د. نباید از یاد ببرند که حاشیه‌های ایجاد شده بر ای بر خی فیلم‌ها 
واحتمال و شسایعه عدم اکران: یا وقوع تغییرات در آنها بود که کیک 
کرد برخی فیلم‌ها و در بر خی سالن‌ها با استقبال به یادماندنی تماشاگران 
سرمانشین مواجه شوند. ۳ 


تهران برای هميشه از بین خواهد رفت و دیگر هیچ برجی در تهران سر به 
فلک نخواهد برد مگر در موارد استثنایی که کاربری جنین ساختمان‌های 
بلندمر تبه‌ای, تجاری و مسکونی باشد و طبقات پایین آنها به پروژه‌های 
اض ا اال ا ا 
جنین پر وژه‌هایی توسط سازنده برج» ساخته شود. 

به‌این شیوه ساخت چنین بر ج‌هایی برای سازند گان هزینه فراوان به 
دنبال خواهد داشت و بهای فر وش چنین ساختمان‌های بلند مر تبه‌ای هم 
در تهران,افزایش خواهد داشت واز آنجا که ساخت برج‌های بلند ضرة 
مسکونی هم متوقف می گر دد. بهای برج‌هایی که در گذشته ساخته شده 
ویا د رخال ساخت است هم بالا خواهد رفت. 

هر چنداگر به گفته عضو انجمن انبوه‌سازان, یارانه‌ها به موقع به 
四‏ 
شنیده خواهد شد. اول ثابت ماندن بهای مسکن مهر در تهران و دیگری 
ثابت ماندن تعداد برج‌های بی‌قواره در این ابر شهر. 9 





خانمی شده بود... 

وقتی خداحافظی کرد ورفت به مادربزرگ گفتم: 
چقدر بزر گ شده؟!باورم نمی‌شود. انگار انتظار داشتم 
هنوز یک دختر کوچولوی شیطان و شیر ین زبان باشد! 

مادربز رگ خنده‌ای کرد و گفت: کجایش رادیدی. 
نمی‌خواهد به این زودی‌ها شوهرش بدهد. می گوید 
دخترم بايد خانم د کتر شود!! 

چیزی توی دلم هری ریخت که خودم از ابرازش 
شرمنده‌بودم... تاچند روز گل‌های آن چادر سر خورده 
روی‌ فرش توی ذهنم بود... تعمیرات خانه مادربز رگ را 
زودتر تمام کر دم وبه تهران آمدم تااز این فکر و خیال‌ها 
در بیایم... 











انتقادووقتی اشکم درم ی آمدمی گفت که من دختر 

لا اراس ات کت رس 

خب من با دخترهایی که او در خارج از کشور دیده 
بود خیلی فرق داشتم.پدرم همیشه سعی می کر د زند گی 
رابرای‌ماومادرم آسان کند ولی شهرام اعتقاد داشت 
OTT TT oe‏ 
نداشتیم...همه این کار ها باعث می‌شد ماروز به روز از 








خانم چه یک دختر کوچولوی بامز... 

زمان‌ همین طور جلومی‌رفت وبر ای من خانم چه 
هر چند که بزر گتر بزرگترمی شد ولی‌هنوز به نظر م 
۴ راو میامن تااینکه دانش گاه قبول 
شدم و دیگه کمتر می‌توانستم به اصفهان بروم. بیشتر 
مادربز رگ به دیدن‌مام ی آمد و گاهی‌هم چند ماهی 


می‌ماند... تااینکه یک بار وقتی بعد از تمام شدن درسم و 
دختر جوانی بایک جادر گل‌دار.ظرف آش‌به‌دست آمد 
دم در خانه... شرم نگاهش اشنا بودولی نتوانستم که این 
بانو. همان خانم چه خودمان است 

وقتی گفت:عزیز هست؟ 

شو که شدم. ناخود | گاه گفتم: خانم چه تویی؟ 

گونه‌هايش سرخ شد و خون دوید توی صورتش 
عزیز صدایش راشنید و گفت: خانم چه بيا تو... بیاببینم 
جه کار داری... 

ریز ونرم وبی‌صدااز کنارم رد شد. به چادر گلدارش 
که سر می‌خورد روی فرش نگاه کردم و گذر عمر و 


راشین مختاری 


سخت مشغول درد دل و حرف زدن بودند, لابه‌لای 
صحبت‌هایشان قول و قرارهایی رد و بدل شد... عمو 
به ایر ان بیاید... 

پدر سری تکان داد و تأٌیید کرد...بعدهابه‌من گفتند 
من و شهرام سر بگیرد واین‌جوری خیال هر دو خانواده 
راحت می‌شود... 
خیلی مهر بان هم به نظر می ر سید... به ایر آن و تاریخ ایران 
علاقه ز بادی دان شت واز همان روزهای اول شر وع به سفر 
کر د. بعضی از این سفرهاراهمر اه خانواده‌می‌رفت و در 

عموو زن‌عم وهم نقش زیادی برای نزدیک کردن 
من و شهرام داشتند... دلشان می‌خواست این وصلت 
انجام شسود...دختر های فامیل همه دلشان می خواست 
غرور می کردم و درعرش به سر می‌بردم... 

شهرام ماند گار شد و تدار ک عروسی رادیدیم و 
زند گی مشتر کمان شروع شد.امانمی‌دانم از کی و چطور 
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مادرم اهل اصفهان بود و ما سالی چند بار به اصفهان 
می رفتیم... از وقتی به یاد دارم یک دختر کوچولو در خانه 
کنار منزل مادربز رگم بود که به محض اینکه ما از تهران 
می‌رسیدیم.می‌دوید ومی آمد آنجاواز مادرم شیرینی 
ونقل می گرفت. د ختر بانمکی بود... خوب یادم است 
که همه اهل محل او راخیلی دوست داشتند. پدرش 
از یک خانواده سر شناس بود و خداوند بعد از بیست 
ee‏ چشم‌های 
گرد مشکی داشت و شیرین زبان و پر حرف بود... به 
مادربز رگم می گفت. عزیز... و همه اهل محل به او 
می گفتند خانم چه! 

این خانم چه به مامی گفت تهرانی‌ها... یک وقت‌هایی 
می آمد پیش ماد ربز رگم و می گفت: چادر نماز برایم 
می‌دوزی عزیز؟ 

مادربزر گم می گفت:می‌بینی که میهمان دارم. هر 
وقت مهمان‌ها رفتند برایت می‌دوزم... 

واوغر غرم ی کرد کهاین میهمان‌ه ای تهرانی 
کنگر می خور ند ولنگر می‌انداز ند... آن موقع‌هامن ۱۲ 
و۱۲ سالم بود و خانم چه ۵و ۶سال‌بیشتر نداشت. ان 
روزهامن احساس می کر دم یک مر د تمام عیارهستم و 


دزیسج وخم‌دادگاه 





وقتی تمام رشته‌های زندگی پنبه می‌شود ۲ 


فکرش راهم نمی کردم یک روزی کارم به داد گاه 
بکشد... وقتی با شهرام داشتم عروسی می کردم چنان 
احساس پیروزی وغرورمی کردم که انگار دنیارافتح 
کرده‌بودم. ولی وقتی با اوزیر یک سقف زند گی کردم 
تازه‌فهمی دم بازنده‌این بازی بوده‌ام و ان‌احساس 
پیر وزمندانه خیلی زود از بین رفت و زند گی سر تا پايش 
شد قم وغصه... 

۴ ساله بودم و تازه درسم راتمام کر ده بودم و وقتی 
خبر آمدن‌شهرام به‌ایران راشنیدم هر گز فکر نمی کردم 
امکان این بوجود بیایید که بااوازدواج کنم.. 

شهرام پسر عمویم بود... ده پانز ده سالی از رفتن 
آنهامی گذشت. عموو رن عمو سالی یک بار به ایران 
می آمدندولی بچه‌هایشان در تمام این مدت هر گز 
بهایران نیامدند... عم ووزن‌عموهر وقت به‌ایران 
می آمدن د. خبره ای خوبی از پیشرفت تحصیلی 
بچه‌هایشان می‌دادند. | نقدر از آن‌ها تعریف می کردند 
که همه فکر می کردیم چه بچه‌های ایده آلی هستند... 
ار سر 9 
یک زن خارجی آمده‌توزند گی‌اش که چند سالی از او 
بزرگتر است... نگران بود که مبادا شهرام تصمیم بگیرد 
با ان زن ازدواج کند. بالاخره یک شب وقتی پدرم و عمو 
۱۰ م ر 
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پسرت می | د اصقھاں رند کے کر 

به مادر گفتم: از قول من بگویید.هر کجاخانم چه 
بخواهد زند گی می کنیم. 

خلاصه ش ط و شر وط هار د و بدل شد ودست اخر 
مادرپیغام‌داد که‌همراه‌پدر آخر هفته به اصفهان بر وم. 
کت و شلوارم رابرداشتم و به خواستگاری رفتم... 

جواب بله را که شنیدم ان_گار دنیا رابه من داده 
بودند و در حيرت بودم چطور عاشق دختری شدم که 
یک دوره‌ای برایم جز یک کوچولوی بانمک نبود و حالا 
می‌خواستم بااوازد واج کنماعروسی‌ماسر گرفت و 
زند گی مشتر ک من وخانم چه در همان خانه مادربزرگ 
شروع شد.اینجوری دیوار به دیوار خانه حاجی بودیم و 
انهاهم می‌توانستند روزی ده‌بار دردانه شان رآببینند... 
خانم چه عاشق بچه بود و همان سال اول ما صاحب بچه 
شدیم. بچه رامادربز رگ من و مادرزنم بزرگ کردند. 
خانم چه درس می خواند و گر فتار بود... دوس ال بعد 
بچه دوم... هفت سال بعد بچه سوم وپارسال که دهمین 
سالگردازدواجمان راجشن گر فتیم همسرم برای بار 
چهارم باردار بود... 

حالا یک خانواده پرجمعیت دارم. مادر بزر گ از دنیا 
رفت.پدر ومادر همسرم‌بیشتر کارهای بچه‌ها را انجام 
می دهند. خانم چه. یک خانم د کتر قابل شده و من مرد 
بسیار خوشبختی هستم. باور تان نمی‌شود اگر بگویم 
هنوزهمسرم راب نام خانم چه صدامی‌زنم و به ندرت به 
اولیلامی گویم... شاید دلم می خواهد هر گز شیرین زبانی 


و شیطنت‌های کود کی‌اش رافراموش نکنم... 5 


زنی رابه عقد موقتش در بیاورد. حتماً در مورد بچه هم 
می تواند بی چون و چراهمه حق وحقوقش رابگیرد. ولی 
حالا می‌بیند که نمی تواند بچه رااز من بگیر د... وز 
خیلی خشمگین شد... گفت حاضر است هر جقدر پول 
بخواهم به من بدهد... ولی نمی‌فهمد که عشق مادر و 
فرزن د قیمت ندارد... یک عمر به بهانه روشن فکری و 
آمروزی بودن» به من سر کوفت می زد و از کارهایم ايراد 
می گرفت... هیچ وقت نخواست حسن‌های مراببیند... 
اگر زمانی خانه‌دار بود مدر عوض محیط خانه همیشه 
تمیزومرتب و آرام بود... غذاهای خوب می‌پختم و 
هیچ وقت نمی گذاشتم هیچ لباسی کثیف بماند... ولی 
حالا خودش ناجوانمر دانه. به زند گی مشتر کمان پشت 
کرد...زن دیگری گرفته و بچه راهم می‌خواهد از من 
را فان ۱ ۱۰ 

موی مرا اا ۳ 
دخترم پیش من می‌ماند تاهفت ساله شود. 

ترجیح می‌دهم اخلاق‌های خودخواهانه و متکبرانه 
پدرش رایاد نگیرد... سعی می کنم اورامثل یک دختر 
ایرانی. مهربان و صمیمی بار بیاورم. دلم می خواهد 
روزهای کود کی‌اش بی‌دغدغه باشد وبه جای‌اين که 
درسن ۲سالگی روزی ۶و ۷ساعت در مهد کود ک 
باشد. بیشتر کنار خودم باشد ودر محیط گرم و آرام 
خانه بز رگ شود... حکم طلاق صادر شده و من احساس 
می کنم آزاد شدهام ودخترم را که‌انگار از من دزدیده 
بودند به من پس داده‌اند... بر خلاف احساس شهرام.من 
خوشحالم و نفس‌های سبک وعمیقی می‌کشم.. ی 


اماجرقه‌زده‌شده‌بود ودل پر کشیده‌بودودیگه 
آرام نمی گرفت. هر وقت با مادربز رگ حرف می‌زدم 
به هر بهانه‌ای سراغ خانم چه را می گرفتم... چند ماه بعد 
کف نگو خانم چه, بگو خانم دکتر... دانشگاه قبول رد 
دندانیزشکی... 

ذوق زده‌شدم واز طرفی دلواپس... حالا که دیگه 
دانشگاه هم قبول شده بود دیگه حاجی حتما شوهرش 
می‌داد. من اماهنوز آماد گی ازدواج نداشتم واصلا يدر 
وماد رم به فکر زن دادن من نبودند. بر ادر بزر گترم سی 
سال داشت و هنوز ازدواج نکر ده بود. 

خبر دادند مادر بزر گ حالش بد است...شبانه همراه 
مادر به اصفهان رفتیم... ديدم خانم چه همراه‌مادرش 
بر سربالین مادربز رگ است.من ومادر چند روزی 
اصفهان ماندیم. خانم چه هر روز به دیدن مادربزرگ 
می آمد... مادرم زن بسیار زیر ک و دقیقی بود. نیم نگاه 
من رادید وسرخی گونه‌های خانم چه و همان شب مرا 
بازخواست کرد تااعتراف کنم... گفت و گفت تابالاخره 
گفتم: آره د ختر برازنده‌ای است ولی نمی‌دانم چر اهنوز 
برایم همان خانم چه کوچولو و بانمک است... 

مادر تاته قضیه رافهمید و مراراهی تهران کرد و 
خودش اصفهان ماند... به هر بهانه‌ ای خانم چه رادعوت 
می کر د خانه مادر بز رگ و همه اخلاق‌هایش راوارسی 
کر وا و 0 ار وا 

و از او خواستگاری کرد... حاجی فرش‌باف که یکی 
یک دانه‌اش رانمی‌خواست شوهر بدهد. آن هم به 
تهرانی. جایی که از خانه خودش دور بود.به مادرم گفت: 


بچه‌دار شوم و بالاخره‌من بدون موافقت او بچه‌دار شدم. 
خبر بارداری من انقدر شوک اور بود که تاجند هفته با 
من حرف نمی زد. مدام بهم می گفت به او خیانت کر ده‌ام. 
دروغ گفته‌ام و... 

بر خلاف بقیه | دم‌هابچهدارشدن من با اهو اشک و 
گریهبود...بابه دنیا آ مدن بچه رابطه ما کاملا تیره و تار 
شد...بچه که‌از آب و گل در آمد.اورابردمهد کود ک. 
هر روز صبح با خودش می‌برد و بعدازظهر برمی گر داند 
ودیگه حتی آهمیتی نمی‌داد که من چه می کنم وروزم 
راچه طور می گذرانم... رفتم یک دوره کامپیوتر دیدم 
درک بت سا رای سر ار 
فکر می کردم بااین کارم شسهرام راخوشحال کردم ولی 
او کاملا بی تفاوت بود وبرایش هیچ مهم نبود که من چه 
می‌کنم وچه نمی کنم. 

خیلی زجر می کشیدم ولی وقتی فهمیدم زنی وارد 
زند گی‌اش شده,دیگه نابود شدم.باورم نمی‌شد...منشی 
شر کتش رابه عقد موقت خودش در آورده‌بود...هر روز 
بعد ازساعت کاری به خانه ان زن می‌رفت وبا وقاحت 
کامل او رابه دخترمان هم معرفی کرده بود! 

دیگه نتوانستم تحمل کنم و تقاضای طلاق کرد م... 
شهرام هیچ مخالفتی برای طلاق دادن من نداشت ولی 
حاضر نبود بچه رابه من بدهد. ولی وقتی قاضی به او گفت 
که‌قانوناً دختر تاهفت سالگی می‌تواند پیش مادرش 
بماند.شوک زده‌شد...نمی توانست باور کند.فکر می کرد 
به راحتی می تواند بچه را از من بگیر د ومن همان طور که 
هیچ اعتراضی نمی توانستم بکنم واو به راحتی توانست 


۱ 





۸۹۷ 





اعزام شدند اما میزان خون و خونریزی در آن منطقه 
که به ویژه صر بها در ان نقش عمده‌ای ایفا می کر دند. 
در حد بالایی قرار داشت. 

سرانجام در انفجاری که در محیط استراحت 
گروهانی که زیر نظر شوهر هلن خدمت می کردند. 
رخ داد از مجموع ۱۱۲ نفر ۷۱ نفر کشته و بقیه 
زخمی شدند و در ميان کشته شد گان نام شوهر هلن 
هم به چشم می‌خورد. 

خبر فاجعه‌بار 

زمانی که خبر کشته شدن شوهرش به هلن 
رسید. او متوجه شد که زندگی قبلی دیگر وجود 
ندارد و او باید با شرایط جدید خود را وفق بدهد. 
خوشبختانه حضور دخترشان جيل که به سن بلوغ 
رسیده بود انگیزه لازم را به هلن بخشید تا به دنبال 
فراموش کردن فاجعه قبلی باشد و زند گی را به خاطر 
دخترش ادامه دهد. پس از آن زند گی خانواد گی هلن 
روند دیگری به خود گرفت. او تمام توجه و کوشش 
خود را روی دخترش معطوف کرد. اما گویی که 
فاجعه پدیده‌ای بود که با هلن روابط عمیقی برقرار 
کرده بود. در حالی که جیل به ۲۱ سالگی رسیده 
بود در یک سانحه‌ای که در مترو به وقوع پیوست 
و باعث کشته شدن ۶۲ نفر شده بود نام جيل هم 
وجود داشت. و به این ترتیب پس از بیست و اندی 
سال زحمت برای زندگی و تشکیل آن. هلن خود را 
تنهای تنها و در گام اول یافت. 

شوهر از دست رفته و دختر کشته شده تنها 
نمره زندگی هلن بودند. و جنین شد که افسرد گی 
ورود خود را به ذهن هلن اغاز کرد. او البته به 
روانپزشک مراجعه کرده بود و طبق معمول پروزاک 
که یک داروی نسبتاً قوی در بزایر افسرد گی بود 
برای هلن تجویز شد. اما این دارو تنها نتیجه‌ای که 
داشت خوابهای طولانی و جندین ساعته در روز و 
شب بود که خود انگیزه هر گونه تحر کی را در هلن 
زدوده بود. چرا که هلن اصولاً یک زن فعال به شمار 
می‌رفت و به خواب رفتن و بلااستفاده بودن برای 
هلن کاری انجام نمی‌داد. و در چنین شرایطی بود 
که اوج افسردگی به ذهن هلن راه یافت و او آهسته 
اهسته به خود کشی متمایل شد. 

شخصبت زائد 

در واقع هلن خود را انسانی کاملاً زائد یافته 
بود که به هیچ دردی نمی‌خورد. او حتی در ذهن 
خود راههایی را جستجو کرده بود که مرگ شوهر 
و دخترش را هم به نوعی به گردن خودش انداخته 
و خودش را مسوول بداند. او به خود نهیب می‌زد 
که اگر نقشه زندگی بهتری برای عزیزانش ترسیم 
می کر د. آنها در راهی قرار نمی گرفتند که از بین 
بروند. البته اینها همه در ذهن هلن بود و هیچ حقیقتی 
نداشت. او تنها به دنبال آن بود که خودش راانسانی 
عاطل و بی‌فایده تلقی کند و در نتیجه آسیب رساندن 
به خودش را برای خود امکانیذیر سازد. 

او رابطه خود را با تنها دوستانی هم که داشت 
قطع کرده بود چرا که به راستی حوصله آنها را 


دکتر بهمن بهروزی 


خاطرات روانبزشک 


انسان بیش از هر چیز به روابط با دیگران نیاز دارد 


باز هم افسرد گی 


افسرد گی یکی از معضلات روانشناسی است که متاسفانه نه سن می‌شناسد و نه مشغله و وضعیت مالی 
می‌تواند روی آن تأًثیر گذار باشد. افسرد گی یک پد يده درون ذهنی است و انسان باید به هر تر تیبی که شده 
خود را از آن خلاص کند و گرنه روی کلیه تصمیمات آدمی در زند گی تاًثیر منفی می گذارد. در سال‌های 
اخیر در اغلب موارد از داروبرای درمان افسرد گی استفاده شده است. اما باز هم مور دی پیش می آید که 
حتی دارو هم با همه قدرتی که در ان نهفته است قادر به نفوذ در ذهن افسرده نیست و این وضعیتی بود که 


او پی می‌بردیم و یا اینکه خودش داوطلبانه همه چیز 
را توضیح می‌داد. زمانی که هلن شروع به صحبت 
کرد جملات او همه ناشی از آن بود که تقریباً هیچ 
جیز در زندگی او وجود ندارد که انگیزه‌ای برای 
زنده ماندن را در او باعث شود. زمانی که این گونه 
جملات را در آغاز صحبت‌هایمان با هلن شنیدیم 
متوجه شدیم که خوشبختانه هیچ گونه انگیزه پنهانی 
در هلن برای از بین بردن خودش وجود نداشته است 
واین کار را حداقل در شروع برای ما ساده‌تر می کرد. 
آنگاه هلن بیان سر گذشت خودش را آغاز کرد. او 
یک دختر معمولی در خانواده‌ای معمولی بود که در 
سن بيست و دو سالگی با شوهرش که جیمز نام 
داشت زند گی زناشویی را آغاز کرده بود. جیمز سه 
سال با هلن اختلاف سنی داشت و در بایگاه ارتشی 
پندلتون در کالیفرنیا به عنوان یک ستوان ارتشی 
مشغول به کار یرد در تدای تن کی انا اک مد 
از نظر مالی و اقتصادی چندان وضعیت درخشانی 
نداشتند اما شادی و خوشحالی در زندگی آنها موج 
می‌زد. هلن هم مانند سایر همسران نظامیان در 
پایگاه و در آپارتمان کوچکی که به انها داده بودند 
در کنار شوهرش زندگی می کرد. خیلی زود آنها 
صاحب دختری شدند که نام او را جیل گذاشتند. 
با ورود جیل به خانواده جمع انها تکمیل شده بود و 
خوشی در زندگی آنها به نهایت رسیده بود. 
شر کت در جنکت 

اما مانند هر خوشی دیگری که روزی بايد به 
پایان برسد با آغاز جنگهای بالکان هم زندگی هلن 
و خانواده‌اش تحت تأثیر قرار گرفت. شوهرش جیمز 
را به عنوان فرمانده یک گروهان رزمی به بوسنی و 
هرز گوین اعزام کرده بودند در حالیکه منطقه بوسنی 
شید | زیر موخ اا ت و انش صریها فراز داشت 
و یک گروهان کوچک در برابر چنین قدرتی چندان 
کار آیی نمی‌توانست داشته باشد. اگر چه کمکهایی 
از کمپ‌پندلتون و چند کمپ دیگر به منطقه بالکان 


ارو ۳۶۵۸ 





گریبان هلن کار تر را گرفته بود و ما به آن می‌پردازيم. 





ورود هلن به کلینیک 

در تابستان سال ۱۹۹۵ بود که «هلن کارتر» 
توسط یکی از همسایگانش به نزد ما آورده شد. او یک 
زن ۴۲ ساله بود که در هر دو دست خود رگ‌های 
خود را بریده بود و به شکل معجزهآسایی یکی از 
همسایگان او از جریان آگاه شده بود. 

او که جهت قرض کردن نوعی ظرف به سراغ 
هلن رفته بود متوجه شده بود که درب ورودی 
آپار تمان او باز بوده و صدایی از داخل شنیده نمی شود 
و همسایه مذ کور که کمی مشکوک شده بود وارد 
آپارتمان هلن شده و ناگهان خود را با پیکر هلن که 
بر زمین سقوط کرده و خون اطراف او را فرا گرفته 
بود مواجه شد و بلافاصله با تماس تلفنی که با مر کز 
امداد بر قرار کرد از انها جاره جویی کرده و انها 
هم به همسایه هلن گفته بودند از آنجا که جریان 
را ل ی بت وراد 
کلینیک روانی برسانند و چنین شد که آمبولانس 
متعلق به مر کز امداد. او را به نزد ما اورد. در ابتدای 
امر نگرانی ما تنها در خصوص زنده نگه داشتن هلن 
بود چرا که عمق بریدگی نسبتاً زیاد بود. بنابراین ما 
فعلا به دنبال آن نبودیم که به دلایل عمل او بپر دازیم. 
خوشبختانه با سرعت عملی که همسایه هلن از خود 
نشان داده بود پزشکان معالج و جراح از نظر زمان 
دچار کمبودی نشده و توانستند تا ترمیم‌های لازم 
را روی هلن ایجاد کنند و پس از ان که حدود سه 
شبانه روز از تاریخ ورود هلن به کلینیک گذشت 
آنگاه پزشکان معالح او به ما خبر دادند که هلن 
سلامت جسمانی خود را بازیافته و آمادگی انجام 
موارد مربوط به روان‌درمانی در او ایجاد شده است 
و چنین شد که نوبت به ما رسید. 

مصاحبه با هلن 

طبیعی بود که ما در اولین گام می بایستی 
گفت وگوی موّثری با هلن انجام می‌دادیم. جرا که 
یا ما باید به دلیل و دلایل ارتکاب خود کشی از جانب 
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حنای ادست 


۵ هاز ی رود 


آیا تصور می کند که می‌تواند به این کودک کمک 
کند؟ او البته با اکراه پاسخ مثبت داد و در همان 
ابتدا برای مدت چهار ماه مخارج تربیت دو گاندا را 
تحویل کلیسا داد. 

ما به سرعت از فرصت استفاده کرده و از 
مدیریت کلیسا در خواست کردیم که حتماً به وسیله 
راهبه‌ای که در تانزانیا مسوّولیت پسربچه را بر 
عهده دارد. اطلاعات پیرامون گذران زندگی او به 
ها 
هلن فرستاده شود. در واقع ما احساس کردیم که 
چیزی در ذهن هلن به عنوان زنگ یک مسوولیت 
به صدا در آمده بود و او سلامتی و پرورش یک 
NT‏ 
هزاران کیلومتر برعهده گرفته بود. این 
می‌توانست انگیزه‌ای باشد که هلن را در 
دنباله زندگی از فکر و تصور خود کشی 
دور سازد. اما نیاز به ان بود که مسوّول 
آن کودک هلن را به طور منظم و مرتب 
ما ار ار 
مطمتّن شویم که دیگر فاجعه‌ای به 
عنوان یک خبر ناگوار گریبان هلن را 
را زان ی رس انار 
مربوط به گزارشات مسوّول دوگاندا در 
ار ار 
کنترل را روی آن انجام دهیم. 

در تانز انیا 

راهبه‌ای که در دهکده‌ای محقر در 
تنزانیا مسوولیت دوگاندا را برعهده 
داشت. یک فرانسوی به نام خواهر 
مارگارتا بود. او با کمال میل در نامه‌های هفتگی 
خود درباره سلامتی دوگانداء کلاس درسی را که 
به تازگی آغاز کرده بود و حتی عادتهای خنده‌آور 
yS‏ | 
تسلیم هلن می کردیم. ۱ 

پس از شش ماه یک نامه‌ای نسبتاً بندبالا از 
خواهر مار گارتا رسید که در آن قید شده بود که 
دو گاندا دچار یک بیماری عفونی که در آن بخشها به 
SS‏ 
TS‏ 
دوگاندا خریداری شود و او از خطر حتمی نجات 
لا کرد آنگاه دوگاندا که از درمان خود بسیار 
خشنود شده بود. یک نقاشی کوجک را انجام داده 
بود که خواهر مار گارتا ان را ضمیمه نامه کر ده بود. 
ما نقاشی را به هلن نشان دادیم که در آن تصویر 
یک زن بزرگسال کشیده شده بود که در بالای سر 
او خورشیدی ترسیم شده بود. و آن زن دست یک 
پسربچه کوچک و سیاهپوست را گرفته بود. 

اشکهای هلن با دیدن نقاشی بی‌پایان بود. اما 
آنآ بای ما عبت ک ام هی برد سل | 
افسردگی خارج شده بود و اکنون مسوّولیتی بزرگ 
را در خود احساس می کرد. مسوولیتی که خورشید 
را در بالای سرش نگه داشته بود. 





احساسات دقیق خود و ذهنیات خود رابیان کنند. این 
جلسات از نقطه نظر تخلیه ذهنیت‌ها نسبتا مناسب 
YT‏ ای رت کار لسن او 
نیاز به پدیده دیگری داشتند که آنها را دلگرم کند. 
تخلیه شدن در واقع این فضا را به وجود می‌اورد 
اما انجه اهمیت دارد پر کردن فضای مذ کور است. 
اقا ی ار ای 
و تصور گردانند گان بر آن بود که تنها کله شدن 
می‌تواند تأثیر لازم را بگذارد. 

هلن خیلی زود خود از جلسات کناره گرفت و 
واهمه ما از اینکه هلن ممکن است در تنهایی باز هم 
مرتکب خود کشی شود. افزایش یافت. 
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برنامه‌ای در کلیسا 

در یکی از کلیساهای کاتولیک برنامه‌ای 
راه‌اندازی شده بود که در آن از زنان و مردان 
میانسال یا کهن‌سالی که دیگر هیچکس رادر زند گی 
نداشتند و خود را کاملاً عاطل و باطل می‌دانستند 
خواسته شده بود که از ميان کود کان بی‌سریرست و 
هر کسی فقط یک کودک را از راہ دور با اختصاص 
دادن مبلغ بسیار ناچیزی در واقع مسوّولیت او را 
بر عهده گیرد. مبلغی که درخواست شده بود در 
حدود ۱ دلار در ماه بود که البته برای این افراد 
بسیار ناجیز بود. اما همین ۱ دلار در یک دهکده 
فقیر در تانزانیا خود یک ثروت بزرگ را تشکیل 
می‌داد. و یک کودک بی کس که در دهکده خود 
توسط راهبه‌ها اداره می‌شد با چنین مبلغ ماهانه‌ای 
هم از نظر سلامت و هم از جهت آموزش و پرورش 

ما متوجه شدیم که هلن به پوستر مربوط به 
کود کان قربانی جنگهای داخلی در تانزانیا خیره شده 
بود. آنگاه در میان عکسهای کوچک و سه در چهاری 
که روی تابلو قرار داشت. جهره یک کودک هفت 
ساله که نام دوگاندا در زیر تصویر او حک شده بود. 
توجه او را جلب کرده بود. و ما از او سوّال کردیم که 
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نداشت ضمن آنکه مشاهده هر کدام از آنها او را 
به یاد شوهر و فرزند از دست رفته‌اش می‌انداخت. 
در حقیقت او ذهن خود را به جایی رساند که به این 
نتیجه برسد که زندگی او مطلقاً بی‌فایده است و او با 
از بين بردن خود جامعه ۱ ۱۳۲۲ 
و باطل نجات می‌دهد. و سرانجام چنین شد که او 
با بریدن ر گهای خود مقصود خود را عملی ساخت 
که البته یک همسایه کنجکاو در آخرین لحظات او 
را از م رگ حتمی نجات داده بود. 


به دنبال راهی برای درمان 

و از نظر انگیزشی و تحمیلات ذهنی در هلن 
> بدیده مجهولی برای ما وجود نداشت. 
1 
بودیم و موارد بسیاری راقبلاً مشاهده کرده 
بودیم. می‌دانستیم که این پایان ماجرا نبود 
و بدون تردید او عمل خود را تکرار خواهد 
آنکه تأثیر قابل ذ کری روی ذهن او ایجاد 
کی تمی‌با ۱ ۱ 
می کردیم. 

وضعیت مشخص بود. هلن باید دوباره 
یک زن ۴۲ ساله را که حتی بدون هیچ 
مشکلی هم ا 
در شرایط بحران روحی به سر می‌برد. و 
اکنون به مشکلاتش هم اضافه شده بود 
از شر افسرد گی نجات داد؟ 

این بزر گترین پرسش در برابر ما بود. و 
ما باید در درجه اول ارزشهای زند گی را و لذت زنده 
ماندن را در ذهن او جایگزین می کردیم و سپس به 
اوضاع به شکل سایق خو ۱۱ 
دوباره هلن به شرایط سابق به احتمال فراوان مرگ 
او را به دنبال می‌داشت جرا که ۱۳۳۳۲ 
که بتواند در آخرین لحظات او ا 
احتمال بسیار قوی وجود نخواهد داشت. و جستجو 
کردن به دنبال راه جاره بود که ذهن ما را کاملاً 


وج ی مر اجع ۰ ۹۳ 


ما برای اینکه بتوانیم نوعی انگیزه برای زنده‌ماندن 
در هن پیداکنیم شروع به گفتگو با مراجع مختلف 
کردیم که اکثر انها وابسته به کلیساها بودند و برخی 
دیگر کلینیک‌های روانی بودند که میز گر دهایی برای 
بانوان میانسال و افسرده راه‌اندازی می کر دند. 

ما هلن را در یکی از گردهمایی‌ها ثبت نام کردیم 
که تشکیل شده از مادران میانسالی بود که فر زندان 
خود را از دست داده بودند. جلسات آنها هر روز 
عصر هنگام تشکیل می‌شد و در آن بانوی روانشناسی 
که خودش هم عزیزی را از دست داده بود از تک 
تک شر کت کنند گان در گردهمایی می‌خواست تا 


دنبالش بودم به هم بریزد! به همین خاطر در آخرین 
مرتبه‌ای که قباد برای تعیین روز عقد به منزلمان امد. 
حرف‌هایم رارک و پوست کنده گفتم: 

-ببین آقا قباد... بهتره از همین اول سنگ هامون رو 
از هم وابکنیم...من حاضرم حرف همه مر دم روبه 
جون بخرم که با طعنه بهم میگن«داره زن مرد زن‌دار 
می‌شه» ولی این حرف‌هابر ام مهم نیست. تنهاچیزی 
که منو نگران می کنه اينه که پس‌فردا زن اولت چماق 
بگیره دستش و زند گی منو جهنم کنه... در این مورد 
چه تضمینی می‌تونی به من بدی؟ 

قباد که «پانشین» تفر یحی «بساط منقل پدر» 
بود[ وطی همان رفت و آمدهایش به منزلمان‌بامن 
آشناشد وپیشنهادازدواج رامطرح کرد ]به محض 
اینکه‌ این حرف رااز زبانم شنید خندید و گفت: 

_خیالت راحت باشه سمیه خانم... من و زهره (زن 
اولم) حرف‌هامون‌رو باهم زدیم... زهره کاملاً در این 
مورد که من «تجدید فراش» کنم موافقه! حتی اگه 
شمادلت بخواد من حاضرم زنم رو بیارم اینجا... توی 
خونه خودتون تأجلوی پدر ومادرت توروبرای من 
خواستگاری کنه... من و او در این مورد هیچ اختلافی 
باهم نداریم...زهره تنها چیزی که از من می خواد 
پوله, واسه همین با هم به توافق رسیدیم که من یکی از 
خونه‌هام رو به نام او بکنم... هر ماه بابت مخارج بچه‌ها 
و زند گی خودش. یکی دو میلیون خرجی بهش بدم. به 
شرط اینکه اون هم اصلاً در زند گی ما خالت نکنه... 
شمااز این بابت خیالت راحت باشه چون | گه بخواد 
توی زند گی ما دخالت کنه» هم خونه‌رو ازش می گیر م 
و هم پول بهش نمیدم! 

بااین حرف‌های قباد و تضمینی که بهم داد خیالم 
راحت شد و دو هفته بعد من و قباد با همدیگر ازدواج 


کردیم! 


ای ما ماج 
حیحص 


من‌برای‌اینکه به آن‌زند گی وارد شوم خیلی 
چیزهارااز دست دادم بسیاری از دوستانم وقتی 
فهمیدند من‌بامردزن‌دار ازدواج کر ده‌ام بامن قطع 
راه کر د کیل ار اعضای ا سلمان حى دران 
عروسی[مجلس عقد که جای خود دارد اشر کت 
نکر دندااز همه مهم تر اماز خم زبان‌هایی بود که چپ 
وراست. حضوری و تلفنی ویابا پیغام نصیبم می‌شد! 
درست مانند«عمه مهین» که به قول فک و فامیل» 
«زبانش مثل شمشیر بود»و یکروز که به دیدن مادرم 
رفته ب ودم وعمه‌مهین آنجابود. کاملا مراشست و 
خشک کرد و روی بند آویزان کرد و گفت: تف توی 
صورت بی حیات کنند دختر...! جطور راضی شدی 
کمر به نابودی زند گی یک زن‌بیچارهببندی؟ پس فر دا 
که بچه‌های «هوو»ت بز رگ بشن و بیان توی روت 
وایسن, چطوری می‌خوای توی چشم‌هاشون نگاه کنی؟ 
یابه اون زن بیچاره که شوه رش رو دزدیدی چه جوابی 
داری بدی؟ 

اگر چه حرف‌های عمه مهین جگرم را می‌سوزاند. 
اما یکاش قط عم ین حرف هارا می زد اها 
نیز دست از سرم برنمی‌داشتند! 

اینطوری بود که تقریباً همه اطرافیانم مستقیم 





تهیه و تنظیم: محسن طبب 


بر اساس سر گذشت: سمبه 


داستان‌زند کی 


برد؛ ار اور افر یاز 


می کنی«قباد» آدم بدی نیست... خیلی مهر بونه و... 
کرد و جواب داد: من کی گفتم قباد آدم بدیه؟اصلا من 
تاحالا اونو دیدم که بخوام در مورد خوب و بد بودنش 
قضاوت کنم ؟... از همین اعتراف مادر «بل» گرفتم و 
گفتم: خدا پدرت رو بیامرزه... پس چر ااینقدر با ازدواج 
من و او مخالفی؟... مادر که انگار جواب رادر استینش 
داشت بلافاصله گفت: 

حرف من جیز دیگه‌ایه سمیه...؟من «از دواج با 
یک مرد زن‌دار» رو(حتی اگه بهترین مرد کره‌زمین 
باشه) صلاح نمی دونم !از این گذشته, این آق قباد شما 
بود واسه زن بیچاره‌اش خوب می‌موندا! نه اینکه دور ه 
فقر و بدبختی‌اش روبازن اولش بگذرونه, اماهمین که 
شلوارش دوتاشد ویک عینک دودی زد به چشمش! 
همه چیز یادش بره و مثل ماشین و خونه‌ای که عوض 
کرد زنش رو هم عوض کنه... 

من که می‌دانستم هر گز در برابر منطق ودلایل 
قوی مادر پاسخی پیدانمی کنم. مغلطه کردم و گفتم: 

-مااز کجامی‌دونیم دلیل قباد چیه ؟ شاید حق 
داشته‌باشه؟ بااین حال من واسه‌اینکه خیال شماراحت 
کردوفقط امی‌دوار ماند که من در صحبتی که باقباد 
خواهم داشت. منصرف شوم اما واقعیت این بود که 
جزخودم, هیچک س از انگیزه اصلی من برای از د واج 
با قباد ( که زن داشت و صاحب "۲ فرزند هم بود) خبر 
نداشت! آری. فقط خودم می‌دانستم که تنها بهانه ام 
بسرای تن دادن به این ازدواج غیر متعارف, فرار از فقر 
ورو آوردن‌به یک زند گی مرفه بوداقباد همه چیز 
داشت. یول, مغازه» شر کت. دو خانه. ماشین و... خب 
ینها هر کدام به تتهایی می‌توانست مرابرای ازدواج 
یک عمر در فقر و گرسنگی بزر گ شده بود. فر زند 
پدری معتاد که تمام دارو ندارش رافدای دود ودم 
کرده‌بود» همین که می توانست بر فقر و نداری‌اش خط 
قر مز بکشد کافی بود تابایک «مرد زن‌دار» ازدواج 
او قبلاً ازدواج هم کرده بود چه اهمیتی داشت؟ مهم 
هیچ نگرانی از چنین ازدواج پر مسأله‌ای نداشتم چرا 
که در ناخود | گاه خویش تشویش خاطر داشتم.اما آن 
هم فقط بابت «زن‌اول» قباد بود که مبادا آسایشی را که 


بر ۳۶۵۸ 






مادر جلویم زان وزده‌بود و اشک می‌ریخت و 
می‌نالید: سمیه جان... دخترم!... تو رابه خدااین کار 
رونکن... دردت بخوره توی سر مادر... جرامی‌ خوای 
خودت رو بدبخت کنی مادرجون...؟ 

نشستم کنار مادر وسعی کردم اشک‌هایش راپاک 
کنم و در همان حال گفتم: نه مادر... شما داری اشتباه 
می کنی...من بد بخت نمی شم»بهتون قول می دم اونقد ر 
خوشبخت بشم که همه فامیل حسر تم رو بخورن... 

مادو کور این نک هه نیت ار صد اران سره 
رااز زبان من شنیده‌بود. خواست جوابم رابدهد که پدر 
شروع کرد به«غرولند» کر دن‌اوبعد ازاینکه بساط 
تربا کش راراهانداخت و کشیدن راشروع کرد بالحن 
تو دماغی رو به مادر گفت: 

چیکارش‌داری‌زن...؟ خودش عاقل و بالغه... خیلی 
هم از من و تو بیشتر حالیشه...!حتماً خودش می دونه 
خوشبخت ميشه که این تصمیم رو گرفته دیگه؟! چیه 
توهی مثل زنبور دوروزه که توی گوش این دختره 
«وزوز» می کنی...؟ راحتش بگذار زن... 

مادر که مثل خود من,از انگیزه‌دفاع کر دن پدر باخبر 
بود.عصبانیتی را که از من داشت. با کلمات سر شوهرش 
خالی کرد: خبه خبه... تو یکی دیگه حرف نزن که داری 
حالم رو به هم می‌زنی...! واسه تو که فرقی نداره د خترت 
زن کی بشه و با چطور ادمی ازدواج کنه؟... کافیه[ حتی 
اگر شمر به خواستگاری سمیه بیاد ]طرف اهل بخیه باشه 
وبهت قول بده بساط سور و سات و منقل تو رو جور کنه... 
اون وقت دخترت رو دو دستی تقدیمش کنی! 

يدر که سال‌هابود از این طعنه‌هامی شنید و به 
قول معر وف «وا کسینه» شده بود پوز خندی زد ومثل 
همه عمرش» مسایل زند گی را شوخی گرفت و با خنده 
گفت: خب چه اشکالی داره داماد آدم به فکر نشتگی 
پدرزنش باشه؟ خوبه مثل توهنده‌جگر خوار باشه و 
همیشه نشته پرون باشه ؟! 

ترا واد ر ر 
بگوید: حق داری بخندی... حق داری مسخره کنی و 
همه جیز رو شوخی بگیری, تو که همه این ۲۳سالی که 
این دختر قد کشید و بز رگ شد تو کی معنی پدر بودن 
رو فهمیدی؟ حالا هم توی منقل ات غرق‌شو... 

پدر با شنیدن‌ این طعنه‌های زهر دار مادر. دوباره 
پشت دود و غبار منقل‌اش سنگر گرفت و مادر شروع 
به گریستن کرد. برای‌اینکه ناراحتی‌اش کم شود 
دستش را گرفتم و بوسیدم و گفتم: مادر جون تو رو 
به خداخودتوناراحت نکن... اونقدر هم که شمافکر 
۴ 


سیر وی 


راص کے کی 
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۰ 


دا کت داشد زود خو اد 


سا 3 9 


۵ مٹل آمر بکایی 


باز هم حرفی نزدم و چشم گفتم. اما دو سه هفته 
نگذشته بود که یکر وز به هزینه آژانس معترض شد 
و گفت:مگه‌همه‌زنهای‌مردم‌باآژانس اینطرف و 
اونطرف میرن؟ خب تو هم با تا کسی و اتوبوس بر و... 
مگه چه فرقی با بقیه داری؟ 

بدبختی بز ر گتر این بود که از دردم نیز نمی‌توانستم 
با کسی سخن بگویم چرا که اولا همه را از خودم رانده 
بودم.| گر هم دل به دریامی‌زدم وبا کسی‌دردل‌می کر دم 
پاسخ می‌شنیدم که: «خودت کردی... حالا هم بخور!» 
تااینکه کم کم تحملم تمام شد وس انجام یکر وزرک 
وراست به شوهرم گفتم: تو واسه چی اینطوری شدی 
قباد؟ چرامثل ادم‌های خسیس رفتار می کنی؟ 

امااو که‌انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ابتدا گفت:«مگه 
چی کار می کنم ؟»... اما وقتی یکی دونمونه از کارهایی را 
که نوشتم.برایش گفتم, بالحنی معترض وحق به جانب 
گفت:«چی کار باید بکنم؟... مگه فکر کردی من چاه نفت 


ر دارم‌یادرخت توی‌خونه‌ام به‌جای‌ب رگ‌سبزهزاری‌سبز 


تولید می کنه؟ مگه نشنیدی سمیه که میگن«توی 


۱ 7 خونه قاضی گردو زیاده‌اما حساب داره!» 


ازلحن تحقیر کنندهوحرف‌توهین آمیزش 

عصبانی شدم و گفتم: پس واسه چی از روز 
اولادای | دم‌های‌حسابی ودست ودلباز 
رو در آوردی؟ من اگه می‌خواستم با یه 
آدم فقیر و گدازند گی کنم که نمی‌اومدم 
سراغ تو؟ ۱ 

ا کهآ گارسکض‌ضا مس رت 
را نا کا بود یو حرق را 
بشنود. بی معطلی پاسخ داد:«عجب؟ پس 

تو به خاطر «پول» زن من شدی؟!بسیار 
خوب... از حالا به بعد نشونت می د م! 
راستش رابخواهید فکر می کردم تهدیدش 
lll CS‏ 
چهار ده‌ماه‌زند گی مشتر کمان به زبان | ورده‌بودهمان 
تهدیدش بود!چرا که از فردای آن روز حتی برای سیر 
کر دن شکمم نیز باید به اوالتماس می کر دمالباس‌های 
ضروری‌ام را برایم نمی‌خرید. اگر سر درد می گر فتم و 
یا نیاز به قرص و دارو پیدا می کردم با بی‌تفاوتی کامل 
می گفت: «استراحت کن حالت خوب میشه» هر وقت 
هم معترض می‌شدم که«حالم خوب نیست... نیاز به 
دارو دارم» می گفت: اگه اینقدر حالت بده برو خونه 
ادرت او انرص ور راما انیا هش هت 
شوهرم نبود. چرا که قباد از هر طرف که می‌توانست 
سعی می کر د مراداغان و زند گیم راجهنم کند! اخرین 
ازارهای روحی‌اش این بود که برخلاف قولی که داده 
بود[ فقط هفته‌ای یک شب خانه زن اولش بر ود ]در 
ماه‌های آخر. هفته‌ای یک شب هم به خانه من نمی آمد 
تامن شب‌های پشت سر هم تنها بمانم! هر بار هم به 
موبایلش زنگ می‌زدم و خاموش بود مطمثن می‌شد م 
خانه زن اول است! ولی همین که به آنجازنگ می‌زدم. 
قباد فریاد می‌زد که: کی به تو اجازه داده به اینجا زنگ 
بزنی؟ دیگه از این غلط ها نکنی‌ها؟ 
فقط خدامی داند ان روزهاچه ر نجی‌می کشیدم ؟نه 


بقبه در صفحه ۴۰ 


۱۵ 


مرتبه نگرانی‌چهره‌اش راپر کر د وپر سید :ببینم سمید... 
شوهرت تا حالا خیلی طلا و لباس برات خریده؟ 

-تقرییا... آره... جطور مگه؟ 

این را که گفتم دوستم لبخند زد و گفت: «من 
جات باشسم از آنها (و مخصوصاً طلاها) خیلی مراقبت 
می کن م!... آن روز پوزخند تحویلش دادم. اما حق با 
اوبوداچراکه کم کم قباد بر خلاف ماه‌های اول که 
باهر بهانه ای برایم طلا می‌خرید, در این اواخر حتی 
در روز تولدم نیز فقط دسته گل بهم داد! کار به جایی 
رسیدهبود که وقتی می‌خواستم یک مانتو بخرم» بايد 
ده‌بار بهش می گفتم تارضایت بد هد! دیگر اجازه 
نداشتم مانند روزها و ماه‌ه ای اول زند گیمان, برای 
خرید مایحتاج خانه پول بر دارم و خودم خرید کنم. در 









این اواخر هر بار می‌گفتم:«پول بده برم گوشت یا برنج 
یا... بخرم پاسخ می‌داد:«خودم می‌خرم...!» 

به یاد دارم یکمر تبه که یک گونی برنج ۱۰ کیلویی 
را گذاشتم داخل ماشین تابرای خانوادهام ببرم[یادم 
رفت‌بگویم که‌این کاری‌بود که خود قباداصرار 
می کرد. که هر از گاهی برنج و روغن و گوشت و... 
برای پدر و مادرم ببرم ] آن روز اما؛ همین که بر نج‌ها 
رادید عصبانی شد و فریاد زد:«من نمی‌فهمم بایک 
نفرازدواج کردم.اون وقت بايد خرج چند نفر دیگه 
رو هم بدم...؟! 

بااینکه اینگون هر فتاره ای‌قباد برایم بسیار 
تحقیر آمیز بود اما هر طور بود سعی می کردم کوتاه 
بیایم و سعی کنم اختلاف پیش نیاید. اما نمی‌شد! 

هر چر بیشتر می گذشت اوبد تر می‌شد وهر چه 
من سکوت می کر دم او رفتارش آزار دهنده‌تر می‌شد. 
ماههای آخر ماشین رانیز از زیر پایم در آوردودر پاسخ 
به اعتراضم گفت: تو به ماشین چه احتیاجی داری؟ هر 
جا خواستی بری, با آژانس برو و با آژانس بر گر د! 





یاغیرمستقیم مخالفتش ان راباتصمیم من نشان 
می‌دادند. من هم که وضعیت رااینطوری و خود رادر 
عذاب می‌دیدم. خیلی راحت تصمیم گر فتم همه رااز 
دایره زند گی‌ام بیرون کنم و خودم بمانم و خودم! 

در مورد قباد اما خیلی حرف و حدیت‌هابر سر 
زبان‌ها بود بعضی‌ها که او را می‌شناختند می گفتند تا 
چند سال‌قبل‌ یک کار گر ساده‌نجاری‌بوده.اماجون 
زرنگ بود وبا استعداد. ظرف این جند سال بار خودش 
رابست این راهم شنیده بودم که زنش «زهره» در 
زمانی که قباد یک زند گی کار گری‌و ساده‌داشته با 
اوازدواج می کنه و... امابرای من هیچ کدام ازاين 
حرف‌ها اهمیت نداشت, آنچه برای من مهم بود اینکه 
ازدواج با قباد. فرصتی عالی رانصیبم می‌ساخت تاهمه 
حسرت‌های گذشته‌ام را از ین ببرم| 

اتفاقآهفته‌ه او جند ماه‌اول زند گیمان به‌همان 
صور تی بود که در خواب می‌دیدم. هر شب شام رادر 
بهترین رستورآن‌هامی‌خوردیم.هر پنجش نبه راهی 
شمال می‌شدیم و هر تعطیلی چند روزه‌ای که 
نصیبمان می‌شد یا به کیش می‌رفتیم یا به دوبی! 
قباد یک اتومبیل مدل بالاو شیک زیر پای من 
انداخته بود. در خیابانها که می‌چر خید م. 
کافی بود من جلوی یک طلافر وشی پا 
سست کم آن وقت تاقباد یک تکه طلا 
برایسم‌نمی‌خری دنمیگذاشت به خانه 
برگردیم تقریبا هرهفته برایم یک دست 
لباس مار کدار می‌خرید و... آن روزها من 
بهشت را در خانه قباد می‌دیدم آما... 

مادرم که همیشه‌یک مشت ضرب‌المثل 
«وصف‌حال»دم دست داشت.» ان روزها 
می گفت: زند گی مثل چهار فصل یکسال... 
همانطور که همیشه سال با بهار شر وع میشه»زند گی 
هم اولش مثل بهار قشنگ و شیرینه!اما خدانکنه 
زمستان هر خانواده‌ای زود از راه بر سه! 

ان روزهاحرف‌های مادرم رایک مشت 
صحبت‌های قشنگ فرض می کر دم. اما افسوس که 
خیلی زود معنی حرف مادر رافهمیدم... همانطور که 
زمستان‌زند گی‌ام زودازراه‌رسید وافسوس که‌ماند گار 
هم شدا چند ماهی از ازدواجمان بیشتر نمی گذشت 
که رفتار قباد کم کم تغییر کرد.ابت داتغییر اتش از 
جیب اش شروع شدا! چرا که دیگر مانند اوایل زند گی. 
اصرار نمی کرد که حتماً برای شام بریم بیرون! و گاهی 
وقت‌هامی گفت:لذت غذا خوردن در این است که 
گاهی اوقات زن خونه غذا بیزه! 

ا 
ماه بعد ]به این نتیجه رسید که اصلاً غذاخوردن در 
بیرون از خونه آدم رامریض می کنه... باز هم من حق 
رابه او دادم. چرا که خوردن غذای رستوران یا خانه, 
خوشبختی مرا تأیید و تکذیب نمی کر د! ولی موضوع 
فقط غذانبود! چرا که قباد چند وقتی بود که به طور کلی 
نسبت به پول خرج کردن حساس شده بود! 

یادم همست یکی از همان روزها وقتی درباره‌این 
تغییر رفتار شوهرم با یکی از دوستانم حرف زدم. یک 





سرم گیج رفت. اخر. دقایقی قبل پهلویش بودم و حالا 
داشت جلوی چشمم جان می‌داد. 

چشمانش زل شد در چشمانم که زبانم رابند 
آورد. مانند کبوتری که هدف گلوله قرار گرفته باشد. 
دست و پا می‌زد. سریع دوربین را در |وردم و خواستم 
دوربین یاری نکرد. د کمه‌ی دوربین پایین نمی‌رفت 
و رضایت نمی‌داد تا اخرین نگاه سوزاننده‌ی محسن 
د کمه‌هایش کوبیدم. فایده‌ای نداشت. 
منتقل کردیم. چون امکان داشت نتوانند جنازه‌اش 
رابه عقب منتقل کنند. یکی از بچه‌ها دست در جیب 


یکی از نویسند گان دفاع مقدس در کتاب خاطرات 
خود آورده‌است: سریع دوربین راد ر آوردم و خواستم 
از آخرین لحظات حیات«محسن)» عکس بگیر م. ولی 
دوربین یاری نکر د. به دوربین التماس می کر دم. هر 
چه بر د کمه‌هایش کوبیدم فایده‌ای نداشت. 

به گزارش گر وه حماسه و مقامت خبر گزاری 
فارس:«حمید داود آبادی» در یکی از خاطرات خود 
که در کتاب تازه چاپ شده‌اش باعنوان «از معراج 
بر گشتگان» پیرامون خاطرات عملیات کربلای پنج 
جنین اورده است: 


صبح روز سه‌شنبه ۷ابهمن ۱۳۶۵ -ادامه‌ی 
عملیات کربلای ۵ 


کنار «محسن کر دستانی» و «سلیمان ولیان» داخل 
سنگر کوچک‌شان نشسته بودم. سنگرشان جا برای 
دراز کشیدن نداشت. محسن پیک دسته بود. جثه‌اش 
ریز بود.ولی ایمانی قوی داشت. زیر شدیدترین آتش. 
این طرف و آن طرف می‌دوید و پیام‌ها رامی‌رساند. 


پیراهن محسن برد و نامه‌ای را که احتمال می‌داد 


این بار هم دوربینم راهمراه | ورده‌بودم. برای این که 
اسیب نبیند. ان راداخل کیسه‌ی پلاستیکی بیچید ه 


۰۰" . COE 





رادیدم که سرش را میان باند پوشانده بودند و خونابه 
از روی باند خودنمایی می کر د.به طر فم | مدوباصدایی 
گر فته سلام وعلیک کرد. با تعجب جوابش را دادم 
و گفتم: 
-تو کی هستی ؟ 
از روی انبوه‌باندها و گازهای خونین.اصلا نتوانستم 
-من ولیان هستم. 
وقتی قضیه را جویا شدم. گفت: 
نگذشت که یه خمیاره درست خورد بغل سنگر. دیگه 
نفهمیدم چی شد. فقط دیدم کر دستانی داره دست و پا 
ولیان رااز کنار پتویی که پیکر بی‌جان محسن زیر 
ان خفته بود رد و سوار امبولانس کردیم و فرستادیم 
پس از عملیات وقتی به تهران مدم.در صفحه‌ی 
دوم روزنامه. عکس سلیمان ولیان رادیدم که برايش 


سار ۳۶۵۸ 





بودم و در کیف کوچک کمک‌های اولیه جا داده بودم. 
محسن گفت: 

-حالا که دوربینت رو تااین‌جا آورده‌ای, دو سه 
تاعکس از ۳ 

اصلا به فکرم نرسیده‌بود. راست می گفت. فکر 
دوربین نبودم. آن را در آوردم و به محسن گفتم: 

-ژست بگیر می خوام یه عکس مشدی ازت 
بگیرم. 

با تبسمی دل‌نشین, در گوشه‌ی سنگر نشست ومن 
عکس گرفتم؛چهره‌ی خاک گرفته‌ای که خستگی چند 
روز نبرد مداوم از آن پیدا بود و چشمانی که زود تراز 
لبانش می‌خندید. 

دوربین رابه او دادم و او هم عکسی از من و سلیمان 
ولیان گرفت که پهلوی هم ته سنگر تکیه داده بودیم. 

دقایقی بعد رفتم تابه خا کریز عقبی سر بزنم وشاید 
دوباره‌بروم به سنگر فرمانده گروهان و تأسف یک 
لحظه خواب را بخورم. 

در بر گشت.دوان دوان به طرف پست امداد رفتم. 
جلوی‌درورودی.حاج آقاتیموری رادیدم که روی 
مجروحی دولا شده بود وسعی می کرد بهاو کمک کند. 
مجروح همچنان دست وپامی‌زد و آخرین لحظاتش 


۱۶ 


一 


مار ویر ۳ 








ان 


مر هاراس کې خداوند ده جود 


۰ 
مه 


لاد ۵۵ است 


@ ممانها گاندی 


ا.ن.مالازای 
9 چه خوب می‌شد اگر شر کت آب و فاضلاب 
شهر شیراز که لوله‌های اب آشامیدنی آن کهنه 
و پوسیده است هر چه زودتر ترمیم و بازسازی 
و احیاء شود تا مشکل آب اشامیدنی این شهر 
باستانی هر چه زودتر برطرف شود. 


۵ چه خوب می‌شد اگر برای رونق کشاورزی 
9 دامیروری در خرم اباد به توسعه امکانات 


کشاورزی و دامپروری این شهر اهمیت لازم داده 
شود تا کشاورزان و دامداران این خطه زرخیز از 
مشکلات موجود خلاصی یابند. 

۵ چه خوب می‌شد اگر راهنمایی و رانندگی 
شهرستان آستارا بر کار تاکسی‌های شهر نظارت 
داشته باشد تا رانندگان بی دلیل و سرخود 
کرایه‌های مصوب شورای شهر را زیر پا نگذارند 
و هر چه در دلشان خواست از مسافران مطالبه 


2 چه خوب می‌شد اگر مسئولان شهرداری و 
فرمانداری کرج معضل بیکاری جوانان این شهر 
را جدی بگیرند و با ایجاد شغل جوانان بی کار را 
مشغول کنند تا اعتیاد مهار شود. 

2 چه خوب می‌شد اگر مسوولان راهنمایی و 
رانندگی بابلسر حریم پیاده‌روهای این شهر را با 
خط کشی مشخص کنند تا عابران پیاده و به ویژه 
دای ا موان مرن ایا هت روه 
رو نشوند و به دلیل فقدان خط کشی‌های مناسب 
اترا ت ی در افا ا رر د 

۵ چه خوب می‌شد اگر راهنمایی و رانندگی 
شهرستانهای استان گیلان به ویژه شهرستان 
بندرانزلی در خیابان‌های این شهرها محل عبور 
ورو اانا عط ی قا او کی 
کنند تا شهروندان اين شهرستانها بعلت عدم 
وجود خط کشی‌ها دجار حادثه نشوند. 

© چه خوب می‌شد اگر مأموران انتظامی 
شهر ستان رشت در مقابل دبیر ستان‌های دختر انه 
تدابیر پیشتری به خرج دهند تا برخی جوانان بی 
کار و معتاد مزاحم نوامیس مردم نشوند. 

2 چه خوب می شد | گر مسوولان استان اصفهان از 
همین حالا به فکر جلو گیری از ترا کم اتومبیل‌هادر 
سطح شهر اصفهان باشند تااین شهر زیبای باستانی 
در آینده‌نزدیک دچار آلود گی‌هوا که‌برای‌بیماران 
و سالمندان خطر آفرین است نشود. 

چه خوب می‌شد اگر استانداری‌های دو استان 
ساحلی گیلان‌ومازندران‌اینک که در آستانهفصل 
بهار و تابستان قرار گرفته‌ایم به فکر جنگل‌های 
این دو استان کشور باشند تا سوداگران چوب و 
الوار در ختان سبز و جوان رابرای سود آوری هر چه 





ناچیز روستا (مدرسه) فراتر نمی روند و در نتیجه. 
توانایی های بالقوه آنها هیچ گاه بارور نمی شود. این 
مساله بدون شک. گذشته از این که در سطح زند گی 
آنهابه لحاظ فرهنگی, اقتصادی و سلامتی روحی و 
جسمی بسیار موثر است. موجب شده تانوع نگرش 
میهد سوریس اس قح ام 
طوری که حتی جوانان پسر روستایی حاضر نمی شوند 
و برای خود عار می دانند که با دختر ان روستای محل 
زند گی خود - که سال ها در آن زند گی کرده و همچون 
آنها زیسته اند - ازدواج کنند. 


قابل توجه فر ماندهی محترم نیروی انتظامی 
نیست؟!پارک ۱۷ شهریور واقع در نازی آباد-بازار 
دوم. تبدیل شده به مر کز خرید و فروش مواد مخدر و 
پات سود اورا 

و خانواده‌هاوحتی ک ود کان. نمی توانند در این 
پار ک به راحتی تردد کنند و امنیت و آرامش ندارند. 
باوجود مراجعات مکرر به کلانتری محل؛ 
پار ک را که باید مر کز حر کت وسلامتی وس گرمی 
کود کان و اینده‌سازان‌این‌مرزوبوم باشد از لوث وجود 
این نایا کان پاک نماید.از اینکه به خواسته‌های اهالی 
گر وهی از اهالی بازار دوم نازی آباد 

در خواست‌از سازمان محبط ز یست 
عده‌ای از سا کان سالور اسلامشهر از مسوولان 
سازمان محیط زیست تقاضا دارند نسبت به انتقال 
پسمانده‌ها باعث آلود گی محیط این منطقه شده است؛ 

اقدام کنند و اهالی رااز این وضع نجات دهند. 
رضاعباس زاده-اسلامشهر 


مضرات ننباکوهای مبوه‌ای 
بااین که عرضه قلیان با تنبا کوهای میوه‌ای 
| 
مسوولان مربوطه از واردات بی‌رویه آنهاجلوگیری 
نمی کنند ؟ 
هاجر انصاری -تهران 


کتابخانههای عمومی رابه کناب‌های تخصصی 
3 ۰ کنیا 
برخی از کتابخانه‌های عمومی کتاب‌های تخصصی 
ودانشگاهی ندارن د واز آنجا که به دلیل گران بودن 
کتاب‌های‌یاد شده‌اغلب دانشجویان قادر به خرید آنها 
تخس راد تفا زایرآی مطالعه نهد ان ونان 
امانت دهند. 


ناصر عرب یارمحمدی-تهران 


۸٩ 天 YY 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


سختی تامین سوخت مدارس شبانه روزی سبزوار 
معاونت مدیر کل ومدیر اموزش وپرورش 
اندیشیده شود تا بتوانیم این مشکل را نیز حل کنیم 
به گزارش خبر نگار ما: راه جمنی, در ادامه به ارائه 
گزارش طرح ملی آموزش شنای‌دانش آموزی در 
سطح شهر ستان پر داخت و اف ود: در حال حاضر 
حدود ۰۰ ۴نفر آموزش دیدند که تاپایان سال بقیه 
دانش آموزان شهر و در تابستان‌هم دانش آموزان 


برق دار شدن روستای پشت عباس سبزوار 

رییس اداره برق سبزوار از بر خورداری ساکنان 
امسال خبر داد. امیر رضا قیاسی در گفتگو باخبر نگارما 
:با بیان اینکه تمام روستاهای بالای ۰ ۲خانوار وبالای 
۰ | خانوار سبزوار از نعمت برق بر خوردار هستند. 
گفت:روستای پشت عباس بش روداب یکی از 
روستأنیز از نعمت برق بر خوردار شود. 

گفتنی است روستای پشت عباس با ۰ | خانوار در 
بخش روداب واقع شده است 


از دختران روستایی غاثل نشویم 

آم وزش افراد به عن_ وان یکی از شاخصه‌های 
اساسی توسعه محسوب می شود طوری که در جوآمع 
برخوردار از آموزش های فکری و عملی, افر اد آن ر فاه 
بیشتری را در جامعه تجربه می کنند 

بر خلاف گذشته که‌اوقات فراغت افراد در زند گی. 
اغلب به کارهای کمتر مفید همچون گفت و گوهای 
طولانی سپری می شد والبته شرایط آن اقتضا می کرد. 
اما امر وزه فر صت هابسیار ار زش مند تلقی می شوند و 
انسان ها به فر اخور توانمندی های خود. می توانند سطح 
رفاه‌زند گی خود راتعیین کنند. از این رو افراد به جای 
انی که ف ند وخر ت دادر امک ات رتافد گرا 
رابخورند. خودبا آموزش‌هاو تجر به‌های کسب شد هبه 
کسب در آمد بیر دازند. سخن مادر خصوص دختران 
معصوم روستاهاست که برعکس دختران شهری از 
امگانات سار کت ری از نظ آموزش بر خزردا رگد 
چرا که در شهرهاانواع و اقسام کلاس های آموزشی از 
آشپزی و خیاطی گرفته تا کلاس های ورزشی. عکاسی. 
کامپیوتر و غیره به صورت | زاد یا توسط شهرداری 
هایادیگر ار گان هابر گزار می شود و دختران شهری 
می توانند از آنها بهره برند. 

فن د رخال است که دی آن‌روستای از کنات 


تلاش برای صعود 

اة در مالا اه اد از رایز ارو رال 
لازم برای کوهنوردی آنقدرها هم پیشرفته نبود که 
صعود به قله بلندی چون اورست رادر دستور کار خود 
قرار دهد. ار تفاعی که به اندازه ۸۸۸۳ متر تخمین زده 
شده بود یک ارتقاع غول آسا و مر گبار تلقی می‌شد و 
کسی این جر ات رادر خود نمی دید که با ابز ار و وسایل 
آن روز تا فتح قله اورست پیشروی کند. البته حر کت 
به سوی نیمه‌های راه و یا قلل دیگری که در طی راه 
قرار گرفته بودند انجام می گرفت اما همه جهانیان 
همچنان در انتظار ان بودند تا حر کت به سوی قله 
صورت گیرد. 

البته لازم به توضیح است که مسیر حرکتی به 
ا وا و ار کنات و ا 
گذر گاههای مذ کور عبار تند از قسمت نیال از گذر گاه 
هند و سرانجام از راه تبت که برخی آن را به نام راه 
جینی‌ها شناخته‌اند. 

هر کدام از این راهها دارای نقاط ضعف و قوت خود 
می‌باشد که در مجموع نمی‌توان با قاطعیت یکی را بر 
دیگری ترجیح داد. اما در هر حال بیشتر از نیم قرن 
از اندازه‌گیری رسمی و شناسایی قله اورست گذشته 
بود که نخستین فعالیت برای راه‌یابی به ارتفاع ۸۸۸۳ 
متری به انجام رسید. 

در سال ۱٩۹۱۱‏ میلادی دو شربای هندی (شر پاواژه 
هندی /نبالی است که به باربران کوهستانی گفته می‌شود. 
در واقع حر کت در رشته کوههای هیمالیا بدون کمک 
شرپا که حمل وسایل و ابزار رابر عهده دارند ضمن انکه 
به عنوان راهنمای محلی هم عمل می‌کنند. امکان پذیر 
نمی‌باشد. بنابراین از این پس با واژه شرپابر خوردهای 
بسیاری خواهیم داشت) از قسمتی که مرز میان هند و 
کشور چین را در ارتفاعات هیمالیا تشکیل می‌دهد. عزم 
خود راجزم کر دند تاقله اورست رافتح کنند. البته اگر چه 
نها زحمات بسیاری را متحمل شدند اما کمبود تجربه 
در خصوص دانسته‌های مر بوط به ورزش کوهنوردی که 
در کشورهای غربی به صورت کلاسیک آموخته می‌شود. 
سبب شد که این دو زحمتکش تا ارتفاع ۷۴۰۰ متری 
بیشتر نتوانند صعود کنند ووضعیت آب وهواو طوفانهای 
شنت فان که ۱۲ ماو در سال کرمان فلار 
می گیرد باعث شد تا آنها منصرف شده و باز گر دند. 

اولین تلاش انکلیسها 

در سال ۱۹۲۱ یک کوهنورد مشهور انگلیسی به 
نام چارلز هوارد بری در راس هیاتی از گذر گاه نپال 
برای فتح اورست اقدام کردند. 

یکی از اعضای هیأت جورج مالوری نام داشت 
بعدها از اوبسیار خواهیم گفت. آنها در گذر گاه‌شمالی 
باز هم گرفتار طوفانهای شدید شده چنانکه چادرها و 
برخی ابزار خود را از دست دادند. سرانجام حداکثر 
ار تفاعی که آنها توانستند تابه آن خود رابر سانند تنها 
۲متر بالاتر از تلاش قبلی یعنی شرپاهای هندی بود 
اما در هر حال آنها توانسته بودند که یک ر کورد جدید 
جهانی رابه جای بگذارند. 


اا کے 
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در تاریخ کشف‌های انجام شده روی کره زمین هیچکدام به اندازه قله اورست هیجان‌انگیز و 
حتی خطرناک نبوده است.از زمانی که قله مذ کور به عنوان بلند ترین نقطه روی کره زمین شناخته . 
شد. فعالیت‌های بسیاری صورت گرفت تاانسان بتواند روی بلند تر ین نطقه روی زمین قرار گیرد 


ماجراهای مرن رگرب ی له 
رو یکره مب 


اماهمه این فعالیت‌هابه نوعی باشکست مواجه می شد و حتی بر خی از آنهابه مجر وح يا کشته شدن 


افراد منجر می‌شد. 
از آنجا که مناطق هند. نیال و تبت تامد تهابه عنوان مستعمره‌انگلستان شناخته می‌شدند.این ‏ . 


انگلیسهابودند که فعالیت‌های اولیه رابرای فتح اورست به انجام می‌ر ساندند اما تلاشها ورقابتهای . ۰ 


اصلی زمانی شکل گرفت که مناطق فوق‌الذ کر یک به یک استقلال خود رابه دست آوردند که به‌اين ۰ 


تر تیب یک تلاش بین‌المللی برای فتح اورست آغاز شد که داستان ما هم از همین جا شروع می شود. 


اورست 

در سال ۱۸۶۵ یک کاشف بریتانیایی که در واقع 
اصلا اهل ولز به شمار می رفت واز سال ۱۸۳۰ ۱ ۱۸۴۳ 
به عنوان بازرس کل منطقه از جانب دولت بریتانیا 
انتخاب شده بود. به دلیل فعالیت‌های فر اوانی که در 
شناسایی مناطق دور افتاده و مر تفع به انجام رسانده‌بود 
پس از انکه بازنشسته شد از سوی کار کنان موّسسه 
که تحت مدیریت او انجام وظیفه می کر دند. پیشنهاد 
شد که نام این کاشف یعنی «سر جورج اورست» برای 
قله شماره ۱۵ که بلندترین قله جهان شناخته شده 
بود. انتخاب شود. 

این پیشنهاد مور د قبول قرار گر فت واز سال ۱۸۶۵ 
به بعد قله مذ کور با نام اورست شناسایی شد. 


ارو ۳۶۵۸ 





اعلامیه رسمی 

البته بسیاری از کاشفین به طور غیررسمی قله 
از رست را فان ار هه کن فن اد 
کر ده‌بودند.اما هیچگونه اطلاعیه و یااعلامیه ر سمی در 
اا ساومان جهای د نی 
بود. تااینکه در اواسط سال ۱۸۵۲ به کمک اندازه گیری 
خی که یت دار چا توس رورت کد 
دولت انگلستان و مؤسسات نقشه کشی و جغرافیایی 
درآن کشو زر سها قله شماره ۵ راب عتوان بلند ت رین 
قله روی کره زمین اعلام کردند. جالب اینکه در آن 
زمان‌هنوزنام اور ست بر ای‌قلهانتخاب نشده‌بود وچند 
سالی تاانجام چنین اتفاقی باقی مانده بود و کلیه قله‌های 
منطقه را با شماره گذاری شناسایی کر ده بودند. 

3 ۸ 
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شدند تا آنجا که حتی سفر آنها عنقریب به پایان رسیده 
بود اما هم هیلاری خود یک لجباز به شمار می‌رفت 
و هم تنزینگ به شکست هیچ علاقه‌ای نداشت و به 
این تر تیب آنها همچنان ادامه دادند. آنها نوار جنوب 
۰ متری رسیدند. از انجا کار برای انها بسیار 
خود دستور داد تادر قر ار گاه‌باقی مانده‌ودیگر به صعود 
ادامه ندهند و تنها خودش به همراه تنزینگ حر کت به 

انها دو روز بسیار مشکل را طی کردند تا اينکه 
در میان برف و بوران به منطقه‌ای رسیدند که تا قله 
یک فاصله ۵۰ متری و کاملاً عمودی را باقی داشتند. 
هیلاری می دانست که برای صعود از این ۰ متر تنها 
راه همانا استفاده از چکش‌هایی بود که سوراخهایی در 
یخ ایجاد می کر د. این سوراخها در واقع به جای دست 
و پا برای کوهنوردان تبدیل می‌شد وابتدااین هیلاری 
یخ ایجاد می کر د. استفاده از طناب در چنین شرایطی 
به هیچوجه آمکانپذیر نبود و تنهاایجاد جای پا و دست 
بود که می توانست کمک کننده باشد. 
و چشمانش به درستی نمی‌دید. چند گام آخر را 
خستگی روی برف و یخ نشست. او چشمان خود را 
به هم گذاشت تا قدری استراحت کند اما ناگهان به 
یاد آورد که همراهش تنها چند گام در پشت سر او 
زیادی با قله داشته باشد. ناگهان دست پوشیده شده 
با دستکش تنزینگ رامشاهده کرد که برای بر داشتن 
گام آخر و آمدن روی قله به سوی هیلاری دراز شده. 
هیلاری دست دوستش را محکم در دو دست خود 
گرفت و او را هم بر روی قله کشید و در یک لحظه 
تاریخی یک نیوزیلندی و یک نپالی که در عالم واقع 
نیمی از کره زمین از یکدیگر فاصله دار ند. همدیگر را 
در آغوش گرفته و به یکدیگر تبریک گفتند. 

باز گشت آنهابه | خرین قرار گاه باعث شد تاجشن 
بیش از هر چیز دیگری برای هیلاری و تنزینگ ارزش 
داشت دو لیوان چای داغ بود که فاتحین آورست به 

پس از با گشت ادموند هیلاری او شخصاً از جائب 
یادشاه انگلستان لقب «سر» را دریافت کرد ضمن 
آنکه از تنزینگ هم دعوت به عمل آمد تا به اقصی 
نقاط جهان سفر کرده و در باب فتح اورست جهانیان 
می گذرد و هر دوی این قهرمانان جان به جان افرین 
تسلیم کرده‌اند اما خاطره تلاش و کوشش آنها که با 
فتح کرده بودند. همچنان در اذهان و خاطره‌ها باقی 


فاندة است: 国‏ 


۱۹ - 入 -pei 


باقی مانده‌بود. جورج مالوری بز ر گترین اشتباه زند گی 
خود رامرتکب شد.اوبه عوض آنکه یک شرپارانیز به 
دران و ددا اشد در طول رادا او کیک کنر 
داشته باشد. تصمیم گرفت تا به تنهایی حمله اخر به 
سوی قله را انجام بد هد. 

تا ۵۰ متر دیگر که او صعود می کرد دوست و 
ک وا ما ار 

نات گرا ری جر رچ فاارری مت امد ی 
پرسش در برابر همه جهانیان قرار گر فته بود که ايا 
با اینکه در طی راه تعادل خود را از دست داده و سقوط 
کرده بود. پاسخ به این سوّال هر گز به دست نیامد تا 
اينکه ۷۵ سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۹ پیکر یخ‌زده 
دال بر موفقیت او در فتح قله به دست آید. نتیجه‌ای 
به دست نیامد. تنها اميد این بود که دوربینی که او به 
همراه‌داشت راپیدا کر ده‌و تصاویر احتمالی در دوربین 

البته متخصصین و کوهنوردان باتجر به با توجه به 
بسیار بعید می‌دانند که مالوری در هنگام باز گشت و 
پس از فتح قله دچار سائحه شده باشد. اما به هر حال 
این تلاش هم بی‌آثر بود. 
کوچک را بر فراز هیمالیا به پرواز در آورد با این هدف 
از قله اورست برداشته و آن را در اختیار فدراسیون 
کوهنوردی در انگلستان گذاشتند و چنین شد که 
آماده شد. 

و سرانجام فتح قله 

پس از آغاز جنگ جهانی دوم و حملات نظامیان 
ژاینی به جین. تبت. نیال و مرزهای هند همه فعالیتها 
تعطیلی ۲۰ سال به طول انجامید تا اینکه در سال 
۳ هیاتی به سرپرستی یک کوهنورد نیوزیلندی 
به نام ادموند هیلاری حمله دیگری به سوی اورست 

هیلاری در میان همراهان خود یک شرپاهای 
بسیار باتجربه و باهوش رانیز همسفر کرده‌بود. اویک 
ال راا ا تور کی ای آين تام 

هیلاری وهمراهان د رابتداد جار جند طوفان شد ید 


۸٩ من‎ ۷ 





دومین تلاش بریتانیایی‌ها 

تنها سال بعد بود که یک هیأت دیگر انگلیسی به 
رهبری جورج مالوری تلاش برای راه‌یافتن به اورست 
زا از سر گزفتند. هبات هد کور برای تخسین بار 
رای حا ےا کن همر ادا دوا سال 
پیشرفته‌تر ومدرن‌تری بهره می گرفتند. این امر سبب 
شد تا انها تا نزدیکی‌های ارتفاع ۸۵۰۰ متری خود را 
برسانند و در حالی که تنها یک حمله دیگر برای فتح 
قله نیاز داشتند. باز هم دچار طوفانهای وحشتناک 
هیمالیایی شده و حتی برخی از آنها کفشهای خود را 
هم از دست دادند. انها مجبور شدند تا بتوهایی که 
به همراه داشتند به دور پای خود بسته و نوعی کفش 
من‌در آوردی را از آنها ایجاد کردند. اما در هر حال 
سرانجام زمانی که آنها به پایگاه‌اصلی با ز گشتند برخی 
دچار یخ‌زدگی در پاهای خود شده بودند. 

فاجعه در کوهستان 

یکی از شگفت‌انگیزترین و مرموزترین صعودها 
برای فتح قله اورست سومین تلاش بریتانیایی‌ها بود 
که در سال ۴ صورت گرفت. این بار نیز جورج 
مالوری برای سومین بار عزم خود راجزم کر ده بود که 
به موفقیت بر سد و در کنار خود یک کوهنورد باتجر به 
دیگری به نام اندرو ایروین را به همراه داشت. ایتان 
با توجه به تجربه‌هایی که در دو سفر قبلی هیاتهای 
بریتانیایی به دست آورده بودند. مسیر منطقی‌تری را 
انتخاب کرده بودند و به پیشروی مناسبی هم دست 
یافته بودند. اما در حالی که تنها ۱۵۰ متر تا فتح قله 


طرفین وارد نیاورد. به همین دلیل نباید در ميان 
جمع دوستان کودک بر سر او داد بکشیم زیرا أو 
بیشتر بدرفتاری کرده و لجاجت به خرج خواهد داد 
و در نتیجه ما را بیشتر خشمگین خواهد ساخت. و 
در نهایت بايد عنوان کنم سه مرحله برای تثبیت 
اثر خشم وجود دارد: 

۱ - باید این واقعیت را بپذيريم که کودکان 
گاهی باعث خشمگین شدن ما خواهند شد. 

۲-ماحق داریم که از خشم استفاده کنیم. بدون 
اینکه احساس گناه و یا شرمساری کنیم. 

۳-ماحق داریم که احساسمان رابیان کنیم. مگر 
زمانی که از این طریق آسیبی به کسی برسد. دقیقا 
مل کاری کہ ز انش ها ک دذاند و به مخض عصناشیت 
با خرید بلیت وارد محیطی می‌شوند و وسایل چینی 
آنجا را خرد می کنند و موقع خروج ضمن آرامش 
لبخند هم می‌زنند. پس ما می‌توانيم احساسات خشم 
امیزمان را بروز دهیم. با این شرط که به شخصیت 
و وجود درونی طرف مقابل, کودک‌مان بی‌حرمتی 


اک ارات هین و رار احا ان ا 
اظهار نظر بکنیم و توضیحی ندهیم. طرف مقابل يا 
کودک را از بدرفتاری باز می‌داریم. 

در یاد دادن این درس ابراز خشم از طرف والدین 
صرفا کافی نیست. بلکه والدین بایستی کانال‌های 
لل ا ا و 
دهند و نیز به آنها بگویند که راه‌های قابل احترام 
برای ابراز خشم چیست. 加‏ 


تقصیری متوجه طرفین عقد شراکت نبوده و بدین 

تیب, مسوّولیتی نیز برای آنها ایجاد نشده است و 
ار اه 

ینک در تطبیق این موضوع حقوقی با احکام 
قانونی به ماده ۵۷۵ قانون مدنی آشاره می کنم که 
حکم قضیه را کاملا مشخص نموده است. این ماده 
مقرر کرده است:«هر یک از شر کا به نسبت سهم 
خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد. مگر اينکه برای 
یک یا چند تفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری 
منظور شده باشد.» ماده‌ایی که بر اساس این قاعده 
حقوقی تنظیم شده که:«هر که سود برای اوست 
ضرر هم برای اوست» با عنایت به مطالب معر وضه. 
ری ار 
ندارید. نسبت به زمین هم همین طور. 


|| دکتر عین الله چرامین 


۳ (دندانیزشک) 


زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





نه؟ و نکته بعدی اینکه مطمتّن هستم خیلی از پدر و 
مادرها می‌خواهند بدانند خشمگین شدن آنها چطور 
باید به فر زندانشان منتقل شود تا مشکلات بعدی را 
در بی نداشته باشد؟ 


س.علیزاده از شیر اژ 


اه 
دهد 


#4« ضمن تشکر از شما خواننده گرامی باید 
گويم در وئم ما سعي ميکتيم در فتر با وگن 
خود بردباری به خرج بدهیم و آن قدر بردباری به 
خرج می‌دهیم که احساس می کنیم داریم منفجر 
می‌شویم و می‌ترسیم که خشممان اسیبی به 
فر زندمان بزند. 

در حالیکه در تربیت کودک. خشم والدین هم 
سهمی برای خودش دارد. اگر والدین نتوانند در 
لحظاتی معین خشمگین شوند. نشان خواهند داد 
که نسبت به کود کانشان بی‌تفاوت هستند. البته 
بروز دادن خشم از طرف والدین خوبی آنها را ثابت 
نمی کند و کودکان نمی‌توانند در برابر طغیان‌های 
خشم که همراه با بی حرمتی است بی‌تفاوت باشند و 
آن را تحمل کنند. اما می‌توانند خشمی را که می گوید: 
«صبر من هم اندازه‌ای دارد» تحمل و درک کنند. 

خشم برای والدین احساس گرانبها و باارزشی 
است البته خشم نباید طوری به کار گرفته شود که 
وقتی ابراز شود شدت آن افزایش بابد. به عبارتی 
ys‏ 
بايد ابراز شود که تسکین خاطری برای والدین 
باشد. بینشی در کودک ایجاد کند و هیچ زیانی بر 


3 


مقداری محصول برداشت کرده و به نسبت قید 
e‏ 
TT‏ 
باغ مذ کور نیز رو به خشکید گی نهاده و هیچ منیع 
آب دیگری نیز e‏ 
e ۳‏ مين 
ورثه او می‌باشند. 

حال سوال بنده این است که با توجه به اینکه 
ار لا سای ان هب در رت 
کی رال دا آ را سارت رای از 
زمین مذ کور به بنده تعلق می‌گیرد؟ 

در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه می‌توانم 
برای احقاق حق خود اقدام نمایم ؟ 

ع.م -از شیر از 


هر که سود برای اوست ضرر هم برای اوست 

پاسخ: همانگونه که در نامه خود شرح داده‌اید 
شراکتی میان شما و صاحب زمین به وجود آمده 
و ادامه داشته است. اما خشک سالی سبب از ميان 
رفتن‌این شرا کت گردیده‌است.بدون اینکه هیچ یک 
از دو شریک تقصیری در این خصوص داشته باشد. 
در قرارداد منعقده نیز هیچ یک از شر کا مسوولیتی 
در مورد وقایع غير مترقبه برعهده نگرفته است. 
بنابراین نه به موجب قرارداد و نه براساس قانون 


.ارو ۳۶۵۸ 





مشاور خانواده 


خانم ساره‌فراهانی 
ل (کارشناس ارشد روانشناسی) 
5 حشت مشاوره خانواده 9 ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۰ مشاوره 
这‏ تلفنشی واز ساعت ۶ نا ۲۲مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) با شسماره 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


جطور در مقابل فرزندان 
خشمکین شویم؛ 


#۶ زنی ۲۲ ساله, متأهل و دارای دو فرزند. دختر 
全‏ ساله و پسر ۷ ساله هستم. وقتی دیدم در این 
صفحه پاسخ کتبی مناسب و دقیقی به خوانند گان خود 
می‌دهید بر آن شدم تا از کارشناسان شما بپر سم. 
والدین در ارتباط با خشم خود چگونه باید رفتار 
کنند؟ و وقتی خشمگین شدند بايد خشم خود را 
کنترل کنند و یا اینکه آن را بروز دهند؟ در واقع 
دلیل این سوال‌های من به این موضوع برمی گردد که 
وقتی بچه بودم به ما نیاموخته‌اند که چگونه با خشم 
خود به عنوان واقعیتی از زند گی بر خورد کنیم و مارا 
وادار می کردند تا وقتی که خشمگین شدیم. احساس 
گناه کنیم و این عقیده را در ذهن ما جا داده بودند که 
وقتی خشمگین شدیم یعنی انسان بدی هستیم! 

حال می خواهم بدانم که در مقابل کودکان 
بايد چه رفتاری از خود به خرج دهیم. مثلا وقتی 
N‏ 





اقای سعبد مجیدی نژاد 
(و کیسل پابه یک دادگستری‌ و کارشناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 


可 | ۱۳/۳:‏ ۱9/۳۰ با ۳ تلفن: 
8۸ 





ضرر در شراکت 

خلاصه سئوال: در سال ۱۳۷۸ با شراکت با فرد 
دیگری اقدام به کاشت ت درخت انگور و ایجاد باغ 
نمودیم. زمین باغ متعلق به شریک بنده بوده و آب 
متعلق به من که از چاه تلمبه تأمین می‌شد. هزینه را 
نیز بنده تقبل نمودم تابه مدت ۲۵سال آب را تأمین 
نموده و هزینه را بپردازم و دو سوم محصول باغ طی 
این مدت سهم بنده و یک سوم سهم آن فرد شود و 
پس از گذشت ۲۵سال .مالکیت دو سوم آب وباغ به 
من تعلق گرفته و مالکیت یک سوم باقی مانده از باغ 
و اب متعلق به آن فرد باشد و شراکت ما پایان یابد. 
در قرارداد منعقده هیچ اشاره‌ای به غرامت بلایای 
طبیعی یا فسخ قرارداد نکرده‌ایم و بنده نیز قسمتی 
از زمین مذ کور را تسطیح نموده‌ام ولی در قرارداد 
اشاره‌ای به این موضوع نکر ده‌ايم. 

در پنج سال اول, بنده فقط هزینه نموده و از 
درختان‌نگهداری‌نموده‌ام وبه علت کوچکی در ختان 
هیچ محصولی نداشته‌ايم. پس از آن طی سه سال 


۳۰ : رر مه ا ت ی 





~ یکی حده چیز رامغلوب ہی کندو خودش حر 5 مغو 


ب ذ % 


所 


6 نو ستوی 





مرد:داشتی. آماتوغیر مستقیم حرفت رآمی‌زنی. با 
کنایه! رک و راست نمی گویی منظورت جیست. 

در پایان جلسه گفتگویمان متوجه شدم که چه 
اتفاقی بین این زوج جوان و خوشبخت مشکل به وجود 
اورده است. 

مشاور:(خطاب به‌مرد) همسرشمااصلامنظورش 
ان ده که با دای کردند او Goll‏ 
شمارابه خوبی در ک کند از شما سوالاتی می کرد و با 
E‏ را 
معطوف شماست وبرایتان ارزش قائل است. البته 
کمی دراین کار زیاده‌روی کر ده‌زیرابرعکس شما 
رارنجی ده خاطر کرده‌است. همچنین بعضی اوقات 
سوالاتش از روی کنجکاوی بوده است و قصد دیگری 
نداشته است.اماشما خصوصیت دیگری 
دارید که درست نقطه مقابل همسر تان 
است. یعنی دوست ندارید زیر فشار و 
اختیار دیگران باشید. 

#۶ هنگامی که مشکل این دو زوج 
جوان رامطرح می کردم دیدم که اشک 
در جش مان مر د حلقه زد.یس از سخنان 
من گفت که هیچ‌وقت فکر نمی کرد 
همسرش به خاطر نشان دادن علاقه‌اش 
四‏ 
بود که چرآدر مورد همسرش چنین 
تصوری داشته و نتوانسته بوداین علاقه 
وتوجه رادرک کند.اودر حضور من از 
همسرش عذر خواهی کرد و خانم نیز 
معذرت خواست که زیاده‌روی کر ده و به 
ویژگی شوهرش زودتر از این پی نبرده 
من‌به شدت تحت تاثیر این زوج قرار گرفتم که اینقدر 
صمیمانه‌بایکد یگر بر خورد کر دند.به‌همین‌علت برای 
شماباز گو کردم تا تمام زوج‌ها بدانند ما هیچ‌وقت به 
عمد یکدیگر راناراحت نمی کنیم و از رفتارمان منظور 
بدی نداریم اما این ویژ گی و خصوصیت مختلف افراد 
است که‌این تفاوت‌هاواختلاف سلیقه‌هارابه وجود 
می‌آورد.بعضی‌اوقات ماچیزی رادوست‌داریم که 
طرف مقابلمان به شدت مخالف ان است. پس بیایید 
به جای اینکه دعوا کنیم. ابتدا چند دقيقه به اعصابمان 
مسلط شویم و وقتی عصبانیت یاناراحتیمان کاسته شد 
باصراحت و صداقت چیزی را که ناراحتمان می کند 
باز گو کنیم.زیرابه خاطر علاقه واحترام به یکد یگر 
زود تراز انچه فکرش را کنید به رامش می‌ر سید. فقط 
کمی تلاش کنید. 。 





قابل تو حه علاقمندان مشاوره 


شما هم می توانیکد قاشسکلات خود را از 
طریق نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری 
الکترونیک (به نشانی moshavereh-‏ 
0 با مشاوران ما در 
میان بگذارید. البته به یاد داشته باشید که 
اطلاعات تحص حودیان ال س ست 
و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که دانستن آن را 
برای ما ضروری می‌دانید حتما بنویسید. 


سس د 


۳ ۱ - 二 ری‎ 





خاطرات یک مشاور باز نشسنه 





جطور سئوال کنیم تاهمسرمان ثاراحت نشود 


مترجم: فاطمه دارابی 


آیا می‌دانید به چه دلیل سوال می کنیم ؟ به نظر می رسد سوال کردن در گفتگو بسیار طبیعی باشد. نه تنها 
برای کسب اطلاع. بلکه برای حمایت. مطلع شدن از خواسته دیگران, برای مذاکره و تصمیم گیری سوال 
می کنیم. با این حال, در بسیاری از موارد. پر سش به سوء تفاهم می‌انجامد. البته سوال کردن چیز بدی نیست؛ 
اما کسی که مور د سوال قرار می گیر د ممکن است پر سش رابه حساب تر د ید به صلاحیت. دانش, و یا صداقت 
خویش تلقی کند. از سوی دیگر. چون شخص در حال صحبت معمولا به ادامه صحبتش علاقه‌مند است. سوال 
بیش از حد و یا طرح سوالات بی‌جا ممکن است مسئله‌ساز شود. 





#آگ ر ما انسانها بخواهیم از ری زکارها و 
حنی‌فکر یکدیکر با خبر باشیم‌دیکر 


جدابیتی برای هم نداریم 





۴ از جمله موار دس وال کر دن وقتی است که 
گوین ده‌منظور خودراباصراحت مطرح نمی کند.اما 
دراین مورد نیز می تواند سوء تفاهمی رخ دهد. در این 
زمینه زن و شوهری نزد من آمدند. 

مرد:همسر من همیشه با سوال کر دنش ناراحتم 
می کند. وقتی می‌خواهم برای او چیزی را تعریف 
کنم ویاحرفی بزنم طوری بر خورد می کند که انگار 
من حقيقت راا زاو مخفی نگه داشته‌ام و اغلب کنایه 
می‌زند. 

زن: اینطور نیست من هیچ ‌وقت چنین قصدی 
نداشتم! 


#دکترشهرباریحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 





#دکترنوریه‌صنایع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 





به نمونه گفته شده توجه کنیدا 





در مراجعه به دفتر من زنی می گفت: 
دوست دارم تا اعماق ذهن اشخاص نفوذ 

پرسیدم.به چه دلیل به این کار تمایل 
دارید؟ 

گفت: دوست دارم از همه چیز با خبر 
شوم. اما شوهرم بامن سر ناساز گاری 
می‌شود. از کوره در می‌رود. نمی دانم چه 

#۶ علت ناراحتی‌اش رابه شما 
نگفته؟ 

尝 尝‏ او می‌گوید می‌خواهم در 
بی مورد م را دخالت در زند تن 

بله‌اگر ما انسانها بخواهیم از ریز کارهاو حتی فکر 
یکدیگر باخبر باشیم دیگر جذابیتی برای هم نداریم. 
باید به این نکته نیز توجه داشته باشید. 

۶+ منظور تان این است که حق با اوست؟ مشکل 

#نهامن فقط می‌خواهم بگویم باید به دیگران 
اجازه دهیم آزادی فکر داشته باشند تا گمان نکنند 
خوب نیست ما صد در صد اطلاع داشتن از جزئیات 
وحتی فکر طرف مقابلمان هم اصلا چیز خوبی نیست. 
شماباید از نحوه بر خورد صحیح | گاه شوید و حالا هم 
باشنیدن حرفهای من ممکن است متوجه شوید که 
اشکال اصلی از کجاست. 


خانم مهدیه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس مشاوره 

> جهت مشاوره زد تلفنی دون شنبه ها: 
ز ساعت ۱۴الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۸ 


آقای علی نظیف 


یکشنبه ها از ساعت ۰ تا ۰۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


با تشکر ازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و 
| 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


تومان هم از یکی از اقوام قرض گرفتیم. اما باز هم 
کافی نبود. به همین دلیل مسوژولان بیمارستان 
که می‌دانستند بیماری مادرم سخت و در طولانی 
مدت خوب خواهد شد یک روز اب پاکی راروی 
دستمان ریختند و گفتند که مادرمان رابه خانه ببریم. 
می‌دانستیم که او کلیه‌هایش رااز دست داده و برای 
زنده‌ماندن باید مدتی در بیمارستان بستری باشد 
امابا کدام پول؟ من و خواهرهایم گریه و التماس 
می کر ديم که مادرمان رابی رون نیندازند که همان 
موقع یکی از پزشکان بیمارستان که مردی مسن بود 
مارادید و دلش برایمان سوخت و به مسوّول پذیرش 
گفت با هزینه خودش مادرمان را قبول کرد. مادرم 
حدود یک ماه انجا بستری بود. بعد از یک ماه قرار 
شد باهمان وضع مادرم رابه خانه بر گردانیم. چرا 
که دیگر امیدی به بهبود او نبود. شب آخر من کنار 
مادرم بودم. نیمه‌های شب مادرم برخاست و گفت 
خواب عجیبی دیده. گویا یکی از ائمه را به خواب دیده 
که مزده بهبودش راداده بود. روز بعد که پزشکان 
مادرم راویزیت کردند. متعجب شدند. چرا که وضع 
مادرم کاملاً تغییر کرده بود و دیگر مشکلی نداشت. 
به هر حال با یکسری توصیه و تجویزات پزشکی 
روانه خانه شدیم. پدرم که در این مدت متوجه شده 
بود مادرم سخت بیمار است خیلی بدش نمی امد 
ا ی رها رو ماک ا تال اعد 
می‌توانست دوباره زن بگیر د. برای همین وقتی خبر 
بهبودی مادرم را شنید. خوشحال که نشد خیلی هم 
ناراحت شد و گفت که برای فریب او این دروغها را 
سر هم کرده‌ایم! اما وقتی ما التماس کردیم که به 
حرف د کترها گوش کند و مادر مان را ناراحت نکند. 
شرط گذاشت که اگر می‌خواهید مادر تان راحت 
باشد شما باید زودتر شوهر کنید! و گرنه من خرج شما 
رانمی‌دهم. بیچاره خواهر بزر گم که دوست داشت از 
مادرم پرستاری کند به خاطر این شرط پدرم با اولین 
خواستگاری که برايش پیدا شد. ازدواج کرد و رفت. 
من و خواهر کوچکم ماندیم. خواهر کوچکم به شدت 
به پدرم وابسته بود. برای همین هر وقت پدرم مارا 
تنها می گذاشت از دوری او مریض می‌شد و گاهی هم 
کارش به بیمارستان می کشید. 

از آن طرف هم وقتی پدرم به خانه می آمد. من 
و خواهرم را از خانه بیرون می‌انداخت و می گفت با 
بودن شما حال مادر تان دوباره بد می‌شود. من اصلا 
نه پسر می‌خواهم و نه دختر! به هر حال انقدر عرصه 
رابر ما تنگ کرد تااینکه وقتی پسرعموی دامادمان 
به من پیشنهاد از د واج داد فقط برای انکه از ان خانه 
جهنمی فرار کنم. قبول کردم. البته او مرادوست 
داشت اما خان واده‌اش خیلی به این وصلت راضی 
نبودند. من که می‌ترسیدم این شانس را از دست 





تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


سلسلهگزارشبای‌زندان 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا ا يد موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفنه: ندامتگاه رجایی‌شهر بند زنان 


به حياط دویدم و از همسایه‌ها کمک خواستم. یکی 
هوای ما را داشت به همراه پسرش به کمک آمدند و 
مادرم را سوار بر ماشین او کرده و روانه تهران شدیم 
وبه توصیه او مادرم رابه اولین بیمارستان دولتی 
بردیم. اما آنها که وخامت حال مادرم را دیدند. او 
شد وبا هزینه خودش مادرم را در یک بیمارستان 
خصوصی خیلی خوب بستری کرد. اما به غیر از پولی 
که او برای پذیرش مادرم پرداخت کرده بود. باز هم 
بود. او چندی قبل از این ماجرا باز هم دختر زا بودن 
مادرم رابهانه کرده و بعد از دعوای مفصلی که با 
مادرم و ما کرده به اسم پیدا کردن کار از خانه بیرون 
زده بود. البته می‌دانستیم که می‌خواهد زن بگیرد تا 

من و دو خواهرم هر چه داشتیم. فروختیم و 
ششصد هزار تومان جور کردیم. چهارصد هزار 


ارو ۳۶۵۸ 





دختر ک جوان و کم سن و سال بود. صورت گرد 
وسپیدش رادر هاله‌ای از روسری و چادر آبی گلدار 
پوشانده بود. از همان ابتدا که روی صندلی نشست. 
اشک از چشمانش سرازیر شد. سعی کردم او را آرام 
کنم اما انگار سیل اشکهایش تمام شدتی تبود! ناچار 
شدم دقایقی صبر کنم تا بالاخره ساکت شود. هنوز با 
اشک و آب بینی‌اش در گیر بود که پر سیدم: 

- جندمین بار است زندان امدی؟ 

در حالی که هنوز هق هق می‌زد گفت: 

هارن ارات امه اص تا همین خن 
وقت قبل نمی‌دانستم زنها را هم به زندان می آورند! 

لبخندی زدم و پرسیدم: 

-خب فکر می کر دی زنهایی را که جرم می کنند 
می‌بر ند سواحل قناری ؟! 

سرش را یایین انداخت و گفت: 

- من اصلاً نمی‌دانستم دارم جرم می کنم! 


- چون آنقدر مشکل داشتم که فکر می کردم همه 
در کم می کنند ما... 

و دوباره گریه‌اش شروع می‌شود. احساس کردم 
اگر بخواهم صبر کنم تا گریه‌اش تمام شود شاید تا 
اخر وقت هم مصاحبه‌مان تمام نشود بنابراین در بین 
اشک و آه او گفتم. 

-بهتر است از ابتداشروع کنیم. از خانواده خودت 
که باس ان انم ۳ 

در حالی که آب بینی‌اش را بالا می کشید. گفت: 

- پدر و مادرم اصالتً اهل یکی از شسهرهای 
لرستان هستند. اما سالها قبل وقتی پدر پدرم فوت 
شد فرزندانش خانه پدری را فروختند و هر کدام به 
جایی رفتند و پدر و مادرم هم سهم‌الارث خودشان را 
گرفتند و روانه تهران شدند. اما جون پول کافی برای 
خرید خانه نداشتند حوالی تهمران در منطقه خوش 
آب و هوایی در کرج ساکن شدند. من سال ۶۸ در این 
خانواده به دنیا امدم. قبل از من یک دختر و بعد از من 
هم یک دختر به اين جمع نفرین شده اضافه شدند. 
تعجب نکنید ری گویم«نفرین شسده» چرا که پدر 
من از دختر متنفر بود ام ابرعکس, همه بچه‌هایش 
دختر بودند. این در حالی بود که اکثر فامیل, دو با 
سه پسر داشتند و فقط بدر من بود که حتی یک 
پسر هم نداشت واین بهانه‌ای بود که هر از چند 
گاهی با مادرم دعوامی کرد و به حالت قهر از خانه 
می‌رفت. دیگر برایش مهم نبود که زن و سه دخترش 
چه باید بکنند! شاید به خاطر همین بود که مادرم با 
اینکه سن و سالی هم نداشت به یک بیماری سخت و 
صعب العلاج مبتلا شد. 

خوب یادم هست من فقط ده‌سال داشتم که‌ناگهان 
مادرم از حال رفت. من و مادرم تنها بودیم. سر اسیمه 
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انداخت. و ناچار با وساطت خواهرم به خانه رفتم. اما 
خوردن همان نان حرام باعث شد دزدی برایم عادی 
شود. بعد از آن هر از چند گاهی هر وقت پول لازم 
داشتم بدون آنکه به شوهرم بگویم سرقت می کرد م. 
البته مبالغ این سرقتها بیشتر از دویست هزار تومان 
نبود. در طول این ۵-۶ سال شاید ۶ماه من سر قت 
کردم. معمولاً هر وقت حقوقم تمام می‌شد این کار را 
می کردم و طوری خرج می کردم تا حقوق بگیرم. اما 
از | نجا که بار کج به منزل نمی رسد. یک روز که همراه 
دختر و شوهرم برای خرید رفته بودیم ماجرایی اتفاق 
افتاد که منجر به دستگیری من شد. 

ماجرابه خرداد امسال برمی گردد. تولد 
خواهر زاده‌ام بود و دخترم لباس مناسب نداشت. با 
شوهرم به پاساژی که لباسهای ارزان قیمت داشت. 
رفتیم. خوشبختانه خواهرم یک شلوارک برایش 
ورده بود و دخترم فقط یک تاپ می‌خواست. در 
میان لباسهای حراجی فروشگاه پشت خانمی ایستاده 
بودم و سر گرم زیر ورو کردن لباسها بودم. ناگهان 
آن زن که جلو من ایستاده بود بر گشت و با دقت به 
صورت من نگاه کرد و گفت تو همان کسی نیستی که 
چند وقت قبل پول مرازدی؟ 

کمی نگاهش کردم امااز انجا که دزدی می کردم 
ج رآت نکر دم قسم بخورم. زن می گفت دفعه قبل یک 
میلی ون و چهارصد هزار تومان پول او راد زدیده‌اند 
و ام روز صبح هم پانصد هزار توم‌ان. من با خودم 
می گفتم اما من هیچ وقت بیشتر از دویست هزار 
تومان از کسی ندزدیدهام. 

شوهرم سعی کرداورا آرام کند امازن دست بردار 
نبود. می گفت اگر همین الان پلیس را خبر نکنیم داد و 
هوار راه می‌اندازد. او مرا گرو گان گرفت تا شوهرم از 
باجه تلفن به پلیس ۱۰ ۱ زنگ زد. مأمورها که آمدند 
رفتیم پاسگاه مر کزی کرج. افسر آنجا نمی‌دانم مرا 
باچه کسی اشتباه گرفته بود که با دیدن من عصبانی 
شد و گفت من یک بار دیگر هم تو رابا تعهد آزاد 
کردم. هر چه گریه و زاری کردم قبول نکرد و پرونده 
مرا کامل کرد و مارافررستادند اداره آ گاهی. در آنجا 
باچند نفر شاکی تماس گرفتند که برای شناسایی 
بیاین د. یک نفر آمد و گفت که من یک میلیون و 
چهارصد هزار تومان اورابرده‌ام. یک نفر هم گفت 
من یک میلیون و هشتصد هزار تومان او را برده‌ام و 
نفر سوم مدعی یک میلیون و سیصدهزار تومان شد و 
پیرزنی هم گفت سیصدهزار تومان او را پرده‌ام. 








بقبه در صفحه ۵٩‏ 
چرا که او فرزندش را 
سیر می کرد امااز یک نکته غافل بود و 
آن لقمه‌های حرامی بود که در حلقوم آن طفل 
معصوم می‌ر بخت.البته خدا کند جامعه و دولت و 
حکومت آنچنان شرایط رابرای حر امخواران بز رگ 
وموجه تنگ و سخت کند تاخرده حرامخواری هایی 
از این دست که شاید بسیاری از آنها از سر عجز و فقر 
باشد زمینه بر وز نیابند.اماهر چه که هست توجیهی 
برای حرامخواری نمی تواند باشد.) 


۳۳ ۱ 三 人” 


وضع را تحمل کند به فکر افتادم خودم کار کنم. اما 
نه سواد درست و حسابی داشتم و نه کاری و هنری 
د بودم که ترات با آن امرارمغاش کتم. ندز این 
طرف وان طرف زدم تا کاری پیدا کردم.ماهی 
۰ هزار تومان حقوق می گرفتم که ۷۰ هزار تومان 
ان بابت کرایه خانه می‌رفت و سی‌هزار تومان برای 
خودمان می‌ماند. 

هر قدر هم که صرفه‌جویی می کردم باز هم پول 
کم می آوردیم و اغلب گرسنه بودیم. دخترم که شیر 
خودم را می‌خورد هم اغلب گرسنه می‌ماند. یادم 
هست یک روز که دیگر چیزی برای خوردن نداشتیم 
به میوه‌فروشی سر کوچه رفتم و با خجالت گفتم که 
هیچ در خانه نداریم. او مقداری سیب زمینی و كدو 
بادمجان و خرت و پرت‌های دیگر داد. اگر جه آن 
روز سیب زمینی‌ها را پختم و بدون نان خوردیم اما 
باز نگران بودم. بچه‌ام از گرسنگی نای گریه کردن 
هم نداشت. خانواده شوهرم چون از من خوششان 
نمی آمد کمکمان نمی کردند. پدر خودم که بدتر 
از آنها. نمی‌دانستم چه کنم. مقداری سیب زمینی 
له کردم وبا اب ریختم توی دهان بچه‌ام. طفلک 
دل درد گرفت و تاصبح نالید! به شوهرم گفتم من 
و تو می‌توانیم گرسنگی را تحمل کنیم اما این بچه 
چه گناهی کرده؟ این وضع رانمی‌توان تحمل کرد. 
از فردامن می روم از هر راهی شده پول می آورم. 
شوهرم با پشت دست به دهانم کوبید و گفت تا امروز 
نان حرام نخورده‌ايم وضعمان این است. حق نداری 
دیگر چنین حرفی بزنی. 

روز بعد که برای کار رفتم بیرون. نزدیک محل 
کار زنی را دیدم که از عابر بانک مقدار قابل توجهی 
پول گرفت. دیدن پولها وسوسه‌ام کرد که دزدی کنم 
یانه؟ رفتم جلو وبه آن زن گفتم گدانیستم اما وضع 
زند گی‌ام این است. او دست در کیفش کرد و پانصد 
تومان به من داد. گفتم بچه‌ام شیر ندارد. گفت: خب 
شیر گاو برایش بخرا گفتم: نمی خورد! گفت: خود 
گاوت کار کن! گفتم: کار می کنم اما نمی‌رسد. 

و بی‌اعتن | از کنارم رفت. طنین حرفهایش در 
گوشم می‌پیچید. به دنبالش رفتم و در یک فرصت 
ابا وا نار مومس عفر کر 
وقتی برمی گشتم منزل با آن پول کلی خرید کردم. 
شوهرم تعجب کرد و من در جوابش گفتم حقوق 
ماه‌بعد رازودتر گرفتم. اما اوان_گار متوجه درونم 
شده بود و کلی با من دعوا کرد و مرااز خانه بیرون 


آموری ساده مثل دستفر وشی یاامور خدماتی‌سبک 
گردد. شاید اگر اند کی کمک و همراهی شوه رش در 
تأمین هزینه زند گی بود زن ناچار نمی شد که دست 
در جیب دیگران کند. گر چه‌اوبرای کار زشت خود 
تاوان سنگینی باید بد هد اماامیدوار یم این اقدام 
تأد یبی باعث شود که‌اودیگر تحت هیچ شرایطی به 
کاری خلاف عرف و قانون متوسل نشود. شاید اگر 
امروزبه زندان نمی آمد.فر دا باجر می سنگین تر و 


حکسی به مر اتب محکمتر باید تحمل کیفر می کرد. 


۸۹۷ 


دهم به او گفتم که لازم نیست به خواستگاری بیایند 
من حاضرم بااو فرار کنم.اگر چه تعجب کرد. اما 
چون دورادور شنیده بود من در چه جهنمی زند گی 
می‌کنم. گفت می‌توانم خواهرم راهم بیاورم. اگر چه 
خیلی دوست داشتم او را هم از آن خانه شوم نجات 
دهم اما دلم برای مادرم می‌سوخت. اگر او را هم 
می‌بردم دیگر کسی نبود که کمک مادرم باشد. 
برای همین خودم تنها از خانه بیرون زدم. ساعت ۵ 
عصر بود. ابتدا با هم رفتیم منزل یکی از دوستانش 
نمی‌دانم چرا همان موقع ترسیدم و پشیمان شدم 
و گفتسم می‌خواهم بر گردم. اما راستش را بخواهید 
جرآت بر گشتن نداشتم. اگر پدرم می‌فهمید حتما هم 
من و هم خواهرم رامی کشت. همین ترس سبب شد 
که به او گفتم برویم. به اتفاق رفتیم منزل یکی از اقوام 
اودر شمال. به کمک آنه انزد آقایی رفتیم واو فقط 
برای آنکه ما محرم باشیم, مراصیغه یک ساله او کرد. 
اگر چه باز هم خیلی حرفها در مورد من گفتند. البته 
قبول دارم من بدترین راه را انتخاب کردم. 

بعد از جریان فرار من. مادرم دوباره بدحال شد 
واورا در بیمارستان بستری کردند. خبر از طریق 
خواهرم به من رسید. سراسیمه با شوهرم به تهران 
برگشتیم. مادرم از یک طرف خوشحال بود که من 
سر و سامان گرفته‌ام و از طرف دیگر نگران وضعیت 
بد من بود. خواهر بزر گم که می ترسید این بلاتکلیفی 
حال مادرم رابدتر کند به پدرم کلک زد و به دروغ 
گفت مادرم از دنیا رفته و او باید به بیمارستان بیاید. 
وقتی پدرم برای تحویل جنازه می آید متوجه می‌شود 
مادرم زنده است ومادرم همانجا به دست و پایش 
می‌افتد و التماس می کند رضایت دهد ماعقد کنیم 
وبه این ترتیب پدرم چاره‌ای جز موافقت نمی‌بیند 
و ما عقد کردیم. حال دیگر خیال همه راحت شده 
بود که من سر و سامان گرفتم. شش ماه بعد از عقد. 
باردازشتدم. ما انگاز فرارنبود رو اور آسایشن 
رابه من ببیند. جرا که هنوز شیربنی لذت مادر شدن 
رانچشیده بودم که شوهرم به خاطر بلند کردن بار 
سنگین. دجار دیسک کمر شد. درد جنان امانش را 
بریده بود که خانه‌نشین شد . به اميد آنکه بالاخره 
بهتر می‌شود چند وقتی راسر کردیم. ما هر چه زمان 
می گذشت حال او همانطور بود. نه بهتر نه بدتر. 
خواهرم که از وضعمان باخبر شد مدتی خرجمان 
را کشید تادخترم به دنب آمد. اما خب اوضاع مالی 
آنها هم آنقدر خوب نبود که بتواند طولانی مدت این 





در پرانتز 

(نمی‌دانم تاچه اندازه حرفهای این دختر جوان 
درست بود.اماصداقت اشکهایی که برای یک لحظه 
دیدن مادرش ودر آغوش گرفتن دخترش می‌ریخت 
رانمی توانم انکار کنم.شرایطی که‌اوراواداشته تابرای 
تأمین هز ينه خورد و خورا کش به بد ترین راه‌متوسل 
شود.حتما | نقد ر سخت بوده که‌اورابه‌این عمل ‌ناپسند 
واداشته. اما...اما...به کیان من هميشه راه بهتر ی 
هست.بیماری شوه رش آنقدر حاد نبود که مانع انجام 


من بچه شرعی وقانونی شوهر تان هستم, خواهر 
بچه‌های شما...مادرم فوت کر ده.مادربز رگم فوت 
کردهو... هیچ جاراندارم که بروم... کی باید از من 
مراقبت کند ؟! پدرم؟ یا داییام در شهر ستان ؟! 

سکوت سنگینی حا کم بود... طنین لرز ش صد ایم را 
می‌شنید م... بعد از چند لحظه که همه در سکوت بودند 
بغضم تر کید و به هق هق افتادم. برایم اب قند |وردند. 
همسر پدرم رو به پسرش کرد و گفت: 

_چمدانش راببر تواتاق خواهرت. همگی از اتاق 
پروید یرون 

حالادر آن سالن بز ر گ»بادیوارهای بلند. من و 
همسر پدرم تنهاو روبه روی هم قرار گرفته بودیم. 

پریوش خانم از من پرسید: 

مادربزر گت خانه‌ای. جیزی‌نداشت که تو در 
آنجا بمانی؟! 

گفت: 

می دانی مادرت باعلم بر اینکه همسر من زن و 
بچه دار د با او ازدواج کرده‌بود؟ 

بی آنکه سرم را پایین بیاندازم گفتم: 

-بله می‌دونم. 

ھا را 

می دانی حضور تو چقدر برایم سخت است؟ 

سرم را پایین انداختم واوادامه داد... 

امااین و سط کسی که هیچ گناهی نکر ده تو 
هستی... چه می‌شود کر د. خواهر بچه‌هایم هستی. باید 
تورانگه دارم.اماشرط وشروط دارد... هیچ وقت فکر 
نکن می توانم مثل یک مادر دوستت داشته باشم. چون 
تو سند خیانت شوهرم هستی...دوم اینکه بی چون و چرا 
هر چه بهت گفتم را گوش می‌دهی و انجام می‌دهی... 

سم راانداختم ا چن واین شرایط راقبول کردم. 
چاره ای‌نداشتم...اماخودم رابرای روزهای ‌سخت 
اماده کر دم... 

از همان شب برادر و خواهرم آنق در بامن گرم 
گرفتن د که‌احساس کردم دیگه تنهانیستم واگر 
هیچ کس رانداشته باشم آنهارادارم...صبح روز بعد 
پریوش خانم کارهای خانه رابین من و خواهرم تقسیم 
کرد... ظر ف‌ها راباید می‌شستم. گر د گیر ی‌همه اتاق‌ها 
۱ من بو ۰:25 

برخلاف تصورم پریوش خانم زن بسیار خوبی 
بود... خیلی زود جای مادرم راپر کرد... حالا در ان 
خانه علی‌رغم کار طاقت فر سایی که انجام می‌دادم 
اراس وی د 

دوسال بعد از این واقعه پری وش جون آنقدر مرا 
دوست داشت که اصرار کرد مرابه عقد بر ادر زاده‌اش 
دربیاورد وسر عقد خودش رابه عنوان مادر من معرفی 
و 

حالا صاحب ۲ فرزند هستم ولی هنوز پریوش جون 
رامادراول و آخر خودم‌می‌دانم وهر گزمحبت‌های او 
راف راموش نمی کنم. نمی دانم اگر مراقبول نمی کرد چه 
اتفاقی برای من می‌افتاد ؟!! 


کبانا نصرت‌زاده 


هم مال برادرش بود که بهاو گفته بود تاهر وقت 
ےراھد می رادا جا انیا مادر رر رهه 
بود. من تنهاوبی پول وبی کار مانده‌بودم معطل.اولش 
خاله ن رگس گفت: 

_چند روزی بیا پیش ما. 

ولی مش کل من که با چند روز حل نمی‌شد... رفتم 
آنجاءشوهر ش اصلاً از من خوشش نمی آمد. مخصوصاً 
که دو پسر مجر د داشت وفکر می کرد حضور من در آن 
خانه خطر ناک است و نمی دانم خاله نر گس تلفنی چی 
به دایی اکبر گفت که بهم اصرار کرد هر چه زود تر بلیت 
اتوبوس بخرم و خودم رابه شمال بر سانم. 

تمام راه‌داشتم اشک می‌ریختم... یادم به حرف 
مادربزر گم می‌افتاد که هميشه به من می گفت: تازنده 
هستم عروسی کن و برو سراغ زند گی‌ات والا بعد از من 
روز گارت خیلی بد می شود... 

اما من هنوز خواستگاری نداشتم ولی در به دری‌ام 
شروع شده بود. 

برخلاف تصورم در خانه دایی اکبر همه با مهر بانی 
بامن بر خورد کردند... دوتادخترش یک اتاق راباهم 
تقسیم کرده‌بودند که آن یکی اتاق رابه من‌اختصاص 
بدهند...زن دایی هم از همان روز اول شروع کرد 
خیاطی یاد م داد وسعی کرد هر چه بلد بود به من یاد 


چند هفته‌ای از اقامتم در آنجامی گذشت که خبر 





رسید پدرم در به در دنبال من می گر دد.اولش 
خیلی خوشحال شدم وفکر کردم پدرم آمده 
که مراب خودش ببرد. ولی بر خلاف تصورم؛ 
امد مقداری‌پول به من‌داد وبهم قول‌داد 
ماهیانه برایم پول می‌فررستد و رفت... بغض 
بدی در گلویم گیر کرده‌بود که طاقتش را 
نداشتم. همین شد که بعد از چند روز بی‌طاقت 
شدم وبه تهران بر گشتم وپرسان پرسان 
ادرس خانه پدرم راپیدا کردم.با تنها چمدانم 
پشت در خانه‌اش بودم. باید وظیفه نگهداری 
| ازمن‌رابه‌عهده‌میگرفت.نمی‌توانست 
ٍ به‌اين اسانی از این وظیفه شانه خالی کند. 
دای نمی‌دانم چه شد که یک دفعه خودم راوسط 
ي سالن خانه‌اش دیدم. همسر وبچه‌هایش مرا 
دوره کر دند. همه داشتند براندازم می کر دند. 
انگار موجود عجیبی دیده بودند در حالی که 
من خواهرشان بودم. پدرم رنگ به صورت 
نداشت.همانجانظرم عوض شد وفکر کردم 
ید باهمسرش صحبت کنم.. بی مقدمه رفتم 
سر اصل مطلب و گفتم: 


ا وم ی 
چه می‌شود. هفت هشت سالی می‌شد که با مادربزر گم 
زند گی می کر دم...وقتی چهار ده سالم بود. پدر و مادرم 
از هم جداشدند. مادرم همسر دوم پدرم بود و بعد از 
چهار ده سال وقتی همسر اولش از حضور من و مادرم 
چون وچرامادرم راطلاق داد... دوسال بعد از این 
اتفاق مادرم در اثر یک حادثه رانند گی فوت کرد. 
همین مادربزر گم مسوولیت مرایذیرفت... در خانه 
قدیمی و کوچک اودیپلم گر فتم و به اصرار او بود که دو 
سال پشت کنکور ماندم تابالا خره‌دانشگاه قبول شد م 
و در رشته تاریخ ادامه تحصیل دادم... 
تازه چند ماه‌از تمام شدن درسم می گذشت 

یک روز مادربزر گم قلبش درد گرفت ورنگش کبود 
شدوتاهمسایه‌ها بردنش درمانگاه سر کوچه تمام 
کر ده بود... باور کردنی نبود. مادربز رگم خیلی پیر 
بازنشستگی مرحوم پدربز رگم زند گی می کرد و خانه 


مس مرس : ئی اا 
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ند گی خو د ر امتعالی ساز د 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که taq‏ تاه a e a TT‏ 


باشم.اما تنهاخاطر های که در ذهن من باقی مانده جز 

دراین میان ناگفته نماند که شوهرم هم بی تقصیر 
نبودواواگراز همان |بتداباقاطعیت به خواهرانش 
می گفت که باید وضعیت با گذشته تفاوت داشته باشد 
و آنهادیگر همبازی هم نیستند بلکه او مردی متآهل 
می‌باشد.باز هم شانسی وجود داشت که من‌ازاین 
مخمصه رهایی پیدا کنم.امامتًسفانه شوهرم همچنان 
جوابگ وی آنان بود واوهم زمانی که خواه انش به 
سراغش می آیند گویی من و فرزندانش دیگر وجود 
نداریم. 

حال من این نامه رابرای شمانوشتم ومی‌خواهم 
بدانم ایااین تفکرات من است که‌نابجاست ویک 
رابطه‌برادری و خواهری که طبیعی می‌باشد را 
نمی‌توانم بپذیرم؟ و آیادر واقع این من هستم که 
حسادت می کنم؟ و یااینکه عدم پذی رش من از 
جانب خواهر شوهرم می‌باشد که مشکل آفرین شده 
و حسادت از جانب انان است که مرا به عنوان عضوی 
از خان_واده‌خود نپذ یر فته‌اند؟ لطفاً مراراهنمایی کنید 
چرا که تحمل این جریان برای من بسیار مشکل شده 
ومتأسفانه شوهرم هم کمک چندانی در این مورد به 
خصوص برای من نیست وهمواره‌موضوع راپشت 
گوش می‌اندازد. 


و مناسب بردارد. دلیل آن هم غرورهایی است که در همه 
ماوجوددارد. | نهاخودراخواهر شوهر تان می‌شناسند و 
از کود کی یار ویاور آوبوده‌اند وشماهم همسر شوهر تان 
هستید و دو فرزند حاصل زند گی شماست بنابر این اینجا 
یک رابطه دیگر هم وجود دارد و آن هم بین فرزندان شما 
ودوعمه انهاست. مجموعه این رابطه‌ها پدیده‌ای رابه 
وجود می آورد که نمی شود از آن گذشت و آنها رای رهم 
زد. تنها باید دید که ان جه کسی است که جر آت می کند 
و گام اول رابه سوی رابطه عاطفی بر می‌دارد. اگر شمااین 
جر آت رابه خرج دهید نه تنها چیزی از شخصیت خود کم 
نکر ده‌اید بلکه اتفاقا شخصیتی توام با بخشش و عاطفه را 
نشان می‌دهید. واگراین گام راشما بردارید یک موضوع 
دیگر راهم به سود خود می‌چر خانید و آن‌هم شوهرتان 
می‌باشد که می تواند خواهر انش رامتوجه این نکته کند که 
حال که‌همسرش دست دوستی د راز می کند. خواهر انش 
هم باید پاسخگوباشند. در هر حالاين تنهاراه سریع و 
صحیح می‌باشد چرا که اگر بخواهید در انتظار طرف مقابل 
باشید شاید برای مدت طولانی این انتظار ادامه پیدا کند و 
در نتیجه معضل ذهنی شما هم همچنان ادامه یابد. اما اگر 
مس ول رادر وت خو ی وان راد با نگاه 
تکلیف موضوع رابه مراتب سریعتر ومجدانه ترروشن 
می کنید. از این رو است که من طر فدار حر کت اولاز جانب 
شماهستم چرا که‌می‌دانم شمارنج بیشتری برده‌اید وواقعاً 
به دنبال ان هستید که چنین رابطه غیر منطقی پایان پذیرد 
و مطابق آنچه همه ما از کود کی شنيده‌ايم.از توح ر کت و 


مشکل هم از بین می‌رود.بنابراين من توجهی نکر دم و 
حتی بر عکس سعی کردم خودم رابه انهانزدیک کر ده 
وصمیمیت بیشتری در رفتارم نشان بدهم امافراموش 
نمی کنم که در شب ععقد مان چگونه آنه الباس مرا 
مسخره کردند تا آنجا که خودمرابه یک گوشه دنج 
رساندم و چند دقیقه‌ای گریه کر دم. البته نمی خواستم 
در روز عقد که یکی از مهمترین روزهای زند گی من بود 
ایکاش این کار را انجام می‌دادم و از همان ابتدا در بر ابر 
انها ایستاد گی می کردم. 
اوضاع وخیم تر 

وضعیت ادامه داشت ومن آهسته آهسته متوجه شدم 
که نباید چندان هم روی صمیمیت نها حساب کنم.اما 
اوضاع در شب ازدواج ماوخیم تر شد. 

در شب عروسی هر دو خواهر شوهرم مانند دوران 
وبگووبخن دبااودر تمام مدت‌ادامه‌داشت.من به 
عنوان یک عر وس شدید | احساس تنهایی می کر دم و 
خودم راتلخ نکنم وسعی کنم شبی خاطره‌انگیز داشته 


رابه کلی پشت گوش اندازد جرا که نمی خواهد خود 
رادر هیچیک از دشمنی‌هادخالت دهد. حال شما ۱۲ 
سال رابه همین شکل گذرانده‌اید ودیگر آن‌موضوع 
که گام اول راباید درست برداریم در اینجا برای شما 
در جستجوی عاطفه 
رابطه‌ه امتحمل رنج شده‌اید و بیشتر از همه برای 
شماعذاب آور بوده است باید به یکباره همه گذشته 
ME eS ET‏ 
خودتان شروع کنید.این راهم به شما بگویم که من 
EEE DT‏ 
که به نوعی در تخریب رابطه مقصر بوده‌اند. حال 
ممکن است که تفاوتی در میزان درصدهای تخریب 
وجود داشته باشد امادر هر حال هر دوطر ف تقصیر کار 
ااا ا 
اگر به خصوص در میان جمع باهدیه‌ای‌به‌سراغ انان 
خود اجازه نخواهند داد تانسبت به شماروی تلخ نشان 


بدهند به ویژه آنکه عده‌ای هم شاهد ماجرا بوده‌اند. 
تصور من این است که بین شماو دو خواهر شوهر تان هر 
کدام منتظر است تادیگری گام اول رابه سوی رابطه‌درست 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 





سر کار خانم س. الف از تهران 
مشکل خود را چنین مطرح کردند: 
مشترک خودرا آغاز کرده‌ام.دراین مدت ماصاحب 
دوفر زند یس ودختر : او ۷ساله شده‌ايم وزند گی 
نسبتا خوبی را تجر به کرده‌ایم.امایک موضوع | زار 
دهن ده‌از همان ابتدای ازدواج گریبان مرا گرفته که 
نتوانسته‌ام از ان خلاص بشوم و | کنون به نقطه اوج 
رسیده که ناچار به نوشتن نامه‌ای به شما شده‌ام. 
مشکل من به دو خواهر شوهرم باز می‌گردد که 
تقریبا همسن شوهرم بوده‌اند.از کوجکی در خانواده با 
یکدیگر بز رگ شدهو در کنار یکدیگر بوده‌اند. زمانی 
رابه همراه‌داشت و متاًسفانه در آن زمان من دید کافی 
نسبت به جریان نداشتم ویااینکه آنقدر در هول وولای 
خواستگاری جلب شده بودم که توجه به موضوعات 
جنبی نکر دم. اما از همان روزهای اولیه عقد وسپس 
از دواج بود که متوجه حسادت این دوخواهر نسبت 
به خودشدم. وقتی این موضوع رآبا پدر و مادرم مطرح 
کردم. آنها به من دلگر می دادند و گفتند که‌اين یک امر 


سرکار خانم س. الف از تهران 


موضوعی را که شمااز آن یاد کرده‌اید, تقریباً 
در خانواده‌های شهر ی در ایر ان بافت می‌شود. و همواره 
این مشکلات بازمی گر دد به اغاز مراحل اشنایی و 
از دواج. همانط ور که می‌دانید در هر موردیا گر ما گام 
اول رابه هدر بدهیم. گامهای بعدی ما هم خود به خود 
راد رت ای او سر بل رت 
مثل‌شروع | شنایی بایک غریبه می‌باشد.بااین تفاوت 
که‌در خصوص آشنایی باغریبه فقط دونفر مطرح 
می‌باشند وهر کدام یاهر دومی‌توانند به | شنایی پایان 
دهند. اماوقتی که وصلت صورت می گیرد این آشنایی 
تبد یل به یک رابطه دائمی می‌شود.به خصوص در مورد 
افر ادی که نز دیکترین قرابت رابا طرف مقابل دارد. 
ار ترا 
زمانی که با شوهرتان زند گی مشتر ک دارید به این 
معناست که خواهر ان اوهم درست مثل خواهر ان 
ای ترا ای رای اراس ای 
ودشمنی آغاز کنیم مسأله رابه جایی می کشیم که 
نه ماطرف راقبول داریم ونه آن که طرف ما راقبول 
داشته باشد. در چنین مواقعی مشکلترین وظیفه بر 
عهده شوهر می‌باشد. او نه می‌تواند شمارا کنار بگذارد 
ی اراس رات رد کیرات 
منطقی ترین نتیجه گیری در ذهن‌اواین است که جریان 





ستاره گان در خشان عرصه‌ی علم و داتش العساد علمی مر حله‌ی اول دیستان‌های 
اسد آبادی قمر بلی هاشم س‌حضرت ز دنب | -غیر انتفاعی ادب مسرو ر خواه۱ 
شهر ستان قدس استا ن تهران و دیستان ز بن العابدین ۲ناحیدی یک شیر از 
و دبستان غیر انتفاعی نموت شهر ستان گناوه استان بوشهر 


حاج شهر بار قره‌گوز لو مدبردبستان اسد آبادی 














عهدی غفاری 
کاس جچارم 














آقای احنند عر در اده مد در داستان غر انتفاعی نبوت 
سهر ستان ناو هاستان بو سهر : 
داش آموزان عاطق محتلق کشو ر با این رقابت و ییا 
فنستار دادیند 
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اسر مچدی سد ونی 
کلاس دوم 











سر کار خانم حسن تزا مد در دستان حضرت ز ینب یک شهر ستان قد س استان تهران: 
رقامت دند نی و جالب دانش | مو زان د ختر نا دانش | مو زان پسر داعث بالارفتن سطح کیقی 
آزمون المپیاد علعی شد و ابن را به دانش | مو زان دختر می‌گویم که هرگز از به دست اوردن 


| آنچه مس خو اشے تاامید تشه . 
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از ضرب‌المثل‌های بلوجی 


٭ آجا آپ هستین د گار بنیت. 
ردان نس کے اب تسس سا 
نمی شود. 
(کنایه از بر عکس بودن امور روز گار) 
+ سرببیت کلاه بسیار نت. 
بر گردان: سر سالم باشد. کلاه زیاد است. 
فر ستنده:امیر محمد دهقان 
از حوزدر نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 


از ترانه‌های کرمانی 
سرت نازم خدارایاد کردی 
خریدی بنده و آزاد کردی 
اگر از عهد و پیمون* ورنگردی* 
خریدی بنده و آزاد کردی 


ای ما ماج 
بو جر جرب 


سر کوه بلند آلاله سر زد 
امیرالمومنین دست بر کمر زد 
امیرالمومنین قربون نومت" 
خودم جارو کشت کا کام غلومت* 
# ورنگردی:برنگردی 
# کا کام:برادرم 


# پیمون: پیمان 

# نومت:نامت 

# غلومت:غلام تو 
فر ستنده: فر شته مستعلی زاده از : بردسیر ( کر (OU‏ 


از ضرب‌المنل‌های ارسبارانی 

# آقاش تخر ته بار گتیرس باشین یره عیر. 
بر گردان:درخت هر چه پربار تر باشد. سر به زیر تر 
(کنایه از تواضع و فروتنی) 

# آج تویوخ یاتار یوخودا داری گورر. 

بر گردان: مرغ گر سنه می‌خوابد. در خواب ارزن 
می‌بیند. 
معادل:شتر در خواب بیند پنبه دانه 


فر ستنده:زهرا پاشا زاده از: تهران 


پاسخ به نامه ها 
# خانم زهرا مترجمی از روستای جزه منطقه خفر - 


# خانم عزت رحیمی نجف آباد (اصفهان) 
# آقای بیمان یزدی‌نژاد از بافت (کرمان) 
# خانم روح‌انگیز بختیاری از شهر ری (تهران) 

از همه شما به خاطر لطف و محبت تان سپاسگز ار م 
و از خداوند متعال بهترین‌ها را برایتان ارزو دارم. 
نامه های شما عزیزان در نوبت استفاده قرار دارد. 


نامه‌های شما ر سید 


# حسین فیاضی نوغابی از گناباد(خراسان رضوی) 
# مر تضی انوشه از برازجان (بوشهر) 

# هادی غلامی از بافت یزد (یزد) 

# محمود جعفری کوهبنانی از کرمان (کرمان) 





نرانه رابری 
نسایی بره بود و مهرعلی گرگ 

سلام من به کل قربون رسونید 
که گرگ بر گله‌تان زد بره‌تان برد 


مر 


الا دختر تو را دارم یگونه 

همه عالم بره (برود) جونت بمونه 

همه عالم بره با گنج قارون 
همان لطف خوشت با ما بمونه 

فرستنده: محمود جعفری از : راب ر(کرمان) 


از آداب ورسوم مردم در شمال ثارس 
درا کنر مناطق‌شمالی فارس رسم است که‌با آمدن 
اولین برف زمستان پسر جوانی مقداری برف در ظرفی 
سر پوشیده به در خانه همسایه می‌برد و وقتی همسایه 
ظرف را گرفت. می گوید: «برف ماء خانه شما کاجی 
شماءخانه‌ما»اين گفتگومیان آن دوادامه می‌یابد تایکی 
ببازد. بازنده موظف است کاچی پخته و از اهالی محل 
پذیرایی کند. اما اگر برنده, در خانه همسابه گیر افتاد. 
اورانگه‌می‌دار ند تاوالد ینش برای خلاصی اوبيایند.در 
منطقه دشت بیضاء دست و صورت فرد گیر افتاده‌رابا 
زغال سیاه می کنند و یک الک روی صور تش می گیر ند 
و در کوجه‌ها می گر دانند! 
فر ستنده: صیاد لک از: کودیان شیر از(فارس) 


از اصطلاحات مر اسم عروسی در مشهد 
# به اقوام عروس «عاروسونیا» و به اقوام داماد 
«دومادونیا» می گویند. 
兴‏ مراسم نامزدی را «نشونه کنون» و «حلقه کنون» 
می گویند. 
# به دختری که نامزدی‌اش بهم بخورد «بخت زده» 
می گویند. 
# به کادویی که خانواده داماد. قبل از عروسی به 
عر وسشان می‌دهند «پیشکش» می گویند. 
#به کادویی که خانواده‌داماد به مادر عروس می‌دهند. 
«شیربها» می گویند. 
# به کادویی که داماد در منزل به عروس می‌دهد. 
«پاانداز» می گویند. 
#به اولین دعوت عر وس وداماد «یا گشا» و «یاوا کنون» 
می گویند. 
# به بردن عروس به منزل داماد «عاروس کشون» 
می گویند. 
فر ستنده:ابوالفضل صمدی رضایی از : مشهدمقدس 


ارو ۳۶۵۸ 


目‏ ام 
زیرنظر:ف - گویش شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
f gooyesh@yahoo.com n.‏ 


داستان شیرین یک ضرب‌المثل 
این هفته: شتر د بدی ؟ ند بدی! 
اگر یک نفر از رازی خبردار باشد وفاش کردن آن 
باعث زحمت و گرفتاری خودش يا دیگری شود به او 
می‌گویند: شتر دیدی؟نه دیدی! 
اما داستان این ضرب‌المثل 
می گویند سعدی از دیاری به دار دیگر می‌رفت. در 
راه جشمش به جای پای یک انسان و یک شتر افتاد که 
از آنجا عبور کرده‌بودند. کمی که رفت جای پنجه‌های 
دست مسافر رادید که به زمین تکیه داده و بلند شده 
پیش خود گفت:«سوار این شتر. زن بارداری بوده» بعد 
یک طرف راه مگس و طرف دیگر پشه به پرواز دید 
پیش خود گفت:«یک لنگه بار این شتر عسل و لنگه 
دیگرش روغن بوده» باز نگاهش به خط راه افتاد. دید 
علف‌های یک طرف جاده جریده شده و طرف دیگر 
دست نخورده باقی مانده. با خود حدس زد. «شتر باید 
یک چشمش کور و یک چشم سالم داشته باشد...» 
از قضا حدسیات سعدی همه درست بود و ساربانی 
که قبل از او رفته بود. به خواب می‌رود و وقتی بیدار 
می‌شود می‌بیند شترش رفته. او سر گردان در بیابان 
حیران و نگران به جستجوی شتر خود بر می آید تا به 
سعدی می‌رسد و می‌پر سد:«تو شتر مرا ندیدی؟» 
سعدی گفت: «یک چشم شتر تو کور نبود؟» 
مرد گفت:«آری!» گفت: «یک لنگه بار شتر عسل 
ولنگه دیگرش روغن نبود؟» 
گفت درا ری کفتترزن: استنی بر شتر سار 
نبود؟» گفت: «جرا؟» 
سعدی گفت: «من ندیدم!» مرد ساربان که همه 
نشانه را درست شنید. اوقاتش تلخ شد و گفت:« شتر 
مرا دزدیده‌ای؟ همه نشانی‌ها درست است!» بعد 
با چوپی که در دست داشت شروع به ضرب‌وشتم 
سعدی کرد. سعدی تا خواست بگوید من از روی جای 
پا و علامت‌ها فهمیدم. کتک مفصلی از ساربان خورده 
بود. وقتی مرد ساربان باور کرد که او شتر را ندیده راه 
افتاد و رفت و سعدی زیر لب زمزمه کرد و گفت: 
سعدیا چند خوری چوب شترداران را 
تو شتر دیدی؟ نه, جا پاشم ندیدم! 
فرستنده:حسن چراغیان از:روستای کوشه 
بردسکن(خراسان رضوی) 
از باورهای عامبانه مردم خفر در باب دعوا 
مردم روستای جزه منطقه خفر معتقد ند: 
# وارونه گذاشتن جارو سبب دعوا و درگیری 


如 


می سود. 
۶« پوشیدن لنگه به لنکه دمیایی. باعث دعوا 


名 


می سود. 
٭ باز و بسته کردن بی‌دلیل قیچی نیز دعوا را در 
پىی خواهد داشت. 


/ .IN\- 
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چا باتشکر از آموزگاران محترم 
,۳ خافی‌فاهاکیرینساخالی لس ماخیل پور هر پور اش ری ها شمی تر هری جور بجراان اکان رماي بقاننمیسربانی دتفوق.- 
ر صادقی-رشایی-نظری-بانشی-لطفی-رجبی -حسن‌زاذدهبحیلریخسروی 


= ۱ لب 
خلت آ لا نان: عیوضی ۔مرلاہناد۔ کوهی ۔عباسی سح تی -عصیبی-عحصد زادهماسد ی-خویشوند ۔رسولی ا کبری-مهرانی- کو هسنانی - 
中‏ بافری. کاوسی -نقی‌لو-بشار تی جاو بد -بشردوست-شر یقی -سلکی -ند بے زاده- بوسفی نژاد 


حایزه‌ها: ا تلو یڑ بون ۳۲ نتج 1 ۲-ماشین شارژی سوار ی ٣‏ مو تورشارژی‌سواری ۴ه ڼنه سفر به سور به 

۵-سلنکه بتر بروازی کنتر لی دوج حه های دنده‌ای ۷- کفش اسکیت ۸ مو بابل همر ادبا خط 0-٩1‏ 50۷ 

١‏ پتوهای بز ر گث عروسکی و جوا بز نغیس و ارزنده‌ی دیگر 
تر ای در ناشت کار داع قر و نف نان با داستن ستاسنافه به سانت | نر سى ۱۵۱۱۵۲۰۱۳ ۱۱۳۵۱۱۵ مادام ۱۷۴۰ ۷۲ 
ء باب تلن ۷۶۷۱۹۷۷۵ ۹۳«تماس بگیر بد. 
باتشکز از آقای علیاکبر سلیماتی ریاست محترم آموزش و 
پرورش شپرستان قدس و آقای نظافتی معاونت آموزشی و 
آقای حنیقی مسلول آموزش 














خاکسترم بر باد نرود! 

غبار زمان را پس می زنم. روزی که نوجوانی را 
پشت سر گذاشتم رسیدم عاد شق شدم و دیگر هیچ هیچ... 

نوشته بود: (به گذشته دل نمی‌بندم هر چه بود 
گذشت: نمی‌دانم در کجای فردا قرار دارم همین 
لحظه‌های جاری» راضی‌ام می کند. ظاهر م رانمی‌دانم 
اما از درون شاد هستم. همین کفایتم می کند. 

شادبودن و با تو بودن حس خوبی به من می‌دهد. 
حس اینکه هنوز زنده هستم و نفس می کشم. 

افسرده بودم و احساس خوشبختی نمی کردم تا 
تو آمدی, نمی‌خواهم بگویم با اسب سپید بالدار! اما تو 
همانی بودی که در رژياهايم جستجو می کر دم. حال 
به روژياهايم اعتماد می کنم و به زند گی سلام می کنم. 
دوستت دارم...) 

زمان وزیدن ی و و ماهها مثل صاعقه 
عبور می کر دند. گویی حسادت با هم بودن ماء چشم 
روز گار را کور کرده بود. هر گاه ساکت می‌شد دلم 
می‌لرزید. از سکوتش هراس داشتم. می‌دانستم بعد 
از هر سکوت طولانی خواهد پر سید: «ا گه منو 
نداشته باشی جه می کنی!؟» 

غمی سنگین بر دلم سایه می‌افکند. سرش 
را روی سینه‌ام می گرفتم و می گفتم: بی تو 
می‌میر م!» و بلند می‌خند ید م و ادامه می‌دادم: 
«هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند تو را از من 
بگیرد. در غیر این صورت مطمئن باش راستی 
رأستی بی تو می‌میرم.» 

یکبار پرسیدم: «چرا این سؤال را می‌کنی 
در حالیکه هیچ مانعی بر سر راه ما وجود 
ندارد.» به دور دستها خیره شد. به ان طرف 
دنیا در جابی که آسمان زمین را بوسه‌باران 
می‌کرد. و سراب به موجودات تشنه امید زندگانی 
ی‌داد:قطره اشکی از میان مژه‌های بلندش رور 
و پایین افتاد. 

۳۳| 
می‌سوزاند! زود متوجه شد که من تحمل نگاه آتشین ناو 
راندارم. صور تش رابه‌طرف دیگری گرفت. e‏ 
کشید و گفت: «تو از بازی روز گار چه می‌دانی؟ چهار 
پنج سالم بود اما خوب و بد راء عشق و کینه راء باران و 
خشکسالی راتشخیص می‌دادم.مادرم دودختر اورده 
بود و پدرم پسر دوست داشت. مادرم را وادار کرد تا 
به خواستگاری زنی برود تا برای خودش هوو بیاورد!. 
مادر از درد روزگار دق کرد و مرد! مرا هووی مادرم 
بزرگ کرد. می‌دانی؟ پدر, قبل از اينکه دختر دوم به 
دنیا بیاید چه می گفت؟ می گفت: «اگر اتفاقی برای تو 
بیفتد من قبل از تو می‌میرم. من گاهی نگران آینده 
ور 

سالهای غربت یکی پس از دیگری در انتهای 
تنهایی به هم می‌پیوندند. او در یک نیمه شب» آن 
دم که خانه‌های منجیل اوار شدند. به افق, به انجا 
که اسمان زمین را بوسه‌باران می کند کوچ کرد تا با 
مادرش, شاهد تنهایی من باشند. 





و وداس 


مسابقه‌بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 





عباس عابد -«اندیشه» تهران 


غافلگیر شده بود. سلام دادم, هنوز در ختها | 
می داد. هول شده بود. شلنگ را به طر فم گرفت. 

خیس شده بودم و او حیران شده بود. او از شرم 
سرخ شده بود و من از سر ما! 

با ماژیک درشت در تنة درخت‌شان : lL)‏ 
کسی که دوستت دارد. غمهایت رانصف کن...) 

روز بعد دیگر شلنگی در کار نبود. دیدم که بر روی 
درخت جیزی می‌نویسد. با انگشت به درخت اشاره 
کرد و وارد خانه شد. 





چنین نوشته بود: (همة غمهایت را به من بده تا 


دست در 

خرمن خورشید کنی 
خوشه‌ای نور بچینی 

بزنی بر سر زلف 

بوسه‌ای پرت کنی بر لب بام 
و کسی ساز کند 

وسوسة نجوا را 
e‏ 

ترک بردارد! 


اد ےا ےا 


دو سنجاق کو چک طلایی, دو پاره دل کاغذی رابه 
همدیگر وصل کرده بود که با چند بر گ پائیزی تزئین 
o oT‏ 
متا وست دارم تمیدام را کباربهاری ده 
عشق در من شکوفه کرد. تب الوده شدم نبازمند 
نم بارانی. برای فرونشاندن شعله‌های درونی‌ام ا 


ارو ۳۶۵۸ 


«وقتی تو ښاشی > بکی دیکر 
از عادشتانه‌های «عساس عاند» 
و بسندهبر کار 9 نام ات 
زان وروایت این داستان به 
اقتضای مضمون و موضوع لطبفش. 
رنگی شعر گون گر فته است-بدون 
آن که رمانتیک بازی به تمامیئت گیرای آن خدشه‌ای 
وارد اور ده داشد. | 

از «عباس عادد» تا کنون دو محموعه داستان کوتاه 
منتشر شده است. 





اد اک ماج 
am am‏ 
Yi‏ 4 ۶۲ 


7 
جح 


غم نبودنت به سینه‌ام سنگینی می کند و دیدار هر 
روزه‌ات عادت دیرین ھن ست کار ختاست حسمن 
خلق, زیبایی واحساس رابه تو هدیه می کند تامراحلقه 
بگوش خود کنی. چه جای شکایت است وقتی که یوغ 
عشق بر گردن من آویخته‌ای؟ گریبان چاکم و گلایه 
نمی کنم. وقتی از تو دورم» بوی پیراهنت را آرزو میکنم. 
یله کن پیراهن تاباد. موج موج. بوی تن تو را برای نور 
چشم و آرامش دل من بیاورد. وقتی تو هستی. فلسنه 
پایان میگیرد دیگر چه می‌توانم گفت. وقتی تو نباشی... 


ای ما ماج 
راصح 


وقتی ساکم رابرمی‌داشتم می‌دانستم. دختری از 
نسل آهو, دل رمیده و مشتاق انتظارم رامی کشد. 

ینجره را دیده‌بان کوجه کرده بود تا وقتی از در 
خانه شان عبور می کنم چند درخت خشکیدة جلوی 
خانه شان را آب بدهد تا کسی نگوید دل باخته است! 

ژن شیطانی‌ام. که از نسل بیخردی به ارث رسیده 
بودم گل کرد تا چند صباحی جوانی کنم و بر پریشانی 
چنگ زنم! 

درختها انقدر پوست انداخته بودند که می‌شد 
عین تختة سیاه. رویشان دل کشید. و تیری از ميان 
آن عبور داد تا قطره‌ای خون از درون آن بجکد. حتی 
می‌شد اول اسمت را با حروف درشت به تاریخ روز 
حک کرد تاامتیاز آن فقط مال خودت باشد! 

به سر عت دوید تا تماشاگر گامهای من باشد مبادا 
در حسرت ندیدنم خود راسرزنش کند. نفسهای تند 
و بلند می کشید واین گواه ان بود که باز هم دو طبقه را 
دویده است. سینه‌اش بالا و پایین می‌رفت. 

لیش گل انداخته بود. مثل سیبی نصف شده چنان 
غرور داشتم که تا آن لحظه چشمان د رث شت و مژه‌های 
مواجش را ندیده بودم که غم ملایمی را در خود به 
اسارت کشیده بود... 


ای ما ماج 
اد شاج اد 


* ۱۲ ۱۲ 4% 


۳۰ ار س ي سے ى 








علی اصغر شیرزادی 


«داستان‌نویسی» - در مفهوم و معنای حقیقی 
نوجوان و جوان و میانسال و بعضاً کهنسال!به تصور 
و به اصطلاح «حرفه‌ای». کاری است دشوار. در 
این عرصه هیچ کس -ولو برخوردار از ذوق و شوق 
قلمفر سایی - بدون «قریحه». به جایی نمیر سد. 
و کوشش بی وقفه ودقیقا متمر کز وبر نامه‌ریزی‌شده 
داستان. مثل شخصیت یر داز ی؛ ایجاد صحنه. به 
پیش راندن روایت به زبان چندین حسی و چندین 
ظر فیتی داستانی بر یایه یک پیر نگ سنجیده. ضمناء 
چه خوب است که به تفاوت ماهوی زبان معیار 
«گفتاری» با زبان به هر حال غنی «نوشتاری» بیشتر 

توجه کنید و املای کلمات رانشکنید. 
موفق باشید 


با خواندن نوشته طولانی‌تان. به نام «داستان 
عشق و دلبر» می‌توان کم و بیش (با توجه به سن 
وال و نوچوا تان کی داد کار ارشعذاد 
داستانسرایی و قصه‌گویی و نقالی برخوردارید. 
توصیه ام در حال حاضر این است که بیشتر و بیشتر 
مطالعه کنید و بعد برای «نوشتن» تصمیم بگیرید. 

موفق باشید 
تاکید بر شرایط شر کت در مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی 

برای آن عده از عزیزان نویسنده و همچنین 
نوقلمان خوش قریحه و پویا که شاید به تاز گی بااین 
میات ووت ها آن اغا مدان باه آ مرت 
ضروری می‌کنیم که یگانه شرط شر کت در این 
مسابقه این است که به دلیل محدودیت ناگزیر 
صفحات - هر داستان کوتاهی که می‌فرستید 
حتی‌المقد ور نباید حجمی کمتر از یک صفحه ونهایتاً 
بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را در بربگیرد و به 
خود اختصاص دهد. 

داستان‌هایتان راحتماً بر روی یک طرف کاغذ 
اه اه ای 
بنویسید یا تایپ کنید. ضمناً اگر بخواهید می‌توانید 
داستان خودتان رابا قید عبارت «مر بوط به مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی» از طریق Email‏ (یست 
الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید. همراه 
با هر داستان هم -هر بار و همواره-شرحی مختصر 
از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی 
و هنری‌تان راء به اضافه شماره تلفن‌تان بنویسید و 
به انضمام یک قطعه عکس خودتان برای چاپ در 
کنار داستان‌تان ارسال کنید. 


یت سس ۱ ۳ 
ماع کے n‏ 





بقال و چقال و صاحبخانه. از صبوری‌های زنش از 
همه مهم‌تر از شهریه‌ی دانشگاه دخترش, نر گس. 
خودش فهمید که بهمن تا آخرش را خوانده. برای 
گفتن همین‌ها هم کلی عرق ريخته بود. چشمش به 
سات بود وه ها را زد ی ی وراد 
شد. بهمن بدرقه‌اش کرد. دم در دست کرد داخل 
جیبش و اسکناس‌های تا خورده را جیاند توی جیب 
شلوار رنگ و رو رفته‌ی او. زیرلبی و من‌من کنان 
گفت: «بهمن جان به خدا جبران می کنم...» بعد یک 
خداحافظی شر مز ده کرد و از خانه زد بیرون. بیشتر از 
آن نمی‌توانست بماند. باد ملایمی وزیدن گرفته بود. 
انگار بهتر می‌توانست نفس بکشد. دستش را گذاشت 
روی جیب قلمبه شده‌اش. باد می‌وزید و شلوار تا زانو 
به بالا تا خورده‌ی مردی را تکان می‌داد که فکر اینکه 
امشب کمی از گره ابروهای دخترش باز می‌شود. قند 
توی دلش آب می کرد. تاکسی گرفت و جلوی بانک 
پیاده شد. باید هرچه زودتر شهریه‌ی دانشگاه نر گس 
راواریز می کر د. 


ام مر 


ای ماج ماج 
YIY‏ 7۸۷ 7۶۱۲ 


هوا تاریک شده بود و هنوز از دختر ش خبری نبود: 
«دستگاه مشتر ک موردنظر خاموش...» رنگ صورت 
زنش مهتابی می‌زد. عصازنان تا سر کوچه رفت. 
پیچید توی خیابان. صدای بوق کشدار اتومبیل‌ها 
نگران‌ترش کرد: «نکنه تصادف کرده باشه؟» 
چشمش روی تاکسی‌های زردرنگ می‌دوید که از 
مقابلش می گذ شتند ونر گس توی‌هیچ کدامشان نبود. 
نمی‌دانست کجابر ود. عقب کشید و زیر تاریکی دیوار 
نشست.سرش را کج کرد و طلوع ماه رادید و اه کشید. 
داشت زانویش رامالش می داد که يکد فعه جشمش به 
اتومبیل آ خرین سیستمی افتاد که کنار زده‌بود و داشت 
درش باز می‌شد. ماتش بر د. چشمهایش راتنگ کرد. 
اشتباه نمی کرد. نر گس بود که پیاده شد. با دسته‌ای 
اسکناس که توی دستهایش می‌رقصید. چادرش را 
از کیفش در آورد و انداخت روی سرش و راه افتاد. 
چشم‌های او سیاهی رفت. انگار مغزش از کار افتاده 
بود. تا به خودش آمد. نر گس پیچیده بود توی کوچه. 
مرد عصازنان وبی‌رمق راه‌افتاد.انگار آن یکی پایش هم 
روی زمین نبود. باد می‌وزید و شلوار تاخوردهٌ مردی را 
تکان می داد که یک پا نداشت و ارزو می کرد که کاش 


همانحا زیر نور ماه آب شود. 
۳ 


۳ 


۷.۳۷ 


میا 


4 
۹ ۲ ۳ ۳ 
۰ ۳ i اب‎ 


«شہملا کریمی حاوید» با نوشتن داستان «زبر 
نور ماه» توانابی خود رادر شخصیت بر دازی و ابحاد 
صحنه‌های داستانی در بک متن ساده و فشر ده و 
براساس یک یر نگ بذیر فتنی و سنجیده به ابات 
ر سانده است. 

علاوه در ابن. نویسندد «زیر نور ماه» قدرت در ک 
وواقع گر ابی اش رادرباره فقر و نارسابی‌های احتماعی 
ده منصه ظهور ر سانده است. 


ای ما ماج 
SEES‏ 


1 
۷ YIY A 


دانه‌های عرق از روی شقیقه‌هایش لغزید و تاپایین 
لاله کوش ام کت کر مال ررر 
عصایش که رسید روی پله‌ی اخر حیاط. همانجا ولو 
شد. چشمش دوید دنبال بچه‌های کثیف و قد و نیم 
قد همسایه که در حياط می‌دویدند و توی سر و کله‌ی 
هم می‌زدند. آفتاب مستقیم می‌خورد توی سر نیمه 
طاسش. توی فلس ارزو کرد که کاس همانجا زیر 
افتاب اب شود. ولی باید می‌رفت. دستش رابه دیوار 
گرفت و بد و بیراهی به خودش گفت و به راه افتاد. 
صدای هن‌هن‌اش داشت می‌رسید به گوش عابران 
کوج تنگ و تاریکشان. در ذهنش گذشت که «لعنتی! 
... چند سال پیش بود؟. چهار سال؟ پنج سال؟» از کی 
بدبختی‌اش شروع شده بود؟ چند سال پیش بود که 
چشمهایش رفت روی هم و ماشین صاحبکارش را داد 
زیر تریلی؟ نفهمید. باز فکرش داشت پرمی‌زد به آن 
روزها که دوباره پای کبوتر خیالش را گرفت و بست. 
پایش می‌رفت و نمی‌رفت: «با چه رویی برم پیشش؟ 
نمی گه مرد حسابی بدبخت‌تر از ما گیر نمی‌یاری؟» 
دلش از آن همه درماندگی گرفت. بغض مردانه‌اش 
را فرو داد. در همان مسیر. در همان کوجه. رسید 
پشت همان در. نفس عمیقی کشید: «تو که تا خر خره 
گیر کردی... بزن زنگو...» دقایقی نکشید که صدای 
کشیده شدن دمپایی روی موزاییک‌های کف حیاط 
صدای تیش قلبش را بالا برد. در که باز شد. سرش 
پایین بود و نفهمید چقد ر قیافه ی بهمن از دیدن‌اودرهم 
شد. سلام کوتاهی داد و علیکی شنید. از لحن و صدای 
بهمن فهمید که زیاد از دیدن او خوشحال نشده با این 
حال او دعوتش کرد به داخل. داشت بکی‌یکی بله‌ها 
رامی‌رفت بالا که بهمن زیر بغلش را گرفت و کمکش 
کرد. هر وقت غصه‌هایش زیاد می‌شد. دلش از این 
زیر بغل گرفتن‌هامی گرفت. وقتی دخترش نر گس هم 
زیر بغلش را می گرفت می‌فهمید که چه‌قدر از دست 
پدرش شاکی و عصبی است و دم نمی‌زند. زل زد ته 
استکان چایی که بهمن گذاشت جلوی رویش. بهمن از 
حال و روز ش پر سید وهمین سوّال کافی بود که‌او آرام و 
زمزمه‌وار از زند گی سگی‌اش بگوید. از آبروریزی‌های 


در بی‌یدر و مادر...» 

سلیم این را گفت و مثل مرتبه قبل«سرخاب» 
را از جیبش بیرون کشید و صورت به صورت 
قدیر نشست و... که یکمر تبه در قهوه‌خانه باز شد 
و فریادی همه را از جا پراند... 

اون روزی که حرومزاده‌ای مثل تو حرمت 
«خان داداش» رو بشکنه لابد که «امیرعلی» 
مت 

برادر کوچک اینها را گفت و سینه کرد به سوی 
سلیم. که عزت سر راهش قرار گرفت و «امیرعلی» 
طوری هل‌اش داد که از پنجره قهوه‌خانه به بیرون 
افتاد. قاسم جلو آمد و مشت سنگینش را نشاند 
توی صورت امیرعلی و او را گیج کرد. در همین 
فرصت «سلیم» خود را از دسترس برادر کوچک 
دور ساخت و در حالی که پشت به دیوار داده بود. 
دست کرد داخل جیبش و «ضامن‌دار» را بیرون 
کشید:« چیه امیر علی... شلوغش کردی؟ قدیمی‌ها 
راست می گن که وقتی کرک و پر عقاب بریزه. 
جوجه‌های سر از تخم در نیاورده‌ای ادای شاهین 
رو در میارن؟» 

لد ارت ی ی 
رجزخوانی اش پاسخ دای ار را 
همون قدیمی‌ها میگن وقتی شهر شلوغ بشه. 
قورباغه هم هفت تیر میکشه... هار شدی سلیم... 
یانکنه جند وقته «خان داداش» جک و لگدیات 
نکرده که اینطوری دور برداشتی؟ 

سلیم پر صدا خندید و گفت: «خان داداش؟ 
كدوم خان داداش؟ اگه منظورت این یاروئه که 
بو ور سای ی کار 
خیلی وقته که «دلقک» بچه‌های محل شده و... 
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امیر علی این را گفت و خواست خیز بردارد 
طرف سلیم که قدیر از روی صندلی «نیم خیز» شد 
و دستش را گرفت:«آروم باش امیر علی»... 

جه جوری آروم باشم خان داداش... مگه 
نمی‌بینی گنده‌تر از دهنش میگه؟ 

این را امیرعلی گفت و پاسخش را سلیم داد: 

- ترش نکن پسر پهلوون نعمت... باور 
نمی کنی که «یهلوون قدیر» دیگه لولهنگ‌اش آب 
برنمی‌داره؟ باور نمی‌کنی که دیگه هیچکس نیست 
که آفتابه بده دست خان داداش‌ات؟ 

رال کیت کرت سس کرد بر ۳ 
افتاده... همان سه شب قبل که تلگراف«رجب 
گار یچی» در فرانسه به دستش رسید شک کرده 
بود. موقعی که متن تلگراف رجب را خوانده بود 
که:«امیر علی بی‌معطلی بیا... قدیر داره میشکنه... 
همین فردا بیا» امیرعلی همان روز حس کرده بود 
اتفاقی افتاده... همان موقعی که خوانده بود که: 
«...قدیر دارد می‌ش‌کند...» امیر علی باور نداشت... 
در نظر او همه مردان عالم اگر می‌شکستند. قدیر 
نمی‌شکست؟ اما حالاء وقتی می‌دید «خان داداش» 
مقابل همه تلخگویی‌های سلیم سوت کرد ان 














به قلم: 
محمود اکبرزاده 


آنچه خواندید: 


قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند پهلوان نعمت می‌باشد. عاشق دختری 
به نام «پری» است که پدرش «یهلوان اکیر» از رفقای پدر او بوده. قدیر برادری به نام «امیرعلی» دارد 
که شب قبل از رفتتش برای ادامه تحصیل به خارج . با«سلیم» که دشمن قسم‌خورده قدیر می‌باشد 
در گیر می‌شود که قدیر او را به سختی سرجایش می‌نشاند. سلیم از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به رفیق 
دوران کود کی و «رقیب» آمروزش یعنی قدیر استفاده می کند! ...از سوی دیگر «پهلوان اکبر» به قدیر 
می‌گوید: گر می‌خواهی دختر مرا بگیری باید «چله‌نشینی» کنی. یعنی تا چهل روز مطلقاً و به هیچ دلیلی 
با هیچ کس در گیر نشوی و دعوا نکنی! و... اینک دنباله داستان: 


نگاه «اوستا و نوچه»در هم گره خورد. اخم که بر 
«انگشتر باباقوری» نقره‌اش را بر گرداند داخل 
دستش و همانطور که با انگشتر سیلی به صورت 
منوچهر کوبید به قاسم گفت: حالیت نمیشه داره 
اتیش زیر دیگ می کنه قاسم ؟ 

جای «انگشتر» پیوست و گوشت صورت 
منوجهر را «قلوه کن» کرد و بی‌اختیار «آخ» را 
زمزمه کرد... سلیم هنوز داشت مخ «قأسم طلا» 
داره بازیت میده و... 

قاسم هنوز برزخ بود و سلیم همچنان می گفت. 
منوچهر اما «اخ» را که گفت بغض «گلوگیر قدیر» 
| کبودی و زخم و خون.صورت منوجهر 
را پر کرده بود. اما هنوز از تک و تا نیفتاده بود. 
این بازیها را در می اورد [و این کتکها را می‌خورد | 
جان می‌خرد تا مبادا ز خم ناجوانمردی‌ها بر تن 
او بنشیند. در نگاه قدیر چه بود که منوجهر را 
زن ده کرد؟ این را جز خودشان دو نفر هیچکس 
نمی‌داند ؟ 

در نگاه قدیر آنقدر قدرشناسی بود تا منوج 
زخم‌ها را از یاد ببرد و شیرین‌ترین لبخندی را که 
قدیر در همه عمرش در عالم رفاقت دیده بود. بر 
چهره بنش‌اند... قدیر سر تکان داد تا منوج لبخند 
بزند و... که سلیم رد نگاه هر دو را پی گرفت و کنار 
قدیر نشست و رو به منوجهر گفت:« حالا سیاحت 


کن که چطوری اربابت رو خوشگل می کنم در به 


بر ۳۶۵۸ 





TT e. 
گفت: اوستا... من می گم یک مهلت بهش بده...‎ 
مثلاأ... دا آقاقدیر بلند بشه و اینجا واسه‌مون‎ 
برقصه... شما حاضری از بز ک کردنش بگذری؟‎ 

سلیم سر تا پای حریف زمین نشسته‌اش را 
برانداز کرد و نگاهی به سر تاسر قهوه‌خانه انداخت 
و رو به قدیر کرد و «خنداخند» گفت: باشه... 
منتهی به شرط اینکه برامون عربی برقصه...! 

عزت و قاسم قهقهه زدند. قهوه‌خانه هم زد 
زیر خنده. قدیر سرش پایین بود و انگار نه چیزی 
می‌دید و نه چیزی می‌شنید. اما منوچهر (که هنوز 
طناب پیج نوجه‌های سليم بود) به حرف آمد: اگه 
فکر می کنی مردونگی به سبیله.... اون سبیلی که 
تو داری گربه‌های «قبرستون ارمنی‌ها» هم دارن! 
اما اگه مردی و وجودش‌رو داری دستهای منو وا 
کن تا بهت حالی کنم کی اینجا عربی می‌رقصه 
سلیم خان!... سلیم نگاهی به نوجه‌اش انداخت و 
قاسم هم بی‌معطلی و با پشت دست کوبید توی 
دهان منوچهر و گفت: خفه‌خون بگیر بچه... عجب 
رویی داری تو؟ 

mS 
و با خونی که از دماغش می‌آمد هم مسیر شد و‎ 
صورتش را سرخ کرد. منوج رو به قاسم گفت:‎ 
روز گار اینطوری نمی مونه قاسم طلا... اون زمونی‎ 
که کفشهای منو جفت می کردی که بادت نرفته؟‎ 
حالا دلت خوشه به ایتکه زیر علم پادشاه ثالوطی‌ها‎ 
۲ را ابا ان زرا این ای رای‎ 
بهش دخیل بستی... سلطان حروم لقمه‌های‎ 
عالمه... فقط اگه می‌دونستی اون «باغچه کن» که‎ 
از بابای خدابیامرزت برات به ارث رسیده بود‎ 
جطوری هایولی شد اون وقت...‎ 

رنگ از صورت سلیم پرید. قاسم بهتزده شد 
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صت ر اا دست مده و در 


کا 


د سسنی 


مکی که موه آن دالت است 


@ قىٹاخغورٹ 


خفت«صفدر سوخته» رو گرفته و بردش بیابون تا 
ها را 

قر ری 本‏ تو اون 
شلوغی قهوه‌خانه» بی‌سر و صدا بقه«صفدر را 
گرفت و رفت پی تسویه حساب... ولی من میدونم 
کجا رفته...» پا تند کن منوج که می‌ترسم دير بشه 
و رجب یه کاری دستش بده... می‌ترسم سر پیری 
سا اعد مرا سس در سار 

اد ار ی را را ار ار 
خون صورتش را بشوید و سپس دوتایی راه افتادند 


طرف ده طر شت... 


اد AI‏ ماج 
S>‏ 
۱ ۷ ۶۱۲ 


غروب شده بود و امیرعلی که یک دل سیر با 
مادرش گپ و گفت کرده بود. راهی حمام محل 
شد و سر و بدنش را آب زد و لباس‌های فرنگی‌اش 
را تن کرد و راهی خانه مرشد بود که وسط راه 
معطلی او را شناخت. همان دختری بود که 
سال‌های قبل او را جلوی بازارچه دیده بود و بعد 
گم‌اش کرده بود و... امیرعلی وقتی توران را تنها 
دید پشت سرش راه افتاد و به ارامی زمزمه کرد: 
سلام... میدونی جند وقته توی آ ون ات 

توران که می‌دانست به اعتبار «داداش 
ندارد پی‌اش بیفتد. یک لحظه با خود اندیشید: 
«بعنی خودشه...؟و همین که سر بر گر داند و چشم 
در چشم امیرعلی شد. خون در رگهایش جوشید 

امیرعلی خندید و گفت: «موقعی که اونطوری 
منو قال گذاشتی, فکر کردم لابد طالب دیدن ما 
نیستی؟ این بود که ما هم زدیم به چاک جاده و 
دلمون اینجا اسیر شد اما... امیر علی و توران قدم زنان 
وارد «کوجه باغی» شدند. اما حواس هیچکدامشان 


2 


1 
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به یک جفت چشم نبود که مراقبشان بود 


ای ماج ماج 
کک 


عزت دیوونه جند ثانبه‌ای من‌ومن رد 9 
سرانجام گفت: اوستا اگه بهم امون بدی» یک خبر 
ناموسی سلیم جاخورد 9 «امان» داد و همین 
که عزت نام «توران»را برد که با یک غریبه توی 
کوجه باغی همقدم بودند. قاسم طلا ( که خاطر خواه 
توران بود) سیلی سنگینی توی صورت عزت کوبید: 
از خواهر سلیم گفت و از برادر قدیر:«خودم ديدم 
اوس تا به خدا امیرعلی بود که با ابجی توران 
توی کوجه باغی قدم می‌زدن... قاسم طلا تیزی را 
اماده کرد که سلیم خندید و گفت: «خوب شد... 
خیلی خوب شد... به این میگن بازی من بدو اهو 
بد و...)) 


ادامه دارد 


۳۳ 





فر باد قدیر بلند شد: «نه...»! دست امیرعلی روی 
هوا خشک شد و پرسید: «مگه این در به در جزو 
آدمهای همان سلیم بی‌بدر نیست...» 

قدیر جلو آمد و رخ به رخ منوچهر ایستاد و 
همان ور که با نرمه کف دستش خون صورت 
منوجهر را پاک می کرد به زمزمه گفت: «اره... این 
در به در هست اما در به در رفاقت داداشته.... این 
e‏ 

قدیر اینها را با همه دردی که در صدایش 
بود به زبان آورد و منوچهر گفت: ما نوکر تیم 
اق‌قدیر.... باببت سیلی امیرعلی خان هم چه 
کر ار I‏ 
بی‌معرفت‌ها کتک می‌خوريم. بگذار یک مرتبه هم 
از بامعر فت‌ترین داداش دنب کتک بخوریم... ]9 
رخ به رخ امیرعلی ایستاد و به ادامه گفت | چشم 
ما روشن امیرعلی خان... محله‌رو گلبارون کردی 
یسر پهلوون نعمت... الحق که داداش«یهلوون 
قدیری» تو نمیری چه شرطی‌رو از مرشد بردم... 
همه آونهایی که تو باغ بودن و می‌دونستن رجب 
بهت «تیلگراف» زده می گفتند تا آخر هفته هم 
پیدات نمی‌شه اما من جی؟ رو بروی همه‌شون 
وایستادم و گفتم دو روزه خودش رو می‌رسونه... 
رو سفیدمون کردی «دادا امیر»! 

امیر علی«بازو» گشود و منوجر را در آغوش 
گرفت: «روم سیاه آقا منوچ... تو نمیری من خبر 
نداشتم که... یعنی الان هم خبر ندارم قصه چیه؟ 
شما چرا اینطرفی شدی؟ سلیم چرا اینقدر بی‌حیا 
شده؟ از همه مهم تر. خان داداش جرا این رقمی 
شده؟... و بعد چرخید کنار قدیر نشست: «جی 
شده خان داداش... طوری رو به روی «سلیم» کوتاه 
آمدی که اگه نمی‌دیدم و کسی برام تعریف می کرد 
باورم نمی‌شد... قصه چیه داداش قدیر ؟» 

قدیر لبخند تلخی بر جهره نشاند و گفت: «اووووه! 
چند نفر به یه نفر داداش کوچیکه؟«اول کدام 
سوالت‌رو جواب بدم؟ ولی عجله نکن... همه چیز 
رو برات می‌گم... ولی تو بگو چطوری یک مرتبه از 
فرنگستون بال زدی و اومدی اینجا؟ ولی ولش کن 
اول برو خونه سری به ننه بزن که لابد تا حالا خبر 
اومدنت رو شنیده و چشم به راهه... بعد هم یک 
دوش بگیر و حالی به خستگی سفرت بده و غروب 
که شد بيا جوب‌بری ته کوجه ارامنه... می‌دونی که 

جاست؟ اونجا خونه مر شده... «مر شد ذبیح» که 

یادت هست؟ پس واسه شام منتظر تم... دک 
امیرعلی که خیلی حرف واسه گفتن دارم... 

امیرعلی چشم گفت و خم شد شانه برادر بز رگ 
را بوسید, بعد هم دست صداداری با منوچهر داد و 
با لبخند گفت: «ما را عفو کن آقا منوچ» 

- ما غلامتیم داداش.... نگران نباش, کتک‌خور 
ما ملسه... امیر علی سری تکان داد و از قهوه‌خانه زد 
بیرون و راه افتاد طرف خانه. قدیر اما رو به منوجهر 
کرد و پرسید: «رجب یکدفعه کجا غیبش زد؟» 

منوج سیگاری روشن کرد و گفت: غلط نکنم 


۸٩ من‎ ۷ 


وقت هم معنی تلگراف را می‌فهمید و هم معنی 
طعنه‌های سلیم را که همچنان ادامه داشت: «چیه 
امیررعلی. حیرون شدی؟ يا نکنه هنوز هم باورت 
نميشه که داداشت شده «شیخک» داخل تسبیح 
۱ 
رصان کار ار یی ل کت ام رک 
میگی نه؟ برو از خود پری ببرس! امیرعلی که 
حالا حیثیت و ناموس برادرش را بازیچه می‌دید. 
رنگ صورتش به خون نشست و یکی از صندلی 
لهستانی‌ها را برداشت و رها کرد وسط بنجره 
قهوه‌خانه و عربده کشید: 

بی‌همه‌چیزها دهنتون‌رو ببندین... 

این را گفت و دیوانه شد و هر کدام از ادم‌های 
می کرد. سلیم هم که مثل بقیه روزها به خواسته‌اش 
(خرد شدن قدیر) رسیده بود. اشاره‌ای به قاسم 
کرد و گفت:«بچه‌هارو جمع کن برین بیر ون...» 

قاسم بی‌معطلی به نوچه‌های سلیم «ندا» را داد 
سوخته نیست... این را که گفت نگاه همه برگشت 
طرف «میز دخل» و همه زمزمه کردند: رجب هم 

نفس قدیر به سختی بالا امد. احساس می کرد 
منوچهر و ... و حالا گم شدن صفدر سوخته و نبودن 
رجب گاریجی و 

سلیم و ادمهایش که از قهوه‌خانه زدند بیرون» 
امیرعلی که خیلی مشتاق یک خلوت حتی جند 
ثانیه‌ای با برادر بود بغض و خشمش رابر سر 
قهوه‌خانه‌ نشینان سر داد و عربده کشید: نشستین 
اینجا تیاتر نگاه کنین؟ خب بلندشین برین سر خونه 
زند گیتون دیگه.... راه بیفتین تا قاطی نکر دم... 
از کارگرهای قهوه‌خانه هم آنجا بودند؛ نقلعلی و 
«آقامحرم» که قلیان چاق می کرد و مظفر که 
دیزی‌ها را بار می گذاشت و... و منوجهر که تازه 
به کمک نقلعلی طناب را از دور دست و بایش 
باز کرده بود 9 

منوجهر نگاهش که به «امیرعلی» افتاد تازه 
یادش آمد که با او سلام و علیک نکرده» پس 
دستها را باز کرد و طرفش راه افتاد: «جاکر هر 
۱ 

سر ای ی کت از رن اسر 
از ایران؛ او هنوز جزو دار و دسته سلیم بود و.... 
امیرعلی نیز با دیدن منوچهر همین فکر را کرد 
و 4 تصور اینکه او هنوز همان «منوج در به در» 
دار و دسته سلیم است. کشبده اول را «شترق» 
خواباند پای صورت منوجهر و فریاد زد: «تو که 





از گوشه وکنار جهان E‏ 
۱ عکاس ر حمنکش 
تصویر بر دارنگون بختی‌را که‌مشاهده 


پدیده بسیار عجیب و زیبا داوطلب شده 




















بود و این پدیده همانا حشرات بالداری 
است که تنها در یک منطقه از حهان د يده 

一 3‏ می‌شوند و آنهم روی آبهای رودخانه تیژا 
در کشور مجارستان می‌باشد. 

ابن حشرات از سویی هم بسیار سمج 

می‌باشند و هم اينکه هیچ واهمه‌ای از هیچ 
چیز ندارند. در نتیجه اگر کسی کنجکاوی 
کرده و بیش از حد به سطح رودخانه / 
نزدیک شود. حشرات به سوی‌او حمله‌ور ۱٣٩‏ 
می‌شوند.البته خطری از جانب آنهاانسان و تن و بدنش مانند همین عکاس نگون بخت از حشرات پوشیده می‌شود. خود یک 
راتهدید نمی کند اماهمینکه سر وصورت آدمی حالت مشمئز کننده در آدمی ایجاد می کند. 


人 7‏ ي 4 ۹ ۳ 
ابا خریدار اسب چند میلیون دلاری هستید؟ 
۲ 

مر کزی را که در تصویر مشاهده می‌کنید. مشهور ترین مر کز تربیت اسبهای 
اصیل در جهان می‌باشد که در نیویورک واقع شده است. در این مر کز همه ساله 
اسبهای اصیل برای خرید و فروش به نمایش گذاشته می‌شوند و کافی است بدانید 
که اسبی که در تصویر به خریداران نشان داده می‌شود به مبلغ ۱۳ میلیون دلار به 
فروش رفته است. این گرانی نه به خاطر قهر مانی در مسابقات سرعت و به دست 
آوردن پول فراوان برای شرط بندان بوده بلکه به خاطر این است که اسب مذ کور 
قادر است که در زمان زند گی خود به عنوان ماد ر جندین اسب اصیل دیگر رابه دنیا 
آورد که هر کدام به مبلغ چند میلیون دلار به فروش می‌رسند. 

برخی اوقات اسبهایی هستند که مورد توجه قرار نمی گیرند و به قیمت نسبتا 
ارزانی خرید و فروش می‌شوند. برای مثال سال گذشته یک اسب کوچک و زشت 
تنها به مبلغ ۱۷۰۰ دلار به فروش رفت اما همین اسب سه مسابقه از مهمترین 
مسابقات سرعت در جهان را به صورت پیاپی فتح کرد و اکنون صاحب أن که با 
قرض و قوله ان ۱۷۰۰ دلار را به دست آورده بود. می‌تواند اسب کوجک و زشت 
خود را به مبلغ ۷۰ میلیون دلار به فروش برساند. اما او حاضر به فروش نشده و 


تب لے 2 ۱ اک 
ی ۳ و ۳ ۱۳7 
= ار O‏ 
به عنوان یکی از متمدن‌ترین مردم جهان در مناطقی در گواتمالا و مکزیک فعلی 
می ز بسته‌اند. تا حدود ۰ ۷۰ سال پس از میلاد به عنوان اقوامی تأثیر گذار در منطقه 
زند گی می کر دند. یکی از موضوعاتی که کمتر درباره آن نوشته و یا اطلاع رسانی 
شده درباره وابستگی اقوام مایا با طبیعت به ویژه با درختان بوده است. رابطه مایاها 
با درختان یک رابطه پیچیده فلسفی. مذهبی و رسم و رسومی بوده است و حفاظت 
از درختان و گیاهان و سرسبزی انها از اهداف مهم مایاها به شمار می‌رفته است. 


جنانکه آ نها خود باعث می‌شدند تا ریشه‌دوانی در در ختان به صورت اعجاب آوری 
انجام گیرد. 

در تصویر گروهی از حفاران و باستانشناسان را مشاهده می کنید که چگونه به 
ریشه‌های یکی از درختان مر کزی اقوام مایا دست یافتند و مشغول تر سیم نقشه 
ان می‌باشند. مورخین معتقدند که هنوز هم اطلاعات بشر نسبت به اقوام مایا در 
آمریکای مر کزی به اندازه کافی نیست و موضوعات شگفت‌انگیز بسیاری وجود 
دارند که هنوز توسط بشر کنونی کشف نشده‌اند. 





یا ۲ 一‏ + 
ازاری در هبمالی كت 
تصوير بسیار زیبایی را که مشاهده می کنید 
در واقع در ارتفاعات هیمالیا واقع شده که مر کز 
خرید و فروش اجناس در کوهستان هیمالیا 
محسوب می شود. در حقیقت سا کنین نپال, تبت؛ 
بوتان و n‏ 
هیمالیاواقع شده در هفته یک بار برای خر ید عازم 
بازار هیمالیا می‌شوند. نکته جالب اینکه این سفر 
تنها به کمک قاطر و گاریهایی که توسط قاطر 
حمل می‌شود انجام می گیرد. و گرنه جاده برای 
LT E‏ 
هم حاضر به حر کت در ار تفاعات چنین خطر نا کی 
| 
5 
اورست. به قدری نفس گیر است که بازار هیمالیا 
را تبدیل به یک مر کز دیدنی و محبوب برای 
جهانگر دان کرده است. 


بك رکه ره 


روزنامه و مگس کش هم امکان تعقیب و شکار آنها وجود دارد. اما مارمولکی را 
که در تصویر مشاهده می کنید. نمی‌توان با روزنامه تعقیب کرد. در واقع این 
مارمولک نوعی ایگو آنای یک متری است که تنها در بیابانهای کالیفر نیا می‌توان 
ان را یافت. 
این مار مولک عظیم الجثه خود از خزند گان و حیوانات کوچکتر مانند موش و 
مار وغیره تغذیه‌می کند وبه خاطر افتاب بسیار شدید در مر کز بیابانهای کالیفر نیا 
محیط زند گی خود را در لابه‌لای تخته سنگها و غارهای کم عمق قرار می‌دهد. 
E‏ ۱ ۱ ۱ شود که 
,۱۵۱۱ ا جرا که آنها 
ار ۱ ار ۰ ۱ اد جراحت کند. 
和‏ کاهش است و مراکز 
ی .۱ ۱ ۰ ۱ 3 تاو در صحراوبيابانهاشمار آنهاراحفظ 
سرت  :‏ ۳ کنند تا همه جیز در کنترل مارها و موشها قرار نگیرد. 








رساندن یست. نامه و مراسلات به مناطق مختلف جهان با توجه به ابزار و راتحویل سکوهای دریایی می‌دهند. حال مقایسه کنید ابزار جدید رابا قایق بارویی 
وسایل تازه به آسانی انجام می‌شود. یکی از نامه‌رسانی‌های مشکل که هنوز هم که ۱۴۰ سال پیش از این باید نامه‌ها رادر دریا تحویل می‌داد. و آنچه تحویل می شد 
دردسر ساز می‌باشد. رساندن نامه‌ها به کسان و یا مکانهایی است که به طور دائم اغلب دچار رطوبت شده و نامه‌هایی به دست صاحبان انها می‌رسید که چندان 
و ونر دنه قابل خواندن نبود. 

همانطور که در تصاویر نشان داده شده هم اکنون نامه‌برهای سرعتی وجود در دو تصویری که نشان داده شده‌هر دو وسیله جدید و قدیم برای نامه رسانی به 
دارند که با قدر تی معادل ۴۸ ۲ قوه‌اسب بخار قادر به حر کت در آب بوده‌و مر اسلات نمایش گذاشته شده است و خود می‌توانید تفاوت بین آنهارا کاملاً متوجه شوید. 








هفته گذ شته مردی به همر اه همسرش در 

جلسه داد گاه حاضر شد و خطاب به قاضی داد گاه 
گفت: ۰ | سال است که باهمسرش زند گی می کند 
ام ار 
زند گسی با ودرا رد اینکه طلاق بگیرد.وی 
درباره‌ی شر وط خود گفت: 

۱-بخشیدن مهر یه از سوی همسرم 

۲ -عدم ار تباط او با اقوام 

۳-آزادی بی‌قید و شرط من در رفت و آمدهايم. اینها خواسته‌های من است. که 
خواهم داد. مر د در ادمه افز ود: البته اینهابخشی از شرط‌هایم است در ادامه همسر 
این مرد که به شدت گریه می کرد اظهار داشت: من می‌توانم از مهریه‌ام بگذرم ولی 
نمی‌توانم با خانواده‌ام قطع رابطه کنم و اجازه بدهم همسرم با هر کس که می‌خواهد 
رابطه داشته باشد. در این جلسه تعدادی از اقوام دو طرف که در داد گاه آمده‌بودند تا 
این مرد رااز تصمیم عجیب خود منصرف کنند اما او با بی‌توجهی به وساطت بزر گان. 
همچن آن بر تصمیم خود پافشاری می کرد وتلاش حاضرین ورییس داد گاه‌نتیجه 


وصدور حکم را به آینده‌موکول کرد. 


مرگ مشکوک دو نوجوان 


دونوجوان خودرادر زمین فوتبال به تیر در وازه حلق آویز کر دند.به 

دنبال گزارش پلیس آ گاهی هند یجان مبنی بر کشف جسد ۲نوجوان ۱۵و ۱۶ ساله‌در 
زمین فوتبال که به وسیله طناب به تیر آهنی افقی دروازه فوتبال حلق آویز شده بودند. 
تحقیقات قضابی در این باره آغازشد.البته باتوجه به نبود امکانات آزمایش_گاهی در 
هندیجان و به منظور تعیین دقیق‌تر علت فوت. اجساد به پزشکی قانونی مر کز استان 
قال اند ریس دادر ای این نظت اد رادامه کشک نت رنه ایتگه در رو خی 
سه مور د خود کشی در این شهر ستاناتفاق افتاده‌است و با تو جه به تحقیقات اولیه 
وبررسی خود کشی‌های اخیر. به احتمال زیاد علت خود کشی این دو جوان باار تباط 
عاطفی و دوستی عمیقی که‌میان آنهاو فر د دیگری وجود داشته مر بوط می شده که 
هفته گذشته اقدام به خود کشی کر ده‌اند. تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 


درپی در گیری خواستگاران یک دختر نوجوان در ورامین یکی از 

خواستگاران به قتل رسید و چندین تن نیز مجروح و راهی بیمارستان شدند. 
چن دی پیش معاون فر ماند هی انتظامی استان تهر ان با اعلام این خبر گفت:با 
دریافت گزارشی مبنی بر وقوع نزاع دسته جمعی در زیبا شهر ورامین, ماموران 
کلانتری ۰۶ | جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند. پس از حضور 
مأمورین در محل مورد نظر مشخص شد در یک نزاع خانواد گی و دسته جمعی به 
خاطر خواستگاری جوانی به نام «میثم» از دختری ۱۷ ساله هشت نفر از بستگان 





نزدیک دوخان واده‌باچوب, قمه ولوله‌های آهنی به جان هم افتاده‌اند که در اثر 
این در گیری یک نفر کشته و تعدادی به شدت مجر وح شدند. پلیس در باره‌علت 
وقوع این در گیری نیز اظهار داشت:فردی به نام «اصغر» پس از اطلاع از جریان 
خواستگاری«میثم» از دختر عمویش» به وی اعتراض کر ده و خواستار منصرف شدن 
وی‌از ازدواج بادختر عمویش شد م بود که بابالا گر فتن مشاجرهلفظی آنان و حضور 
تعدادی از بستگان دو خانواده در گیری دسته جمعی رخ داد و در جریان این نزاع 
«اصغر»در دم کشته شد ویک نفر کلاً نابیناشد و چند نفر زخمی وانگشتان دست 
چند نفر قطع شد که توسط ماموران. مجر وحین به بیمارستان انتقال یافتند. در پایان 
این در گیری یلیس دونفر را که عامل اصلی این در گیر ی بودند دستگیر و روانه زندان 


کرد و تحقیقات بیشتر دراین پر ونده ادامه داد. 





۳3 0 
پ - شایق 
ا 


یک هفنه حادثه 


مأمور نماهابه دام افتادند 


چند فرد شرور که باربودن یک دختر جوان او را آزار واذیت 

کرده بودند هفته گذشته در داد گاه کیفری تهران محا کمه شدند. 

بنابراین گزارش, چندی پیش دختر جوانی با حضور در دادسرای جنایی 
تهران گفت:چند روز قبل از سوی سر نشینان یک خودرو ربوده شده و بعد 
از اینکه اور به حوالی تهران بر ده‌اند. مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند با توجه 
به این حادثه,موضوع در دستور کارم ام وران پلیس آ گاهی‌قرار گرفت تا 
| 
دستگیر شدند. بعد از اینکه دختر جوان توانست چند متهم را شناسایی کند. 
下‏ 
چند مرد اقدام به ربودن این دختر جوان کرده‌اند. یکی از متهمان گفت شب 
حادثه با استفاده از سلاح قلابی اقدام به سرقت لپ‌تاپ, بول نقد و اموال چند 
مرد کردیم. بعد از ان با استفاده از خودرویی که صبح روز حادثه از منطقه 
نیاوران ربوده‌بودیم. دختر جوانی رابه بهانه‌اين که پوشش نامناسبی دارد 
ربودیم و خودمان راهم بسیجی معرفی کردیم. 

در ادامه دختر جوان درباره نحوه ربوده شدن خود توسط متهمان گفت: 
بعد از اینکه آنها مرا ربودند به ساختمان مخروبه‌ای در حاشیه تهران بردند 
وسه روز مرادر آنجانگه داشتند وبعد از اينکه ۴نفر از آنهامرامورد آزارو 
اذیت قرار دادند رهایم کر دند. در پایان بازجویی و تحقیقات پر ونده‌به داد گاه 
کیقری اسان تهرآن ارسال و | خرین سلسهد اه اة هة ۷۷ زر رارش 
ما با توجه به اعتر افات متهمان که بر خی ازادعاهای آنهااثبات نشد صدور 
هس و زر 


لاس کو نداردنشان از پدر 








سه برادر وپدر یک خان‌واده که بیش از ۵۰ ۱خودروی‌مدل 
بالا سر قت کرده بودند به دام افتادند چند ماه پیش گزارش‌های متعددی 
درباره‌سرقت خودروهای مدل بالادر اخ ار پلیس آگاهی استان تهر ان قرار 
گرفت. با ارجاع مشخصات لازم و با تجزیه و تحلیل کار آ گاهان و مراجعه 
آنان به بانک اطلاعاتی مجرمان و تحلیل و بررسی‌های چند مجرم حرفه‌ای 
در زمینه سرقت خودرو شناسایی و توسط کار آ گاهان زیر نظر قرار گر فتند 
تااینکه ما موران موفق شدند مخفیگاه آنان رادر محمدشهر کر ج شناسایی 
وآنان رادریک عملیات غافلگیر انه دستگیر کنند که در این میان دربررسی 


از مخفیگاه آنان یک خودروی سر قتی زانتیا و یک عدد خودروی ۴۰۵ ویک 
سلاح کمری را کشف وتوقیف کردند.متهمان دستگیر شده‌در اعترافات 
خود گفتند: پدرشان در سرقت‌ها آنها را رهبری می کر ده است و نیز فروش 
خودروهای‌سرقتی به عهده‌یدر شان‌بوده‌است.البته آ نها جند همدست 


دیگر به همراه خود داشتند. بر اساس این اطلاعات هفت همدست دیگر 
آنهانیز دستگیر شدند و پلیس اداره آ گاهی تهران در پایان افزود. پدر این 
سهبرادر سارق که رهبر این باند بز رگ بود خود ر وهای سر قتی راباخرید 
خودروهای تصادفی مدل بالا در استان‌های مر کزی و جنوبی اقدام به سند 
سازی و جعل یلا ک می کرد و منطبق با اسناد جعلی خودر وهای سر قتی را 
به فروش می رساند. 
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سر ۱ ۱ 
همچنین آب لیمو می‌تواند به عنوان یک تقویت کننده 
مو وضد خارش, به صورت ماساژ برروی پوست سر 
استفاده شود. 

بعلاوه شستش وی موی چرب با استفاده از اب 
لیمو باعث کاهش چربی آن می شود. این روش باعث 
درخشان و شاداب شدن انواع موها می‌شود. همچنین 
مصرف آن باعث می‌شود موهای طلایی رنگ روشنتر 
ونك 
نرم کننده مناسب برای پوست آرنج: 

برای‌نرم کردن پوست زبر ناحیه آرنج. آرنجتان 
راحدود ۱۰ دقیقه برروی یک برش لیمو ترش فشار 
دهید. 
تقویت کننده حافظه: 

لیمو تقویت کننده حافظه است. جند قطره از 
اسانس لیموراروی یک دستمال ريخته واز طریق بینی 
استنشاق کنید. همچنین میتوان این کار رادر مواقعی 
انجام داد که می خواهید چیزی رابه یاد بیاورید. مغز 
شسمابا استنشاق اسانس لیمو نیروی تازه‌ای بدست 
خواهد آورد. 
آرامش دهنده روح: 

لیمو همواره به عنوان یک ماده تسکین دهنده روح 
مطرح بودهاست. استشمام رایحه معطر لیمو در طی 
ا وتعیق روج( ن انسیا ر فیک 
است.برای‌انجام این کار کافی است که سه قطره از 
اسانس لیمورابه یک کاسه حاوی آب گرم افزود و 
ا سرا در هرای ان کار دهد این ر ب درطل 
استشمام رایحه معطر لیمو به یک رامش مطلوب 
فکری و روحی دست خواهید یافت. 


تاکی د می کن د وبناب ر نظر طراح رژیم. مصرف 
غذاهای غنی از چر بی تک زنجیره‌ای غیر اشباع به 
کاهش چاقی شکمی کمک شایانی می‌نماید. بعضی 
از این نوع رژیم‌های غذایی حتی ادعامی کنند که 
ان کر ات ای ار 
به هدف خود می‌رسید. 

در حالی که حقیقت آن است که اگر چه مصرف 
چربی‌ه ای سالم در کنترل چاقی وبه ویژه چاقی 
شکمی‌مفید است. ولی مصرف آن‌ها به تنهایی موثر 
نخواه د بود. زیرابه هر حال آن‌ها نیز به خودی 
خودشان حاوی انر ژی فر اوان می‌باشند و شما بایستی 
ورزش» به ویژه‌ورزش‌های ه وازی رانیز در بر نامه 







خود بگنجانید. 
نت ر ۳۷ 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


استفاده‌از یک دستمال آن راروی پیشانی تب دار قرار 
دهید.این کار باعث کاهش تب وتقویت نیروی بدن 
خواهد شد.ذ کر این نکته ضروری است که واوا 
گرفتن در مقایل نور آفتاب باید از قرار دادن|۰ ۳ 
لیمو به صورت مستقیم برروی پوست خودداری شود 
زیراممکن است باعث بروز حساسیتهای پوستی 
گر دد. 
تسکین دهنده درد: 

人 
سردردهای میگرنی می‌شود. برای این منظور میتوان‎ 
تراسا سر سرا‎ 
حامل مناسب (مانند روغن بادام) مخلوط کرد و انرا‎ 
با استفاده از یک دستمال کتانی برروی ناحیه مبتلا به‎ 
درد ماساز داد.‎ 
پاک کننده پوست:‎ 

اگر پوست شما چرب است می‌توانید آنرابالیمو 
که یک ماده قابض است تمیز کنید. به این تر تیب که 
یک قاشق چای خوری آب لیمو را در دو فنجان آب 
مقطر بریزید وبایک پنبه تمیز صورت خودرابا آن 
پاک کنید. این کار باعث کاهش چربی پوست میشود 
واز پدید آمدن جوشهای صورت جلو گیری میکند. در 
ورتا ا اس ساسا ساره 
باکتریها بهتر است هرروز یک محلول تازه‌درست 
ری این ی ین وت 
میشود و برای پوستهای چرب بسیار مفید است.امادر 
صورت داشتن پوست خشک از مصرف آن خودداری 
ضد شوره و بر طرف کننده خارش پوست سر: 

اب لیمو برای پوست سر بسیار مفید است و شوره 
سرا اد یی تا ساسا یی 
لیموی تازه راحدود ۱۰ دقیقه برروی پوست سر 
مالش دهیدو سپس آن رابا آب به طور کامل بشوثید. 


حتماشمانیز شنیده‌اید که رژیم‌یارژیم های خاصی 
هستند که می توانند چربی‌های اضافی شکم رااز بین 
برن د وموجب کاهش سایز دور کمر گردند. رژیم 
غذابی برای درمان چاقی شسکمی در واقع همان رژیم 
سالم غذایی برای کاهش وزن است. خیلی از افراد فقط 
از چربی یک ناحیه از بدن, به ویژه چاقی شکمی‌به دلیل 
تا ای ی 

واقعیت ان است که یک رژیم غذایی صاف 
E‏ ای تا را 
محدوداست کسه‌این رژیم حساوی مقادیر کافی از 
سبزیجات. میوه جات و غلات سبوس دار است. 
رژیم غذایی برای چاقی شکمی‌بر مصرف غذاهایی 
که غنی از چربی تک زنجیره‌ای غیر اشباع هستند 


۸۷ 


راز سلامتی 


از لمو ترش بیشتر بد انید ۱ 


لیموترش به علت داشتن خواص اسیدی ضد 
ان برای بدن, ذهن و روح بسیار مفید است. 

در کشور ژاپن به واسطه اثر ات شاداب کنند ه‌وفرح 
بخش این اسانس, ان رابه هنگام کار کردن کارمندان 
در فضا منتشر می کنند. همجنین می توان از جند قطر ه 
از اسانس لیمو به عنوان بخور استفاده کرد. یا مقداری 
شدن کلیه اعضا بدن می‌شود. البته نباید هر گز اسانس 
لیمورآبدون رقیق کر دن برروی پوست بکار برد زیرا 
درخشان کننده چشم‌با: 

سعی کنید در نوشیدنی هایتان از آب لیمو استفاده 
کنید. فر ضا» هر روز صبح یک عدد لیمو رابامقداری 
اب گرم میل کنید. نوشیدن این مایع به جای نوشیدن 
جای باعث می شود شمابدن سالمتر ی داشته باشید. 
همچنین بر اثر نوشیدن مایعات حاوی آب لیمو. 
قبل خواهید داشت. در صورت تمایل برای بهتر کردن 
طعم آن می توانید از شکر با عسل استفاده کنید. 
تسکین دهنده گلودرد: 

لیمو دارای اثر ات ضد عفونی کننده و قابض است و 
بدین جهت میتوان از آن بر ای در مان گلودرد استفاده 
نمود.با توجه به مقدار بسیار زیاد ویتامین «ث» 
موجود در لیمو مصرف آن باعث افزایش مقاومت 
سیستم ایمنی بدن می‌شود. بر ای فر د مبتلا به آنفلونزا 
و سرماخورد گی مصرف مخلوطی از اب لیمو تازه با 
نیرو بکش وتب بر: 
ميشود. به عنوان مثال اگر جند قطره از اسانس لیمو یا 


فابل توجه آدمهاهای جاق 
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تاریخ تاراج.نقبی به تاریخ ®@ 





گفومات مخ است بنابراین شش تن از بز رگان را که کے از اما دار یوش بود. ے گردهمایی 
人‏ 
بکشند .گئومات نیز به دژخیم یکه برد یا را کشته بود وپ رک‌مان‌نام‌داشت .گفت به بام 
برود وبه مردم بگوید برد یا زندهاست وهمین است که بر شما حکومت م یکند .پرک‌مان 
به بام رفت ول ی گفت من به فرمان کبوجیه, برد یا را گردن زدم و کسی که بر شما حکومت 
انداخت... اينک دنباله تاریخ تاراج را بخوانید که بسیار خواندنی است: 


به آن ده‌نگهبان رسیدند.داریوش ودوستانش کرنش 
کر دند سپس داریوش گفت:در ود بر شاه‌شاهان! من از 
سوی پد رم.ویشتاسپ پیامی مهم آورده‌ام.اين بز رگان 
هخامنش نیز پیام‌هایی آورده‌اند.پیام ما درباره خیانتی 
است که به تو شده است. گثومات گفت: زود پیام خود 
و و امس اهامای سکن 
بگویم. داریوش گفت: این پیام را بايد در خلوت به تو 
بگوییم. اگر می‌خواهی. نخست برو با مردم سخن بگو 
人‏ 
دیگر به بام نخواهی رفت. گثومات گره در ابر وان افکند 
ور بگوییفا این تگهیانان ا ف 
گروپات نیز امین من است. داریوش گفت: گثومات 
زنده است و می‌خواهد سلسله هخامنش را به سلسله 
مغ‌ها تغییر بدهد. ما آمده‌ايم که جای گثومات را به تو 
بدهیم تااورا کیفر کنی. گتومات به برادرش نگاهی کرد 
سيس به داریوش گفت: گثومات زنده است؟ اینک 
ارو و هه 
تابگویم.اوبرادر گثومات است و شاید به گثومات خبر 
بدهد و او بگریزد. 

-من به گر وپات اعتماد دارم. سخنت را بگو و مرا 

داریوش به یارانش اشاره کرد. همگی کمان به 
دست گرفتند و هفت تیر به هفت نگهبان زدند سپس 
مرها را از شام داد وه کیان تاعته. 
داریوش هنگام نبرد فریاد می کشید و می گفت: ای 
نگهبانان دلیر پارسی! این مرد گتومات است نه بردیا. 
او می‌خواهد مغ‌ها را بر ما دلیر کند. برایش نجنگید. 

برخی از نگهبانان سست شدند و کنار رفتند. 
گتومات و برادرش که جنین دیدند. از آنجا گريختند. 
بقیه نگهبانان از گریختن گثومات و برادرش دست از 
نبرد کشیدند. داریوش شتابان دنبال گتومات رفت و 
او را در اتاقی دید. به سویش رفت و گفت:ای گتومات 
مغ! تسلیم شو تا تو رانزد مردم ببریم. 

گثومات شمشیر از نیام کشید و به برادرش گفت: 
انارو ر ر هراس راا کم 
دوستانش سرد خواهند شد. 

اتانس که‌بادوستش آمده‌بود. گفت:اشتباه‌می کنی.ما 
هیچ سر کرده‌ای نداریم و سو گند خورده‌ايم تو را بکشيم. 


:好 
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بود.ای ناخبار راشنید وبه فک رافتاد از نارضا یتی‌بز رگان ومردم سود بجوید وتاج‌شاهی 
برسربگذارد IL.‏ ی نکه کسانی مانند اتانس بااومخالف بودند.توانست ناجگذاری کند. 
هنگام یکه کبوجیه‌ا زکا رگئومات خبردار شد.به سوی‌ایران آمد ولی بین راه کشته شد. 


از سویی|تانس به دخترش ریدمه گفت به گوش‌های برد یانگاهکند ببیند چگونه است. 
او به پدرش خبر داد گوش‌های برد یا را بر یده‌اند N N‏ 


راببينيم. 


گروپات گفت: چندی آرام باشید تا بروم و به شاه 


شاهان بگویم بیاید 

گروپات رفت و مردم با هم نجواهایی کردند. هر 
کس چیزی می گفت ولی بیشترین سخنان در این باره 
بود که بردیا کشته شده و گثومات گوش بریده به نام 
اوپادشاه‌شده‌است. آنهامی گفتند اگر مطمتن شوند که 
یکی از مغ‌ها پادشاه آنهاست. باید دست به دست هم 
بدهند و همه مغ‌ها را بکشند و جشنی به نام ما گوفانی 

هنگامی که مردم چنین سخنانی می گفتند. هفت 
دلاور پارسی به نام‌های اتانس, آسپاتی‌نس, گبریاس. 
اینتافرن, مگانیز, هیدران و داریوش. پسر ویشتاسپ 
به دروازه کاخ رسیدند و خواستند به درون بروند. 
کیان وت ھا مھت داریوشں کت مگ ها را 
نمی‌شناسی؟ ما از بزر گان خاندان هخامنش هستیم و 
برای بردیای نیکوبنیاد خبری آورده‌ايم. ایا راه را باز 
می کنی یا دوست داری به بردیاء پسر کوروش بز رگ 
خبر بدهیم که راه را بر بزرگان خاندان هخامنش 
مایت این شیر مه رابا وهی ؟ 

دژبان کمی اندیشید و گفت: باکی نیست. داخل 
شوید و در تالار بمانید تا کسی را بفرستم و به بردیای 
بزر گوار خبر بدهم که شما آمده‌اید. 

داریوش گفت: به بر دیای نیکوبنیاد بگو داریوش. 
پسر ویستاست و شش بز رگ دیگر آمده‌اند تا درباره 
خیانتی بز رگ به تو خبری بدهند. زود برو بگو وگرنه 
دیر خواهد شد. دژبان شتابان رفت و سخنان داریوش 
رابه پرده‌دار گفت. کمی بعد پر ده‌دار به دژبان گفت: 
به آنان بگو بیایند و سخن خود را خلاصه بگویند زیرا 
بردیای بزر گوار می‌خواهد با مردم سخنی بگوید. 

دژبان زود بر گشت و داریوش و همراهانش را به 
درون کاخ بر د. گتومات بر تختی گوهر نگار نشسته بود 
و گوش‌هایش را با کلاهی پوشانده بود. در دو سوی و 
پشت سرش دواز ده‌نگهبان ایستاده‌بودند. یایین تخت 
ده ھان رده وو دد( صت تام ودد ا ان 
آهسته به داریوش گفت: اینجا بیست و دو نگهبان 
دارد. گئومت و برادرش نیز هستند. 

دارمو تی رای ند ادوا نار اش وی رفت :چون 
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مرک گئومات 

مردم با شنیدن سخنان پرک‌مان و خود کشی او 
شگفت‌زده شدند و به سوی جسدش دویدند تا از او 
چیزهای دیگری بپرسند ولی پرک‌مان مرده بود و 
دیگر نمی‌توانست سخنی بگوید. صدایی آنها را به 
خود آورد. به بام کاخ نگریستند و برادر گثومات را 
دیدند. او که ردای سر کرده مغ‌ها را به دوش آفکنده 
بود. دستش رابالا برد و گفت:ای مردم نیکوبنیاد ایران 
بزرگ خاموش باشید و به سخنانم گوش کنید!اشمامرا 
می‌شناسید. من گروپات هستم که ردای سر کرد گی 
مغ‌ها را به دوش دارم. تا کنون به شما دروغ نگفته‌ام 
و خوبی شما را خواسته‌ام. این پرک‌مان که سخنانی 
گفت و خود را از بام به زیر انداخت. مردی دژخیم 
بود و تا امروز سر بسیاری از گناهکاران و بی گناهان را 
بریده بود. او به فرمان کبوجیه تباهکار بود و پیش از 
رفتن کبوجیه به مصر. چندین تن از بزر گان را گردن 
زده بود. جندی پیش بر دیای درست کر دار از کارهای 
ناروای پرک‌مان آگاه شد و خواست او را کیفر کند. 
امروز پر ک‌مان از زندان گریخت و به بام آمد و آن 
دروغ‌ها را به شما گفت. سپس خود را کشت. کسی 
که پیر و دین اهورامزدا باشد. هر گز خود رانمی کشد. 
همین کارش نشان داد که او ناسیاس و گناهکار است. 
سخنانش راباور نکنید. 

مردی که جامه‌ای کبود یوشیده بود و قدی 
بلند داشت. با فریاد گفت: ای گرویات! تو سر کرده 
مغ‌هایی و همه می‌دانند برادر گثومات هستی. او نیز 
مغ بود. پرک‌مان گفت بردیا را کشته و گثومات به 
جای پسر کوروش بز رگ شاه ما شده است. آیا این 
سخن راست است که برادر تو به نام برادر کبوجیه 
شاه شده است ؟ 

گروپات گفت: من سوگند می خورم که این سخن 
درست نیست. برادر من که گتومات بود. به فرمان 
کبوجیه تباهکار کشته شد. مگر خود تان پیکر برادرم را 
ندیدید که چندی در میدان شهر آويخته بود؟ 

همان مرد گفت: چرا بردیا خودش با ما سخن 
نمی گوید؟ اگر او به‌راستی بردیاست و از خاندان 
هخامنش است. جرا مانند مغ‌ها پادشاهی می کند؟ 
به او بگو بیاید و نقاب از رخسار بردارد تا چهره‌اش 


入 ,他 A_ 


کاس ره ی 















۰ 


متحت ده د 


مه 


گ ان نکی در 


AS 


CN 


آ توساء ملکه سه بادشاه 

همان روز بزرگان کشوری و لشکری گرد هم 
امانا و اس اجک اری رات ودار وی ادها 
شد. مردم جشن گرفتند و از این که داریوش توانسته 
بود ایرانیان پاک‌نهاد را از دست حکومت مغ‌ها رها 
کند. شادی‌ها کردند. داریوش با مردم سخن گفت و 
پیمان بست یادشاهی داد گر باشد و ایران را آباد کند 
و خرابی‌ها و فسادی را که گثومات مغ به بار آورده 
بود. جبران کند. او درس خواندن را رایگان اعلام 
کی و 
کمی تغییر رایج کرد تامر دم بتوانند خواندن و نوشتن 
بیاموزند زیرا خط میخی بسیار دشوار بود و افزون بر 
شدای دال کی ی را انرا مادو ا 
میخی کم کم از رواج افتاد فقط کتیبه‌های تاریخی را 
با ان می‌نوشتند. از روز گار اردشیر سوم که دویست 
سال پس از داریوش بوده, دیگر هیچ کتیبه‌ای در دست 
نیست که نشان دهد کسی با ان خط می‌نوشته است. 

باز گردیم به تاریخ تاراج و کمی از آتوسا بنویسم: 
آتوسا که در آن روزگار اتوس تلفظ می‌شد. دختر 
کوروش و کاساندان بود.بسیاری از نام‌های‌هخامنشی 
به فتحه ختم می‌شد و بعدها فتحه به الف تبدیل شد 
اند انون وماندان که نها آ وسا و مادا افا 
شدند. هنگامی که کبوجیه به شاهی رسید. دلباخته 
آتوساشد واورابه‌زنی گرفت.پس زاين که گثومات به 
نام بر دیا بر تخت نشست.با آ توساازدواج کرد.سومین 
ته ای و وا ات تست فا 
بود. او زنی زیبا و خوش‌قامت بود و هوش بسیاری 
داشت. اتوسا یعنی زن خوش‌اندام. او در ميان سه 
دختری که کوروش داشت.از دیگران بزر گوارتر بود و 
درباره‌اش قصه‌های زیادی نوشته‌اند که معر وف‌ترین 
انها جنین است: 

هنگامی که کبوجیه برادرش را کشت. دلباخته 
آتوسا شد. مادرش, آمی‌تیس به کبوجیه گفت نباید 
با آتوسا وصلت کنی اما کبوجیه نپذیرفت بنابراین 
آمی‌تیس خودش را کشت. این داستان بسیار طولانی 
است ولی واقعی نیست زیر امروز ثابت شده است که 
| توس دختر کاساندان بود نه امی‌تیس. 

داریوش و آتوسا از سال‌ها پیش از پادشاهی 
داریوش, دلباخته هم بودند ولی جرآت نمی کر دند 
عشق خود را نشان بدهند. برخی معتقدند داریوش 
برای به دست آوردن آتوسا تصمیم گرفت گتومات 
را بکشد و جایش را بگیرد اما چنین نیست و بااین که 
داریوش این زیبای هخامنشی رابسیار دوست داشت. 
انگیزهاصلی او برای کشتن گثومات کوتاه کردن دست 
مغ‌ها از حکومت بود و می‌خواست پادشاهی را به 
خاندان هخامنشیان باز گرداند. این نیز ناگفته نماند 
که یکی از نخستین کارهای داریوش پس از رسیدن 
ای تا سا ای راما 
و نایب السلطنه خود کرد و هر بار که برای جنگی از 
یایتخت دور می‌شد. | توسارابه جای خودش بر تخت 


ادامه دارد 


۳۹ 





و شیهه می کشند. یا اگر از چیزی بدشان بیاید. یا 

داریوش ميان سخن او نشست و گفت: el‏ 
اسب مرا با مادیانی به تپه گابران ببر! گوش بخوابان 
که کسی تو رانشناسد. چون به تیه رسیدی, اسب مرا 
و آن مادیان را رها کن تا در آنجا با هم بچرند و بازی 
کنند و جفت شوند. آنگاه اسب مرا بیاور و مادیان را 
همان نزدیکی‌ها ببند. 

خدمتگار داریوش فر مان او راانجام داد.بامداد آن 
روز موبد موبدان و چند تن از بزرگان به تپه گابران 
رفتند و منتظر شدند تا ان هفت تن با اسب‌های خود 
که آن جرا گاه راقلمر و خود می‌دانست و بوی مادیان را 





از پشت درخت‌ها می‌شنید. سم بر زمین کوفت و چند 
بار شیهه کشید سپس روی پاهایش بلند شد و برای 

موبد موبدان و دیگران با شنیدن شیهه اسب 
داریوش» سه بار گفتند درود... سیس به داریوش 
کرنش کر دند. موبد موبدان پیش آمد و دست بر شانه 
داریوش گذاشت و گفت: من از نخست می دانستم که 
نداشتم و باید کار را به بخت می‌سپردم. اینک بسی 
خشنودم که اسب تو شیهه کشید. گمان نمی کنم کسی 
دل چر کین باشد زیرا من و بزر گان برای بر گزیدن تو 
Sg a CE‏ 
سرنوشت تن می‌دهم و داریوش. پسر ویشتاسپ را 
شاه ایران می‌خوانم. اسپاتی‌نس گبریاس و مگانیز نیز 
این رای را پذیرفتند. اتانس گفت: گمان کنم هیدران 
نیز با شما موافق باشد. موبد موبدان از او پرسید: نظر 

من نیز ناچارم موافق باشم گر چه گمان می کنم شیهه 


۸٩ من‎ ۷ 


ناگهان آن هفت مرد پارسی به سوی آن دو یورش 
بردند و هر دو را کشتند. سپس جنازه آنها را به بام 
بردند و به مردم نشان دادند و ماجرای گثومات مغ 
گوش بریده را به آنان گفتند. مردم از کار پلیدی که 
کبوجیه و گتومات کرده بودند. بسیار خشمگین شدند 
و در شهر بر أکنده شدند و هر جاهر مغی را که بافتند. 
کشتند. رسم بود که مغ‌ها ریش و موی بلند داشتند 
و کلاهی مخصوص بر سر و ردایی سپید به دوش 
می گذاشتند. پای‌افزار آنها زرد بود و ریسمانی زرد 
نیز به کمر می‌بستند. آن روز که جشن ماگوفونی بر 
پا شده بود و مردم مغ کشی می کر دند. بااین که مغ ها 
ریش و موی خود را تراشیده بودند و جامه‌های مغی را 
دور انداخته بودند تا شناخته نشوند. بسیاری از مغ‌ها 
کشته شدند و اگر موبد موبدان پادرمیانی نمی کرد 


شاید هیچ مغی زنده نمی ماند. 
شیهه سر نوشت ساز اسب 


پس از کشته شدن گئومات و بسیاری از مغ‌هاء 
موبد موبدان به موبدهای بز رگ و چند تن از بزرگان 
پارسی خبر داد که به کاخ بيایند تادرباره کسی که شاه 
چندی با هم گفت وگو کردند. به این نتیجه رسیدند 
موبد موبدان گفت: بهترین انتخاب ماء همین است.این 
چشمان ما پر ده نادانی را برداشتند و گئومات غاصب 
را کیفر کردند. برای یادشاهی ایران این هفت تن از 
همه بهترند ولی ما فقط یک شاه می‌خواهیم بنابراین 
پیشنهاد می کنم فردا به تپه کابران برویم سپس این 
که زودتر شیهه کشید. صاحبش شاه ما خواهد شد. 
جون یاسی از شب گذشت. داریوش به خدمتگار امین 
خود گفت:به گمان تو فر دااسب جه کسی زودتر شیهه 
خواهد کشید؟ 

به گمان من, تو تنها کسی هستی که شایسته 
یادشاهی است پس اسب تو باید زودتر شیهه بکشد. 
هیدران ویا گبریاس و أسپاتی‌نس... هیچ معلوم نیست 
اسب چه کسی زودتر شیهه خواهد کشید. 

خدمتگار او گفت: من این آیین را نمی‌پسندم که 
بز رگ را تعیین کند. همه می‌دانند که تو از دیگران 
شایسته تری ولی شاید اسب یکی از | نهابه دلیلی خاص 
زودتر شیهه بکشد و شاه شود. | گر اسب گبر یاس شیهه 
کشید. ناچاریم او را شاه بدانیم... و همه می‌دانند که 
گبر یاس شاه شایسته‌ای نخواهد شد. 

داریوش گفت:تو گفتی شاید اسب یکی از آ نها به دلیلی 
خاص زودتر شیهه بکشد. منظورت جه دلیلی است؟ 


داستانی از فائزه هوشی سادات 
سرزمین دوست داشتنی‌من 

مریم ون گس در کنار بقیه اعضای خانواده‌شان در یک 
چادر کوچک زند گی می کردن د. چادری که به صورت مربع 
درست شده‌بود اثرات گرد و غبار همه جای آن دیده‌می‌شد. 
در کنار چادرشان گلدان‌هایی با گل‌های زیبای کاغذی کنار هم 
چیه بودند. گلدان‌ها کاهگلی بودند و گل‌ها سرخ سرخ. 

گل‌هایی با گلبرگ‌های زیاد ودر کنار آن‌هایک عالمه 
برگ!! 

بله, نر گس و مریم زند گی عشایری داشته و در جایی در 
کویر سکویت فاشعند بجانی که‌با خطر ات‌سباری مل طوفان 
شن همراه بود. خب شاید آن‌ها در زند گی‌شان فقط خاک و 
شن د يده بودند. 

راستی یادم رفت در مورد خود آن‌ها توضیح دهم. آن‌ها 
باهم خواهر بودند. مریم دوس ال بزر گت رازن ر گس بود ودر 
کلاس پنجم درس می‌خواند. مریم دختری مهربان و دلسوز و 
مسئوولیت پذیر بود. او عینک به چشم داشت وروی صور تش 
یک عالمه جوش بود. تپل و گونه‌هایش همیشه سرخ بود. 
بینی‌اش چاق ولب‌هایش کلفت بود.روسری‌ای قرمز به سر 
داشت وان‌رابه پشت می‌بست.لباسش نیز أ بی که‌روی ان 
پر از گل‌های رنگارنگ بود. 

نرگس دختری لاغر با بینی قلمی بود. گونه‌هایش کمی 
سرخ بود ولب هایش زیاد کلفت نبود.اودختری مهربان وبسیار 
عاطفی بود امامثل مریم خود ساخته و مسئولیت پذیر نبود.اودر 
کلاس سوم تحصیل می کر د. روزی از روزها آن‌ها مثل هميشه 
ساعت ۷صبح از خواب‌بیدار شده.دست وصورت شسته, 
صبحانه خورده و برای بازی به بیرون از چادر کمی دور تر 
از محل زند گی‌شان یعنی جراگاه گوسفندانشان رفتند. زیر 
سایه در ختی نشسته و جریدن گوسفندان را تماشامی کر دند. 
لحظه‌ای بعد ن ر گس سر صحبت راباز کرد و گفت: نمی‌دونم 
سرنوشت ما تا کجا در اين‌جا ادامه دار ه! 

مریم به او چشم غره‌ای رفت و گفت: مگه این جا چشه؟ هم 
خودش باصفا است و هم مردمش! 

ن ر گس بی آنکه به او نگاه کند به گوسفندان نگاه کرد و گفت: 
نهانمی‌دونی منظور من این نبودو می‌خواستم بگم ای کاش 
می‌تونستیم جاهای دیگه مثل یه جنگل سرسبز رو هم ببینیم. 

سکوتی بر قرار شد. مریم سکوت راشکست و گفت: بد 
هم نمی گی من هم خیلی دوست دارم جاهای دیگه مثل همین 
جنگلی که می گی راببین_م اما بیش از آن‌دلم می‌خواهد نوک 
قله کوه با برفهای سفید رو از نزدیک تماشا کنم. 

ن ر گس گفت: می دونی من جنگل رو برای این دوست دارم 
که می‌تونیم تمام فصل‌هارو در آن دید هو بفهمیم چقدر از بهار 
تابستان» پاییز و زمستان عمرمان رو پشت سر گذاشته‌ایم. چه 
بهار فصل واقعی که همیشه و هر سال تکرار می‌شه و چه چهار 
فصل عمرمان که فقط یک بار وجود داره‌و روزهاش هیچ وقت 
تکرار نمی‌شها! 

مریم گفت: چه حرف قشنگی زدی ن گس» نمی‌دونستیم 
چه روحیه لطیفی داری ولی می‌دونی من بر ای چی دوست دارم 
قلهی ک وه رااز نز دیک ببینم.برای این که آن رابه عنوان یک 
هدف می‌شناسم یعنی اگه به هر هدفی بر سم انگار قله‌ی کوهی 
رو ختم کرده‌ام. هدفی که باارسیدن به آن راهی از زند گی رو 
عوض می کند. در ضمن قله کوه‌به خداهم نز دیکتره. خدایی 
که ان بالاست آمابه ما خیلی ود کن.. 


مهربونی می کنم, بعد که خرش کردم یک بهونه 
میارم[مثلاً می گم چک ام داره ب ر گشت می خوره ] 
و بعد طلاها و آون چند کلکسیون جواهر رو ازش 
می گیرم و میارم برای تو 

زهره قطره‌اشکی را که روی گونه‌اش دوید 
پاک کرد وبه‌ادامه گفت:«نمی‌دونم چرادارم این 
کار رو می‌کتم؟ شایدبه این دلیل که سال‌هاقبل, 
یعنی دو سال بعد ازاز د و اجمون سر منم همین حقه 
رو پیاده کرد و طلاهایی رو که شب عروسی برام 
خریده‌بود از چنگم در اورده که از اون روز تاالان 
هنوز جگرم می‌سوزه... با خودم فکر کردم.من 
که جوونیم از دست رفت. پس بگذار این دختر 
۱ 
و 
خودش رهن کنه که از آشناو غریبه سر کوفت 
نشنوها یه چیز هم بهت بگم.شنیدم ۱۰ ۱سکه طلا 
مهرت کرده.اگه فکر کردی میتونی مهریه‌ات رو 
بگیری. هنوز قباد رو نشناختی! اون تا آخر عمر 
نگهت می داره ولی مهریه بهت نمیده! همین سی 
چهل میلیون طلا و جواهر هم که ب رات مونده فکر 
کن یک معجزه‌درحق أت‌انجام شده...! زهره‌اینها 
ا ر ااا اا ا ی ان 
و ادامه داد: 

حصا رمک E‏ 
که از میدون به درت کنم...اگه فکر می کنی دارم 
بهت کلک می‌زنم. هر کار دوست داری بکن! 

جلوی در که رسید نگهش داشتم و قبل از 
اینکه بتواند مقاومتی بکند بوسه‌ای بر دستش 
زدم و گفتم:«زهره‌خانم منوحلال کن!» چشمانش 
خیس شد و گفت:«از د ست دادن قباد جیزی نبود 
که من بخاطرش.از دختر ساده‌ای مثل تو کینه 
بسه دل بگیرم... خدا حافظ...» واین آخرین دیدار 
من و زهره بود شاید ؟! 


ای ما ماج 
<< اد 


قباد ۱٩‏ روز مرادر خانه حبس کردو گرسنگی 
داد تاطلا و جواهرات را که نزد یکی از دوستانم 
کرد و دو ماه بعد از هم جدا شدیم و... 


اه ماه 
عد ےد غاد 


امروز من تبدیل شد هام به شمشیر دو سر 
تیز. از یک‌طرف بیوه‌ای تنها هستم و از سوی 
دیگر. حتی اعضای فامیل و خان_واده‌ام (غیر از 
مادرم) مرا تحویل نمی گیرن د! تنها بردی که 
داشتم‌همان پول وطلاهاست که‌با ۰ ۱ میلیون 
تومانش خانه‌ای در اطراف تهران رهن کرده‌ام و 
بقیه راهم در بانک گذاشته‌ام تابا «چندرغازی» 
که می گیرم شکمم راسیر کنم که مبادا دستم 
پیش کسی دراز شود یااز راه مستقیم جداشوم! 
اری... من همه چیز را باخته‌ام اما... اما خوشحالم 
زنان عالم رو شناختم! 


ارو ۳۶۵۸ 


برد؛در دور آخر بازی بقیه از صفحه ۱۵ 


با کسی می‌توانستم درد دل کنم ونه کسی دوست 
داشت ‌راهنمایی‌ام کند.انگار همه بدبختیهای 
عالم یکمر تبه نصیب من شده‌بود وهیچ کاری 
TS‏ سین 
روز که آینده‌ام راپیش‌رو دیدم... 

ساعت حدودیازدهصبح بود وداشتم توی 
آشپزخانه غذامی‌پختم که زنگ زدند. در راباز 
دای ری یر بر 
راروبروی خود دیدم. وقتی پرسیدم:«شما 
کی هستین؟ بالبخندی تلخ و غمگین پاسخ 
داد:«غریبه نیستم... «هوو»ی تو هستم دختر 
جون! 

شو که شده بودم و فقط نگاهش کردم انگار 
رنگم پریده بود که با مهربانی گفت: نگران نباش 
دختر قشنگ و زیباء نیامدم که پا فحشات بدم 
یا باهات دعوا کنم که من «خانم بزر گم و تو خانم 
کوچیک» وقباد باید هفته‌ای ۴ شسب خونه من 
را ار ار 
من می‌خوره چنین رفتاری کنم؟ حالا نمی‌خوای 
دعوتم کنی‌داخل؟...حق با اوبود.متانت و 
شخصیت در رفتار و چهره‌اش موج می زد .عذر 
خواهی کردم وراه رابرایش باز کردم:«بفرمایین 


داخل...» 
رفتاری محتر مان هروی مبل ن ۵ و گفت: 





بهت گفتم که نیومدم دعوا کنم... فقط اومدم دو 
دقیقه باهات حرف بزنم وبرم سمیه خانم اگه 
روزاول که می‌خواستی زن قباد بشی»غر ورت 
اجازه‌می‌داد و به من زنگ می‌زدی, صادقانه 
بهت می گفتم که این مالش رو از جانش بیشتر 
دوست داره! شاید هم فکر می کردی دارم دروغ 
می گم و می خوام «رای»ات رو بزنم!ولی حالا که 
خودت همه چیز رو تجر به کر دی مطمئنم الان به 
حرفم گوش می کنی: خوب به حرفهام دقت کن 
سمیه خانم. این نامرد به من که دوازده سال توی 
خاک ری را را 
وگل در آوردم. اونقدر غذامیده که از گرسنگی 
نمیرم...لباسی که تنمه.یاده‌مر تبه وصله و 
پینه اش کردم یا خواه رام دلشون می‌سوزه و برام 
می‌خرند اون وقت تو انتظار داری که در حق تو 
محبت کنه؟فقط همین روبهت بگم که آن یک 
سال‌اول هم که دست ودلبازی کرد ا 
طلا و چند دست لباس برات خرید. چشمش به 
چشم و ابروت خورده و دیوونه شده بود. و گر نه 
الان مثل سگ یشیمونه که جرادر این کمتر از 
7 
خریده؟ همین دیشب داشت بامن حرف می زد و 
واسه اینکه خرم کنه و از دلم در بیاره که چرا برام 
هوو آور ده بهم می گفت:«دو.سه روز دیگه‌می‌رم 
خونه و دستی به سرش می کشم و کمی بهش 
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9رد یار کت 


بله.عرض می کردیم که گدایی از جمله کارهای 
از ادر شطع عم ابیت راد لو آن ك فەا 
والبته بارهاهم گرفته شده و کرارآ متکدیان معتاد به 
آن‌به شدت جمع اوری شدند.اما این که‌الان باز 
دوباره می‌خواهند جمع |وری شوند؛ دو علت بیشتر 

۱-گداهای قبلی که با موفقیت جمع آوری شدند. 
بعد از مدتی با موفقیت ول شدند. 

۲_گداهای جمع آوری شده‌قبلی | کید آ ول نشدند. 
بلکه گدایان جدیدی تولید شدند که آنها هم باید با 
موفقیت جمع اوری شوند. 

بسیاری ازمتکدیان منطق عجیبی برای کار خود 
دارند. انهامعتقدند که باید گدایی کنند تامحتاج 
خلق الله نشوند. جرا که« آ نجه شیران را کند روبه 
مزاج/احتیاج است احتیاج است احتیاج». بله ماهم 
قبول داریم و پدر احتیاج بسوزد؛ اما این دلیل نمی‌شود 
که هر کسی دچار احتیاج شد.دست به تکدی گری 
گدایی کند. چنان که اسنادش هم از سوابق ایام موجود 
رابه خدا می‌بینید ؟ 
آنها کشیده‌است ومعاون‌اجتماعی‌سازمان, فاه‌و 
مشار کت اجتماعی شهرداری تهران از آغاز فاز دوم 
جمع آوری متکدیان در اسفند امسال خبر داده و گفته 
که در ف از اول حدود ۵۰۰متکدی در مراکز شبانه 
روزییابازپروری‌جاداده‌شده‌اند. آقای رضاجاگیری. 
افز وده‌است که از حالا (یعنی همین اسفندماه) بر ای 
متکدیان جمع آوری شده جدید. حکم قضایی صادر 
شده و جریمه‌هایی در نظر گرفته می‌شود. 

بسته پیشنهادی:جمع اوری متکدیان و اسکان 
به مسوولان اجرای آن خسته نباشید عرض کنیم؛اما 
ذکر دو نکته بی‌ضر ر نیست: 

اول این که چون اولتیماتوم داده‌شده که سری 
جدید گدایان در اسفند امسال جمع آوری می‌شوند. 
پس باید مراقب بود که با فر صت طلبی. تا اسفند ماه 
دست به اضافه کاری نز تند از فر داست که عده‌ای تا 
اطلاع انوی, تبدیل به متکدیان شبانه روزی شوند. 

_دوم‌اين که‌اگر قراراست دراین‌دوره‌حساس 
هدفمند کردن وحذف یارانه‌ها. به متکدیان جمع 
آوری شده جریمه هم تعلق بگیرد؛ خد او کیلی به 
اندازه‌ای باشد که‌اگر احیاناً ول شدند و دوباره‌دست به 
عمل گدایی زدند. خیلی روی قیمت‌های خود نکشند. 

-شب جمعه است؛ لطفاً در راه خدا یک چک پول 


۴۳۱ 





نظامیا بر خیز»!... که به احتمال قوی(بل اقوی). تمام 
نیروی نظامی در پاهایش جمع شده و تا نانوایی سنگکی 
سر کوچه دویده‌است که بساط صبحانه, بی نان داغ 
نماد ودر مال از ران مال ده کهالیی داغت 
رانبینم! 
۳-به تدریج:بسیاری از اهل طنز چون خیلی 
محتاط و معتاد به ترس و تردید و تشکیک هستند و 
حتی به اصر ار اطر افیان تن به خواب می‌دهند وبا آن که 
حضرت مولانا بر ای زمان خودش فر موده است :«حق 
نشاید گفت جز زیر لحاف»؛ در عین حال هر اس دار ند 
که‌زیر لاف بروند.مبادا که در غیاب آنهاهمه چی 
به هم بریزد و کسی نباشد انتقاد کند؛ فلذا صبح هنگام 
نیز که به اصرار ساعت بیولوژیک بدن می‌خواهند به 
ناچا رم راز زی رودو ا آورند؛ خیلی با حزم و احتیاط این 
کار رامی کنند. اول نصف سر شان رابیر ون می آ ور ند 
به همراه یک چشم تاببینند آیاهواپس است یاپس 
نیست؟ اگر نبود و فقط آلوده بود. که امری معمولی 
است وبلافاصله آن نصفه دیگر سر مبار ک راهم به 
همراه چشم دوم خود از زیر لحاف خارج می‌سازند و 
رو به عیال می گویند: 
صبح است ساقیا قوری‌ام پر ز چای کن 
دور فلک درنگ ندارد. شتاب کن 
و آن_گاهباعنایت به اثر گذاری فوری این کلام 
دلنشین سنگ نرم کن, می گویند:«این چای ماچی 
شد ؟... چاییدیم از بس خوابیدیم!» (فقط خداخدا کنید 
که عیالتان چیزی از قافیه حالیش نباشد: و گرنه همان 
مویناتیت 
کله پسزی در کله صبح:خوش به حال 
کله پزان( کیپاپزان سابق) که عادت دارند کلّه صبح, 
در د کان کله بزی خود رابه شدت باز کنند و باعطر 
ووی جرب ها ار تن ارس 
عشق کله خری و کله‌خوری.از خواب ناز (حتی در 
کنار الهه ناز) بیدار کنند و به د کان خود بکشانندشان؛ 
کشاندنی. شیخ بسحق اطعمه به کمک فوری خواجه 
شیراز معر وف جه خوش در این راستاالتماس دعا 
کر ده است: 
کیپاپزان که سر کله وا کنند 
آنا بود که ای نها کت 


کداهاه محازات حر یمه نقدی 
گدایی هم از آن گونه مشاغل شدیدآً کاذبی است 
که به کمک دولت وملت باید به صورت هد فمند 
برطرف گردد. از ما نیز جز دعا کاری برنمی آید؛ چون 
فعلاً آخر برج است و آه‌در بساطمان نیست که‌با ناله 
سودا کنیم. مگر شرایط پا دهد که از دوستان دستی 
بگیریم.و گرنه همین طور الکی, خودمان رادستی 
دستی شرمنده این و آن نمی کنیم. ای بسا که خودشان 
نیز در فکر دستی گرفتن از این و آن (یافوقش آن و 
سر دی 
ای که دستت می‌رسد. دستی بده 
گرچه که دستی گرفتن هم بده! 
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چگونه کله صبح با می‌شوید؛؛ 

صدایش راد رنیاورید؛سر صبحازیر نامه‌صبحگاهی 
«سلام تهرآن» شبکه پنج سیمای برق دار و شفاف از 
بن ده شرمنده از خواب پریدهوبه خودش خند ید ه. 
پرسشی فلسفی و جنجال آفرین مطرح می کنند 
که:«جنابعالی[ مای کمترین راعرض می‌نمایند!] 
ببه عنوان یک طنز پر داز صبح‌ها چگونه از خواب ناز 
ستاو شوت اما وجمان آ کان دون له خن 
مجریّه(یاهمان مجری بر نامه) می‌خوانم که باخواهش 
و تمنا می گوید: 
«ای که پنجاه رفت و در خوابی» 

نروی از جواب زیر آبی! 

به ششدت وبا تمام وجود. سر در جیب فکرت فر و 
می‌برم و به این مهم می‌آندیشم که به سبک وسیاق 
برخی سیاستمداران کار کشته چه پاسخ محکم و 
کوبنده ای بدهم که به سوّال مذ کور.هم جواب داده 
باشسم.هم جواب نداده باشم(یعنی به زبان خوش» 
جوابشان کرده‌باشم!) وا سوی‌دیگر برای خلق الله 
بد آموزی‌هم نداشته باشد. فلذابالبخندی ملیح عرض 
می‌نمایم که ما جماعت اهل طنز عموما دو جور بیدار 
می‌شویم یا از خواب می‌پاشیم: ۱ 

۱-به سختی :مخصوص کسانی که‌غالبا تادمدمای 
صبح(وبلکه‌هم بیشتر) بیدارند و چون تنهایند. به 
خیال خودشان کار فکری می کنند؛ لهذا تا لنگ ظهر 
می‌خوابند.امااین بدان معنانیست که به قول بنده 
خدایی.خواب اصحاب کهف جرت ایشان باشد!... و 
یحتمل, جناب سعدی در باب همین گر وه و امثالهم 
فر موده باشد که:«درازی شب از مز گان من پرس / که 
یک دم خواب در چشمم نگشته است»(بنابر تحقیقات 
عمیق مابعید است که«مزگان»مذ کور نام دختر 
سعدی بوده باشد.) 

اتف اتی ابن جور ود از دن رای را 
کسانی مطرح است که بایک جیغ بنفش عیال خود 
از خواب ناز چنان به‌هوامی‌پرند که تامدتهامحل 
اصابت سر شان به سقف زند گی مشتر کشان مشخص 
و معلوم است. شاید این شعر. زبان حال عیال طاقت از 
دست داده نظامی خطاب به مر د شاعر ش بوده باشد 
که گفته است:,بر کشید آفتاب دشنه تیز /جند خسبی 


چند رباعی از مجموعه شعر جد پدالانتشار 
«اين ابرها بشارت باران نمی‌دهند» 
سروده قاسم پهلوان -ناشر:فرهنگ ایلیا 
سر سبز 
با دست و دلی کبود باید بروم 
تقدیر هر آنچه بود باید بروم 
تااین سر سبز و بی گناهم امروز 
بردار نرفته زود باید بروم 


بدم می آید 
از ذهن ستم پيشه بدم می آید 
من از تبر و تیشه بدم می أ ید 
این همه ز خم 
تنها شده‌ام دوباره با این همه ز خم 
یک سینه پاره‌پاره با این همه ز خم 
در یک شب بی‌ستاره با این همه ز خم 


۰ 


عذاب 


ی ای هار ]تن 
حالا که به یک اشاره بیدار شدیم 
نگذار دوباره خواب ما را ببرد 










زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


تو مرو 
گر رود دیده و عقل وخرد و جان, تو مرو 
که مرا دیدن تو بهتر از ایشان, تو مرو 
آفتاب وفلی اندر کنف سابه توست 
گر رود این فلک و اختر تابان؛ تو مرو 
تو مرو گر بروی جان مرا با خود بر 
و مرامی نبری با خود از این خوان» تو مرو 
باتو هر جز و جهان باغچه و بستانست 
در خزان گر برود رونق بستان تو مرو 
کی بود ذره که گوید:«تو مرو» ای خور شید 
کی بود بنده که گوید به تو سلطان:«تو مرو» 
لیک تو آب حیاتی. همه خلقان ماهی 
از کمال کرم و رحمت و احسان تو مرو 
Nd OLDE‏ 
بر نوشته زسرش تا سوی پایان تو مرو 
مولانا 
بدرقه 
دل داده بود 
روزی بدرقه پروازش شده بود 
امروز پایان پر واز... 
دل به پرواز 
هیچ پر نده‌ای نمی دهند! 
اصغر رضایی گماری - گتوند 


نمونه شعر نو 
فلاش بک 

فر صتی نمانده است 
بیا همدیگر رابغل کنیم 
فر دا 
یامن تورامی کشم 
ياتوچاقورادر ا 5 
همین چند سطر 
دنیا به همین چند سطر رسیده است 
به اینکه آسمان 
کوچک بماند بهتر است 
به دنیا نیاید بهتر است 
اصلاً 
این فیلم رابه عقب بر گردان 
ان قدر که پالتوی پوست پشت ویترین 
که می‌دود در دشتهای دور 
ان قدر که عصاها 
پیاده به جنگل بر گردند 
و پرندگان 
دوباره برزمین 

a) 
نه!‎ 
به عقب تر بر گرد‎ 
بگذار خدا‎ 
دوباره دستهایش را بشوید‎ 
در آینه بنگرد‎ 
شاید‎ 
تصمیم دیگری گرفت‎ 
گروس عبدالملکیان‎ 





و ۳۳ می‌بارد و می‌بارد و می‌بارد باز یادش نرود ز دل جه فرقی دارد 
تو را بلندتر از راز کهکشان د ر آ 
تومثل ماهی و آغاز روشنی داری ۱ ۲ اا ا ج ببرید! 
eT ٠ ۳‏ وک ير دل خویش 2 
تو راترانه لبهای عاشقان‌دیدم چا ست در ۳ هیا ےر زحمت نکشید تا که باپاببرید ول 
صدات زمزمه پر داز مهر بانی‌هاست ای دوست سری به من بزن گهگاهی e E 8 ۲ 5 TT‏ 
را از جشم تو افتاده‌ام انگار جو اشک ی ماه رخان د گر عذابم ندهید 
تو رازلال‌تر از صبح |سمان ديدم زر جسم بو م ر3 ا افا ژ 
a‏ | تا دل مال شماء بیا بفرما ببرید 
جه زخمها که تو داری به یاد گار از جنگ هی هی م ی ی 2 که ۱ ۱ ): 
باد زمزمه‌های ۲۱۱۰ 了 要‏ ر ر بیرید 和‏ 
به‌باد زمر ۰ ۳ ناچیزم مثل بر گ پاییزم من این خیم «امیر» خسته هم مال شما 
چه اشکها که به رخساره‌ات رواز 本‏ و ۳۰ 7 
چپ شکها رز ره‌ات روان دیدم دستی به کدام شاخه اویزم من اوراپی 1 ا ت اسایبر بد 
اگر چه باز به پایان رسیده‌ام در شعر می‌افتم و یا علی مدد می‌گویم و 4 
lT‏ با ۳ ۲ وبر -گزوین ۰ 
تو راهمیشه در اغاز داستان دیدم تا باد که با بهار برخیزم من 


تماشای دل 


سه رباعی برای شاعر فقید مر حوم محمدرضا شکی 


| من گم شده‌ام مرا به دریا ببرید 


یا اینکه از این زمین به بالا ببرید 
امروز که بیقرار یاری بودم 
لطفی بکنید و سوی فر دا ببرید 


و 


۰ 


نه ان شناخت 


۰ 


1 
上 - 
2 





۰-9 
دو شعر از منوچهر آتشک رشت 
گمشد گان 

فکر می کنند 


و از نسیم و نیايش ۳ 
فر سنگها فاصله داریم ما 
و طعم باران را 3 
نمی‌دانیم 


چقدر دورند از خود 
چقدر شیفته خوداند 
خاک 
خاکی هستم 
که با نفس‌های تو سبز می شوم 
همیشه کنار پنجره باش 
کنار باران 
دور از خار وخاشاک 
دور از سایه‌های سياه 
که روز را 
پر از گرد و غبار کر ده‌اند 
با 
کنار شعرهایم بنشین 
کنار شاعری که 
هیچ گاه از دریا دور نبودهاست 





انگار هوا بوی جنون دارد باز 


در خاک جه غمها که نمی کارد باز 


حرف از برف است ساکت و سرد جو مرگ 


به احترام جانباز بزر گوار سال‌های جنک 
سید حسن صالحی عزیز 
ورا 
تو راچو اینه و اب مهربان ديدم 
تو راهمیشه هم این دیدم و هم آن ديدم 
جگونه با شب این خاک می‌نشینی تو 






حسین عبدی گر گان ۸۹/۱۱/۱ 


٭#محمدعلی رجبی -تبر یز 
بلهشهریار در قالب نوی‌انیمایی نیز 
اشعار نسبتاً خوبی دارد. 

#+نازنین ملکیان-لاهیجان 

دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
دوش دیدم-فاعلا تن 

که ملائک -فعلاتن 

در میخا-فعلاتن 

نه زدند -فعلات 

گل آدم-فعلاتن 

دوبه پیما=فعلاتن 

نه زدند -فعلات 


می‌دانم 
می‌دانم 
که تو 
کنار حاده 
به‌انتظار آمدن دوست 
می‌مانی 
ورگه‌های نور را 
یکی -یکی می‌شماری 
می‌دانم 
تواز سلاله نور و بهاری 
وعشق را 
روی قلبت می‌نویسی 
به رسم ياد گاری 

نسیم حواسی -تهران 


کر 


AQ YY 


سا 








شعبان کرم‌دخت -باپلسر 


مه 


نو 
اينه و چراغی می‌خواهم #حسین قربانعلی‌زاده-کاشان 
تا با اجازه از مجنون از لطف و توجه شما سپاسگزارم و 
لیلا بی دیگر امی‌دوارم در رشته ادبیأت موفق 
0 تا 
بیافرینم .۳ ۱ 
e lL‏ 
جر ۲2۰ e‏ دراین مصراع از دو بیتی باباطاهر 
طاهر جمشیدزاده تقطیع محبت می‌شود:فعولن ودر این 
ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
۱ تقطیع دو فریاد می‌شود: مفاعیل و در 
بارانه‌ها وان نمی نوات هر دومصراح ره فموان 
加 3‏ » مه 加‏ ۰ ون |[ 
شمع چشمان تو روشن خواهد بود ی 
EI‏ که بسیاری از شاهکارهای زبان فارسی 
تلفن قطع | گر شد yS‏ 
گاز اگر باز نیاید #حسین عباسیان-اهواز 
e ۱ ۳‏ 
و ۱ اشعار بهتری خواهید سرود: 
زیر خاکستر دل‌ها ینهان تم | 1 
or‏ ۲ تورامی‌بینم 
اب اگر قطع شود. من چه کنم؛ در فراسوی‌ افق 
به کدامین قبله واز کنار گونه ماه 
که بوی بهار می دهد 


حسن فرازمند -ورامین 


تربتسی, نمی‌دونم منظورت 
از نوشتن یکی از نوشته‌های 
سنگ آسمانی «سابق» چیه یا می‌خواستی 

حافظه من رو محک بزنی و یا می‌خواستی بگی نوشته‌های 
ناب نایاب شده؟! سهم عشق قربون آدم چیز فهم. ای 
گفتی! اسمان شب.ممنون که انتقاد کردی و موضوع را 
هم آوردی,تودرست می گی من بد انتخاب کردم توی 
هردوم وردانوشته‌ای زیباباامضای کوروش کبیر به 
دستم رسید. اگر منظور اسم تونازنین کوروش کبیره باید 
بگم امکان پذیر نیست لطفاً اسمت رو عوض کن کوروش 
جان!مونیکاجان منم خوشحالم که يه فرشته زمینی مثل تو 
دارم‌افهیمه جانم گفتی خیلی خسته و غمگینی و در جواب 
تو نازنین فقط می گم: دانی چه کرا کند مشوش بودن؛ زین 
عمر دو روزه‌در کشا کش بودن ما هیچ و جهان هیچ وغم 
و شادی هیچ. حیف است برای هیچ ناخوش بودن!مهتاب 
خط خطی با لهجه قمی گفتی نجستم.امادیدی که جستی 
خیلی خوشگلشم جستی عزیز دل برادرامهتاب خط خطی 
بعضی از نوشته‌های تو مخدوشه و معنی اونهارو نمی‌فهمم. 
امادر مورداون موضوع باید بگم کاش آرزوی بز ر گتری 
کنی‌اینکه چیزی نیست اپسر خور شید گلم.درست 
حدس زدی من اون پیغام مور د نظر رو نگر فتم. در ضمن 
از ط رف من نان اوادوارد گالن روببوس وبه‌همسرت 
سلام برسون!یه 11۲ 1)6(11د اشتيم _حالا یه 
Avril.sg ExA‏ ۱ هم اضافه شد. خدایا کمکم کن! 
پسر جهنمی خوش اومدی به بهشت!گیم اوور محترم. 
تمام پیام‌های جد ید تو ناز نین رو بادقت خوند م»یاتکراری 
e N eg‏ 
پیغام فرستادی که «من اینهمه پیام جدید می‌فر ستم.اما 
همش مزخرفات رو چاپ می کنی. چر ا؟» به نظر من بهتره 
دیگران پاسخ این چراروبدن! جوجو, خوشحالم کردی 
ممنون در ضمن قبلا جواب این سوال رو دادم, ناز من 
سنگ‌هافقط سنگن! ناژ ینی نوشته «واسه جی همش ما 
پیام ارسال کنیم اگه راست میگین. مردین. چند تا پیام با 
حال الان ارسال کنین» عزیزم شما پیام می‌فرستین چون 
فرشته هستین و با دیگران فرق دارین. منکه سنگم چه 
انتظاری‌ازم‌داری؟انفس گلم نوشته‌های تو توی نوبت 
بود و امیدوارم تکراری نباشه. در ضمن یه اسم زیباء کوتاه 
وساده‌انتخاب کن که زیر هر نوشته نابی بشه اوردش 
ونوشتن وتایپ وغلط گیریش ساده‌باشه نه‌اینکه مثاً 
بگذاری 4))نقطه بعلاوه خط تیر ه 7۱۷ فاصله آ. علامت 
تعجب معمولی و بر عکس! گل بار ون زیبا باید حروفی را 
انتخاب کنی که تمام موبایل‌ها با اون سر و کار دارن چون 
پیغامی که فرستادی اینطوری اومده. ما شقایق‌ها مربع 
بامربع مربع مربع خو مربع. !امیر پیشتاز نمی دونم چه 
خطایی کردم که تونازنین بااین لهجه قشنگ برام پیغ يغام 
کنایه آمیزی دادی ,از راه‌دور دستت ستت رو می‌بوسم. از سک 
دل گیر نباش! نهال جانم خدا از من نگذره که دل زیباترین 
فرشته اون روبشکنم لطفا پیغام بد هدین من چی بوده که 
یادم رفته ادا کنم ؟امهری رضایی از مشهد لطفا اسمت رو 
روپیغامت بنویس نه چند تاپیغام بعد افاطمه اعظمی فدای 
دل مهر بونت ولی یادم نمی مونه که وقتی پیغامت رو ديدم 
اسمتو عوض کنم عزیزم می‌دونی روزی چندتا پیغام باید 
بخونم. توی یک صفحه پیغام هار و پیاده‌می کنم یک صفحه 
جسوآب می‌نویسسم و توی یک صفحه اسم تکراری‌هار و 
سروش نصر تی من بی‌وفام. اما دوستت دارم! 





امام علی(ع):داناترین مر دم کسی است که شکست. 
یقین او رااز بين نبرد یگانه 
به دردهم اگر خوردیم قشنگ است.به شانه بارهم 
بردیم قشنگ است. در این دنیا که پایانش به هیچ است. 
برای هم اگر مردیم قشنگ است پویان شقایقی 
۶ اشک در چشمان من مانند جوی, جویبار اشک من مانند 
ابر ابر در انديشه باران خیس. چشمهایم را تماشامی کند. 
من پریشان در حصار احتضار. مر گ در خود راتماشا 
می کنم ناشناس 
6 دکتر شریعتی: زند گی راطی کن و آنگاه که بر بلندترین 
قله‌هایش رسیدی لبخند خود رانثار تمام سنگ‌ریزه‌هایی 
+ گاهی دلم برای چوپان دروغگو می‌سوزد. بیچاره 
دوبار بیشتر دروغ نگفت انگشت‌نما شد. ولی ما هنوز 
صادق‌ترینیم علیرضا دهقانزاده سیو کی 
+ دل عاشق به پیغامی بسازد.خمار آلود باجامی بسازد مرا 
کیفیت چشم تو کافی‌ست. ریاضت کش به بادامی بسازد 

حیات 
#«دوستی مثل یه در خته‌ارزشش به قد اون نیست.بلکه 
به ربشه‌اش 15 
٭ تا کجای قصه‌ها باید ز دلتنگی نوشت. تابه کی بازیچه 
بودن در دست سرنوشت. تأبه کی باضر به‌های درد باید 


کن کا مت را شرا شید ند 


رام شد.یافقط با گریه‌های بیقرار آرام شد. بهر دیدار 
محبت تابه کی در انتظار خسته‌ام از زند گی با غصه‌های 
بی‌شمار آذر ۶۹ 

اگر یکبار به توخیانت شد.بدان اشتباه‌اوست.ولی اگر 


دوبار به تو خیانت شد بدان اشتباه از نوست ۲ ۲ 
شازده شبزده 


۶ زنده کر دن خاطر ات خیلی ساده‌است. کافی‌ست یلک 
بالایی با پلک پایینی هم اغوش شود پدونه فروغ 
6« دوستی‌یعنی کوجک کر دن دنیابه اندازه‌یک نفر وبزرگ 
کردن یک نفر به اندازه یک دنیا علی حلیمی 
می‌نویسم دیدار, تواگر بامن و دلتنگ منی, فاصله را 
بردار مژگان زمستانی 
۱ ۷7۱۱۰۰۱۵ 


با بهشت جه کار است؟ صادق 
گر تمام دردهای دنیارانردبان کنی»دستت به سقف 
دلتنگی نمی رسد رانی 


آنکه مشکلات رانمی‌بیند, در رابه روی فاجعه باز 
می گذارد 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

قندیل -سپیدار(۲) -میترافخرالدینی -شهره توکلی - 
داود دهنو ونوس تنهای شب -آتریسا- کتیبه(۲) یاس 
کو چک ممل -اصغر بایمانی نژاد - گلادیاتور سردره -ندا. 
م -ساحل - خسته روحی -عارف ]۷۲-1۷111211 -عابد 
ون هل سینک(۲) -برباد رفته باس عاشق -شهره توکلی 
-مهسا.ف(۲)-ساحل(۲) -مهرناز دور اند بش-غلامرضا 
مهدی‌پور-پسری دریایی(۳)سمریسم(۳) -نینا 8118٥‏ 
هانیسه-بلدا-مریم پاییزی سبهاره -کتیبه( ۳)-علی-۸ 
سزواره-نسترن-پرسپولیس زلز له-ناصر(11۲۳۲) باس 
کو چک -ماهونیا-جوجوکو چو لو سیب زمینی -مسافر 
کوچولو-گیم اورد(۲)-قلب آسمانی-جو جو(۲) -گل ن رگس 
مریم پاییزی-ساحل توفانی(۲) -شمیم-شید!(۲)-اشک 
شب گل همیشه بهار -توپلی(۲) -فرید جنگلبرد-حیات 
-پروین افتخاری _؟۴ -۶۹-ناهید وطن خواه -دختر ایرونی 
_فرهیمه_متین-1۰۰۱-_ پل شکسته لاف عاشقی اسما 
همتی -جاهد از نجف آباد-بانوی ماه نهم-211. 1)00111]-ناصر 
دبلمی -بلمان گناه کار در گاه خدا-ارغوان -صادق 


ارم ۳۶۵۸ 


لطفاً تا اطلاع نانوی پیامک نفرستید 





نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


LE 
آواز خداهميشه در گوش دل است. کودل که کند گوش‎ 
به آواز خدا سحر‎ 


۶« زشت ترین سخن راست. ستایش آنسان از خود است 
نوشین رئوف 
#* من و تو تبار بی کسانیم. در این غوغاچه کسی بدانیم. 
کسی نشنید فریاد کمک راء کمک کن تا برای هم بمانیم 
زهرامترجمی 
۴ مقصد جایی در انتهای مسیر نیست. بلکه لذت بر دن از 
قدم‌هایی است که در هر لحظه بر می‌داریم 
حسین فیاضی نوغابی 
۶ زند گی همچون‌باد کنکی است در دست‌های کود کی 
که‌همیشه ترس از تر کیدن آن‌لذت داشتن آن راازبین 
می‌بر د محمد رسولی 
با قلم آرزو روی تمام برگ‌های درخت رویانام زیبایت 
رامی‌نویسم و می‌دانم که سبز خواهد شد پروین افتخاری 
ارسطو: باد با چراغ خاموش کاری ندارد.اگر در سختی 
هستی بدان که روشنی فاطیما کاشمر 
می‌فرستم این پیامک رابه دوست. او که صدها خصلت 
زیبادر اوست. با مرام و باصداقت با ادب. ای پیامک خاک 
پایش راببوس لیلاسراج 
* ای گل گمان مکن که شب جشن می‌روی. شاید به 
خاک مرده‌ای ارزانیت کنند. آب طلب نکر ده‌هميشه مراد 
نیست. شاید بهانه ایست که قربانیت کنند SUBZERO‏ 
کوچکتر که هستیم از صفر گریزانیم ولی هر چه بز ر گتر 
می‌شویم. با آن امید می‌دویم که جلوی یکمان صفرهای 
بیشتری بیاید سرو 
من پذیرفتم که عشق افسانه است. این دل درد آشنا 
دیوانه است. میر وم از رفتن من شاد باش از عذاب دید نم 
آزاد باش گر چه تو تنهاتر از من می‌شوی آرزو دارم ولی 
عاشق شوی آرزودارم بفهمی درد را تلخی بر خوردهای 
سرد را پسر خورشید 
تمام ناراحتی‌های زند گیم بابت اتفاقاتی بود که هیچ وقت 


اتفاق نیافتاد مریم 
۶« هر صدفی لباقت دا شتن مر وار ید نداره یادت باشه واسه 
هر صدفی مروارید نشی هانیه 


٭ دنیا تابلو نقاشی است. مواظب باش که تو رنگی نشوی 
بلدا 


ای دوست بهار بی خزان رادریاب. هنگام سحر حال اذان 
رادریاب. یک ماه تحمل کن ویک سال صفاء میهمانی ماه 
ا M‏ 
#۶ ویکتور هو گو: زنده آنهایند که پیکار می کنند و جان و 
فان عرزا اداس اکا ی دا 
سرنوشتی بلند. بالا می‌روند و شب و روز در خیال خود يا 
وظیفه‌ای مقدس دارند. يا عشقی بز رگ 
پرنده کوچک خوشبختی 
6 اقتدار دل شکسته» به آندوهی است که سر وده نمی شود 
شیطونک 
ای ا 
دوست داشتنی است گل نررگس 
۴« یک قافله نشد که به مقصد برد مراء گویند که جابه هر 
بی سر و سأمان نمی‌دهند فریاد-1] 
۶ ماتیو س: ترس از دست دادن. زیستن در زمان حال 
نیست. زیستن در آینده است نفس 


وه 










در ایبین خر د در GAS‏ 
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后‏ مه 


اند دنه داید 


۱-متقاطع:محد ثه بهادریان -چابهار 
۲-شرح در متن:حسین عباسی -تهران 
۳- کاکورو:احسن فقیهی -زاهدان 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۵۰ 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۲۱ 1 


۱ آزبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمابند. بک نفر و برای جداول سودو کو و 
کاکورو نیز یک نفر به قبد قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
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جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 

一‏ کنجکاو دقیق کش ور کوالاها۲- 
خواهر مادر -نوعی سوره_-جوش غرور 
جوانی ۳-جدید وتازه_گاهی اوقات 
مهربان‌تر از مادر هم می‌شود -نام مادر 
رسیم -پراکند گی ۴ -وسیله درو -مادر 
حضرت آسماعیل -تصد یق سخن-فهم. 
هوش ۵- از فصول سال -کتاب فر وید 
_حرف یاوه-چهره روی ۶-سرزمین 
شیران-سیر کوهی_نوشتن کتاب ۷- 
سرزمین -سفینه صح رانور د -پدر ۸- 
امانت‌دار_اصطلاحی ا یا 
اقوام ساکن در بین ابرا ن وافغانستان 
-پرستیدنی عهد جاهلی ٩-اشاره‏ به 
دور-ساختمان بلند مر تبه_-حرف 










همراهعی*۱-عم و-ده‌هزار متر مربع 
_سر فرنگی از آبزی ان بز رگ ۱۱- 
شاهد_-واحد سرعت هواپیمای جنگی 
نوعسی کجاوه ۱۲-ز توابع رامسر_از 
نزولات آسمانی-مولد برق ۱۳- پول 
جين -مانند _برنده‌ای شبیه به کیک 
_داغدار صحرایی ۱۴- روان, روح 
انسانی -همیشه» هموار ه-میوه مو کت 
شده.-از مشتقات نفتی ۱۵- سایه- 
بی‌غیرتی.بی عاری_درخشنده_فلز 
کوبیدنی 1۶-مقوله تألیف ادبی یا هنری 
که دارای وی ڑ کی در سبک یا شکل یا 
محتوااست -مقام طلایی از رودهای 
مسرزی ۷- محافظ شسخصی -صمع 
حاصل از درختان کاج. 


عمودی: 
۱- آنک ه قامتی کشیده دارد _لقبی احترام آمیز برای 
بزرگان ۲-سستمادر_آهست وبه ملایمت و 
نرمی ۳-مهره‌ای در شطر نج -ازماهی‌های کنسر وی 
_شک. شبهه -صمغ درخت ۴-خاطره_رود آلمانی - 
متضاد پیر -لوله تنفسی ۵- سرپوشی زمستانی -بوی 
رطوبت مر کز استان مر کزی-یک ششم از چیزی ۶- 
پرستار_همسایه شمالی_شهری در عراق ۷-پورش 
_سلاحی جنگی-زمین نام زروع ۸- اثر رطوبت از 
توابع شهرستان کاشمر -من و شما_ابزاری برای 
نوشتن ٩-آب‏ شرعی_نشان مر غوبیت کالا -ضمیر 
انگلیسی *۱-پیامبر صبور -مساوی از جزایر نفتی 
ایران_بر گ خرما!۱-قاضی ورزشی گوسفند زاده- 
جانشین, قائم مقام ۱۲- کماندو -خرده‌های ریز آهن و 
فلز از پاپوش‌ها ۱۳- پیش_وا-فروغ افتاب_دوست - 


سازمانی بین‌المللی در امور هوانوردی ۱۴- جزء سوره 4 
-رشته در ورزش شمشیر بازی_بدل چیزی -صد 
سال ۱۵-از اقوام ایرانی_خانه ییلاقی-هم ریش -کتف. 
شانه 1۶- از دروس دبیر ستان-وسیله پر واز _دردناک 
一 人‏ اتاد معروف ژان‌ژاک روسو-پستچی. 
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1 آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های‌ابن صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
جدول‌شرحدرمتن پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۰ لىی ۲۰/۳۰ باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کوو کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و 
راغ دوا اود ر و تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 





a‏ ی از ریش سفید 
۳3 
۳-1 ماه کار ری 
| قلب قرآن | آن 
شهری ۳ بو 
غرب کشور 
| نوعی فعل | 
| ولیکن ۱ | شن ‏ - -党‏ 2 ۰ 
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می کل تک دیدنی ر 
اتاق درس | 
نشا 
ی ۳ 
باقی مانده | مانده ا 
۲ كت 
سوار کاری 
" اتومبیل | 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده‌ در جدول باشد 
ابر نزد یک به 
ra‏ 
| مورچه | 
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شکلهای پنهان در تصویر 
الیس در سرزمین عجایب 
حتما بارها کارتون الیس در سرزمین عجایب رادیده‌اید. در اینجا ٣‏ 
نیز تصویری از این کارتون که آلیس به دنبال خر گوش سفید می‌دود 
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آیا می‌توانید بگویید از اعداد ۰۱ ۲و ۰۳ جند عدد سه رقمی بدون تکرار اعداد 
ات رای کر ار را 
راه باز ۹ ee 的‏ 
人‏ 
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هی کر .دز دولی اکر ارام دنشینید 
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ده اختلاف در تصوبر ناخدا د 

بالاخره‌ناخدابا دیدن برند گان در دریا مزده نزدیک شدن به ساحل رابه دیگران 7 
داد. اما در این دو تصویر که ظاهر آ شبیه به نظر می‌ر سند ده اختلاف وجود دارد. آیا CJ‏ کے 
می‌توانید اختلافها را پیدا کنید؟ ۳۹ 





دوی سر شما خو اد تست 
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۶«محمدامین جوادی 


تگاهی به جشنواره فیلم فجر 





فیلمبر داری‌روی‌دست ونیز صدابر داری غیر حر فه‌ای 
که در نماهای بیرونی. صدای مزاحم در آن زیاد شنیده 
که هدفی صورت گرفته است؟!ظاهر أ عفر 
سکانس‌هابا دوربین روی دست فیلمبر داری شده 
است. به خصوص در پانزده د قیقه ابتدای فیلم. لرزش 
دوربین و نیز تداوم صداهای ناهنجار فهم آنرا بسیار 
سخت و تحمل انرابرای تماشاجی ازار دهنده کر ده 
بود. فیلمنامه البته اشکالات کمتری داشت 

۲ -فیلم عبدالرضا کاهانی بسیاری را به سالن 
کشانده بود. «اسب حیوان نجیبی است» مثل «هیچ» 
قصه جندان روبر آهی نداشت. فیلمهایی که بیشتر به 
درد شبکه دوی تلویزیون فرانسه می خورد و بیشتر 
از ان جنس به حساب می ایند اصطلاحا هنر برای 
هنر نامیده می‌ شود که چندان دردی از جامعه درمان 
نمی کند. سینما با قصه زنده‌است ونباید بگذاریم که 
سینمای روشنفکری و ضد قصه در جامعه فر هنگی ما 
یک ارزش به حساب آید. تماشاچی می‌خواهد فیلم 
ببیند و با کمی کلنجار رفتن ذهنی منظور کار گردان 
زا ھم د وتا نس ان را خسن کتک هین مش کل را 
دررابطه بافیلم «چیزهایی هست که نمی توانی 
ببینی» می توان به چشم دید. به هر حال سینما با قصه 
اید ار ھی فا وؤ یھر ات همان روا گر ماده 
همه فهم و تاثیر گذار مصائب روز جامعه خود باشد و یا 
اگر دردهای جامعه رانمی گویداز دردهای آن بکاهد 
وسر گرمشان کند و خنده ای بر لبانشان بیاورد البته 
نه از سر لود گی و مسخر گی. سینمای روشنفکری ضد 
قصه بیشتر به درد کلاسهای درس هنری می خورد 
و آ کادمی هاو کافه های فکر که البته بد نیست اما 
سینما؛ سینمای عموم به حساب نمی آید. 

۳-مادر نقطه مقابل مثلا فیلم «ورود اقایان 
ممنوع» به کار گر دانی رامبد جوان, فیلم شاد و خوبی 
بوده است. هم موضوع روز است و هم سینماست. 
هد ا رات ے وتات 


خوبی رابرایش فراهم می آورد .بر خی از فیلمهانیز 


نما . اشک یا لیخند 











وامافيلمها.. 

امسال کثرت فیلمهای تولید شده در موجب شده 
یت ااب ما ی میاق کی کت 
باشد اما چه در میان فیلمهایی که به بخش مسابقه 
زا افده ان می وان دنر ته هانی آوزد که برای شور 
دراین بخش شایستگی فذاشته وهات انتخاب کج 
کی رسک وه یفام ی سا دار 
مس ابه می توان فسات راضال رد یراس رر 
در بخش مسابقه می‌توانستند پذ یرفته شوند که بازهم 
کج سلیقگی شده و راهی به این بخش پیدا نکر ده‌اند. 

به‌هر حال تاروز جمعه که حدود هفت روز از 
بر گزاری جشنواره می گذشت. از مجموعه فیلمهایی 
که توانسته‌ام ببینم. .اشاره‌هایی یادداشت شت کرده‌ام که 
تقد یم می کنم. 

۱ - سوت پایان» نیکی کریمی می‌توانست فیلم 
خوبی باشد اگر کار گردان با تجر به‌تری می‌داشت 
بالاخره متوجه نشدم که این همه اصرار کار گردان بر 





جشنواره فیلم فجر همچنان چون هر 
سال , مهمترین رویداد فرهنگی این ایام بوده 


امسال اما جشنواره به پس از ۲۲بهمن 
نیز کشیدومحل بر گزاری آن‌ نیز چون 
#7 سال گذشته, سالن همایش‌های برج میلاد 
1 است که‌جای‌بسیار مناسبی‌برای‌بر گزاری 
4 5 یک جشنواره فیلم به حساب می آید چراکه 
EL‏ 
一‏ هی کر وارد می ون م 
۳ راببه‌طورهمزمان‌درآن‌نشان داد .فضای 
مناسبی نیز برای پار ک اتومبیل و نیز برای 
بر گزاری سمینارها و میز گردها و نشست‌های 
هنری دارد. در کل مجموعه خوبی است که 
به همت شهرداری تهران فراهم آمده و برای 
ااا 





نقدی که بر آن می‌توان داشت البته اينکه, پر ده 
نمایش آن‌حتماً باید مقعر باشد که نیست چون آنها 
که در اطر اف سالن می‌نشینند. تصویر در ستی 
ندارن د.یک پرده‌صاف.حاجترابر آورده‌نمی کند 


و تنها کسانی که در ردیف وسط نشسته اند تصویر 
درستی از فیلم دریافت می کنند. 

اشکال دیگر که گلایه بسیاری از فیلمسازان را 
نیز دربر داشته. صدای سالن است که اصلاً کیفیت 
مطلوبی ندارد و بسیاری از گفتگوها در آن. گنگ 
و نامفهوم شنیده می‌ شود. این اشکال به خصوص 
درهنگام نمایش فیلم «سوت پایان» ساخته نیکی 
کریمی بیش از هر وقت دیگری خود رانشان داد. 
امادر مجموع باید گفت جدای‌این یکی دواشکال 
که اشکال کمی هم نیسست: در بقیه موارد سالن 
همایش‌های برج میلاد گزینه بسیار خوبی برای 
بر گزاری جشنواره به حساب می | ید و امیدواریم در 
او آبندهیر ار گان مها عمده 
رانیز برطر ف سازند. 
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۶ نکته درباره روزهای میانی جشنواره فیلم فجر 
ببانات ابشان که بر سبنه د یو ار ه 
اون د یوار دیکه نمیر بز ۵! 
کیوان کثیریان 


۱-تیزر جشنواره در روز پنجم رسید. مبار ک 
است فقط نمی‌دانم با چه استدلالی انونس مربوط 
آرای‌مرده ی فل ازهر فل برایاهالی رنه و 
هنر مندان پخش می‌شود! اينکه ما بدانیم بعد از دیدن 
فیلم باید چطوری ارای خود رابه صندوق‌ها بريزیم. 
کمی شوخی است. نیست؟ 

۲-برنامه‌ها روز به روز اعلام می شود ولی باید 
عادت کنی باز هم به سالن که می | یی ممکن است فیلم 
دیگری‌ببینی. نمونه اش سکانس | خر روز چهار شنبه 
و سکانس اول روز پنجشنبه (البته این تغییرات تا ظهر 
روز پنجشنبه است). بر نامه ریزی کار مهمی است ولی 
اگر بلدش باشی کار سختی نیست. 

۳-افزایش عجیب وغریب تعداد فیلم‌های بخش 
مسابقه باعث شده‌تادر سینمای بر ج میلاد روزی ۶ 
فیلم نمایش داده‌شود. اصر ار هم دارند که در فاصله نیم 
شود. در عمل نه آن نشست. نشست می‌شود. نه دیگر 
فیلم‌های آخر را می‌شود بدون خستگی دید. 

u سا اسان رات اس‎ LT 
کفر همه رادر می | ورد.حالا هر چه این ر وابط عمومی‎ 
جشنواره اطلاعیه بدهد که صدای سالن همایش‌های‎ 
برج‌میلاددر خاور میانه نظیر ندارد.من زیر بارنمی‌روم.‎ 
من به گوش‌های خودم بیشتر از حرف این دوستان‎ 
اعتماد دارم. اینکه روابط عمومی اعلام کرده‌ مشکل‎ 
صدااز خود فیلم‌هاست.هم از آن حرف‌هاست.اگر‎ 
لابراتوارهای صدای مااین قدر ضعیف عمل می کنند‎ 
و صدابرداران اسم و رسم‌دار سینمای مااینقدر در‎ 
کارف ان نایک ند گر مس جع رس کم انصاها شا‎ 
باور می کنید ؟‎ 

۵- گفتم روابط عمومی, یاد یک نکته افتادم. برای 
ال ری رات سار ld‏ 
عمومی در قالب تراکت به درودیوار جسبانده شده 
بدارند. چه جوری است.بالاخره کار روابط عمومی 
جشنواره از دیالو گ فیلم ردپای گر گ الهام گر فته‌اند: 
e‏ اقاتهرانی بر سینه دیوار اون دیوار دیگه 
نمی‌ریزه!»). به هر حال گمان می کنم بزر گان دیگری 
هم درباره سینما حرف‌های مهمی زده‌اند ولی هر گز 
بیاناتشان به در و دیوار هم چسبانده نشد چه رسد به 
اینکه آویزه گوش شود و به عمل در آید. 

۶-راستی باید از دست اندر کاران تشکر کنم که 
هنوز می‌شود با استفاده‌از کامییوتر واینتر نت جشنوار ه. 
اراد کرد رای ری ری 
دیدید؟ من خیلی هم بی‌انصاف نیستم. 


سس وی 


-AAA 


۴۹ 








بخورد و به خودش و پیرامونش و آنچه که در درون 
اخلاقیات جامعه می گذرد بیشتر دقت کند و در فکر 
اصلاح آن را 

۷-بگذاری داز «فرزند صبح» هم بگویم که 
برخلاف انتظارم بسی زار دهنده بود و چه جفایی شد 
در حق پیر محبوب این ديار که همه ما و انقلاب وامدار 
اویند. پس از انتظاری هشت ساله آنچه که دیدیم. اگر 
یک توهین مستقیم به امام به حساب نیاید و اگر حتی 
کار گردان کار نابلد فیلم چنین قصدی نداشته است 
اما در عمل رفته است راز نجه کفرفت. 

کاش در سالن نبودم و این همه صحنه‌های هو 
کردن.دست زدن و کف وسوت رانمی‌دیدم و 
نمی‌شنیدم. کاش تهیه کنن د گان محترم فیلم.برای 
انکه چهره مناسبتری از امام رابه تصویر بکشند. 
قدری براین بودجه کلان تولید فیلم می‌افزودند و 
به یک کمیانی معتبر هالیوودی سفارش می‌دادند 
تافیلمی درباره شخصیت ماند گار انقلاب بسازند و 
آنهاقطعا آنقدر مهارت کاری و وجدان حرفه ای 
داشتند که متعهدتر عمل کنند و فیلم قابل قبولی از 
یک شخصیت بز ر گ بسازند نه آنکه کار را به دست 
کار گر دانی بسیارند که نز دیک یک دهه همه راسر کار 
بگذارد و نز دیک دو میلی ارد تومان» ان هم به بهای 
سالهای پیش که به قیمت روز سرمایه بسیار هنگفتی 
نیز به حساب می آید.هزینه کند واین همه سال نیز 
وقت هدر دهد و فیلمی بسازد که همه در سالن سینما 
مسخره‌اش کنند. کاش بودید و می‌دیدید که وقتی 
روحالّه ۵ ساله با تفنگ به مهارت یک تک تیرانداز 
حرفه‌ای تمام عیار, هر بار نشانه گیری می کند و خشتی 
رامی‌اندازد. چه کف و سوتی می‌زدند. یا وقتی روح الله 
نوجوان نفسش را زیر آب نگه می‌دارد و بچه‌هایی که 
دور حوض با استخر یاج وی آب (فرقی نمی کند) 
نشسته‌اند. شمارش می کنند لحظات نفس گرفتن 
نوجوان زیر آب راء در سالن بودید و می‌دیدید که 
باز جماعت تماشاچی به نشانه تمسخر فیلمساز یک 
صدا فر یاد می زدند:«شصت و هفت. شصت و هشت. 
شصت و نه و...» و کاش... 

من‌اگر به جای آقای مهدی ار گانی که از چهره‌های 
فهیم و زحمتکش نزدیک به موسسه تنظیم ونشر آثار 
امام و موسسه عروج فیلم است» بودم قید این سرمایه 
گذاری رامی‌زدم واجازه‌نمی‌دادم که چنین فیلمی 
اکران شود. گمان دارم که با این تصمیم گیری بیشتر 
به امام خدمت خواهد شد. 

اجازه بدهید در پایان این مقال به این نکته اشاره 
کنم که هنوز خیلی از فیلمها در سالن میلاد به نمایش 
در نیامده و لذا نمی‌توانم درباره آن حرفی بزنم. برخی 
از فیلمهایی راهم که نشان داده‌اند رامن ندیده‌ام.پس 
گر می‌بینید که جای خیلی خر فهاو خیلی فیلمهادر این 
یادداشت خالی است. بیشتر از این بابت است. شما 
هم این نوشته را داوری درباره فیلمهای بخش مسابقه 
حساب نکنید. یادداشتهای پرا کن ده ای بگذارید 
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گر چه اصه تدان رو یرای ندارند اما کار کردهاق 
دیگری دارند که برای تماشاچی قابل هضم است. 

۴-«یسک حبه قند» اثر میر کریمی گرچه بعضی 
از صحنه‌هایش کشدار است و چفت و بست قصه هم 
به اندازه میهمان مامان داریوش مهر جویی نیست اما 
چون به سنتهای ایر انی عنایت می کند و ته لهجه یزدی 
بازیگران هم شیر ینش کر ده است. نماهای خوبی دارد 
ورنگ ولعاب فیلم هم از مزیت‌های آن به حساب 
می آید و در انتهای فیلم نیز قصه و ماجرا وارد فیلمنامه 
می‌شود. در مجموع گر چه نه به قوت و استحکام 
فیلمهای قبلی رضا میر کریمی اما در ژانر دیگری قابل 
قبول است و اثر جدیدی را وارد کارنامه میر کریمی 
می کند که نمره قبولی برایش به حساب می آید. 

۵- «سیب و سلما» هم از جمله خوبهای بخش 
مسابقه امسال است. گر جه داستانش در ادبیات دینی 
مانمونه و مصادیق آشنایی دارد اما پرداخت فیلم 
بد نیست. پایانش هم می‌توانست بهتر باشد. شاید 
هم فروش فیلم چندان قابل قبول از اب درنیاید اما 
از جمله آثاری است که می‌تواند به سینمای ایران 
کمک کند. 

۶-«آلزایمر» از جمله فیلمهای دیگری است 
که هم بازی‌های خوبی دارد وهم قصه روبرآهی... 
اما اگر گمان می کنید که در این فیلم شما می‌توانید با 
دردها و مسائل آنها که دچار آلزایمر شده‌اند, آشنا 
شوید اشتباه می کنید چرا که اصغر فرهادی در کار 
بسیار قابل دفاعش یعنی «جدایی نادر از سیمین» 
به بهترین شکلی مشکلات یک مبتلا به آلزایمر را 
در فیلم درخش‌انش نشان داده است. گر چه محور 
اصلی قصه در قهر مان مرد قصه نیست که دجار 
آلزایمر شده‌است بلکه فرهادی چنان با ظرافت به 
لایه‌های درونی جامعه دست برده و ورق ورق آنها را 
به تماشاجی نشان داده که تنها یک بخش از هنرش: 
نمایش رنجهای یک بیمار مبتلا به الزایمر و مصائب 
سا سای اس تنل 
بهترین فیلمی است که دیده‌ام. به خصوص بازی 
«ساره‌بیات» بازیگر زن نقش مکمل فیلم. در نقش 
خدمتکاری که به خانه زن و شوهر می اید (پیمان 
معادی و لیلا حاتمی). جنان پذیرفتنی و درونی است 
O N‏ 
باشد. هرچند همه بازیگران فیلم خوب از عهده نقش 
بر | مده‌اند.هم معادی و حاتمی و هم شهاب حسینی که 
نقش یک مرد عصبی را که گر فتار هزار توی مشکلات 
زند گی است و هم درد و رنج او را به زیبایی به تصویر 
می کشد. این بازیهای خوب از جمله ویژگی‌های 
کار گردانی خوب اصغر فرهادی است که در هر کدام 
از اثارش به وظیفه یک هنرمند متعهد پایبند مانده و 
کارش را هم خوب بلد است و هم خوب ارائه می کند 
وهم به وظیفه‌ای که در برابر جامعه و هنر دارد 
هم در چهارشنبه سوری. 
هم در فیلم درباره‌الی و هم تقریباً در سایر کارهایش 
این برجسستگی رامی‌توان یافت که تماش اچی تکانی 


باننندی نشان داده است. 


2 هد فگذاری جشنواره فجر 
دولنی با دولنک رامتمایل‌شود 


۶ خیلی از جشنواره‌ها در دنیا هستند که فیلم 
اکران نشدهرامی پذیر ند. بایستی این نکته رابررسی 
کنیم چرافیلمی که در ان جشنواره‌ها شر کت می کند 
نه تنهالطمه ای از باب ت اک رآن عمومی‌نمی بیند بلکه 
عمده فیلمسازها و تهیه کنند گان سینمای جهان دنبال 
جش نواره ای هستند که فیلم هایش ان رادر آنجابه 
نمایش بگذار ند. تصور من این است که در آن‌ جشنواره 
هااستراتژی خاصی به نام «سینما» وجود دارد. یعنی 
کاری در جهت ضرر به تهیه کننده و صاحبان حقوقی و 
مادی فیلم انجام نمی شود. فر دی راوادار نمی کنند تا 
فیلمش رابه نمایش عمومی گذاشته ودر قبال ان هیچ 
منفعت مالی بدست نیاورد. تعداد نمایش ها محدود 
است و به اندازه ای نیست که باعث « کهنه» شدن فیلم 
شود. یکی از اشکالات جشنواره فجر در این زمینه. 
تعداد نمایش زیاد فیلم هااست. به عنوان مثال اگر 
فیلمی سه‌نمایش داشته باشد, لطمه ای نمی بیند اما 
اگر همین فیلم ۱۴ نمایش داشته باشد. به طور طبیعی 
جذابیت ان برای دیده شدن مجدد کاهش بیدامی 
کند. آیاحقوق مادی به صاحب این اثر پر داخت می 
شود؟ در شرایط کنونی. ساختن فیلم در ایران یک 
ریسک بز رگ است. مشخص نیست فیلم بتواند حتی 
سرمایه اولیه خود راباز گر داند. مششخص نیست ایا 
فیلم توانایی سوددهی برای تهیه کننده راداردیاخیر ؟ 
از همه بد تر مشخص نیست آیافیلم اکران می شود 
یانه؟ فیلم هایی بوده‌اند که پروانه ساخت دریافت 
کرده اند اما یر وانه نمایش نگر فته اند. مشخص نیست 
درصورت اکران شدن آیادرستاکران می شود یا 
خیر؟ آثاری هم بوده اند که با هزینه فراوان تولید شده 
اماا کر ان محد ود داشته اند یا سالن های نمایش اند کی 
دراختیار آنها گذاشته شده‌بود. مجموعه این موارد 
از داشته‌های افر اد دست اندر کار سینماهزبنه می 
شود و مهمترین فردی که در این میان ضرر جدی می 
بیند. تهیه کننده و صاحب مادی فیلم است. فیلم به 
عنوان یک کالا شناخته می شود. هنگامی که این کالا 
به مصر ف می رسد بایستی برای صاحب آن, باز گشت 
اقتصادی داشته باشد. بایستی به تهیه کننده فیلم در 
ازای‌نمایش ان در جشنواره‌امتیازاتی داده‌شود که 
تعداد نمایش واستهلا ک فیلم راجبر ان کند.از انجا که 
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۲« هر چه سینما راازساست زدکی 
بیشتر دو رکنيم به پیشرفت ان 
امید وا رتر خواهیم شد 


به دید وبازدید عید می رفتیم. به دیدن فیلم هامی 
رفتم. متأًسفانه آن اشتیاق و علاقه کم شده وبه وضوح 
ICC I‏ ۲ 
دانم؟ هر فردی می تواند از زاویه دید خود به‌این 
مر دصر سا 
زد گی باعث بروز این اتفاق شده‌است.هر چه سینما 
رااز سیاست دور کنیم (منظور بنده این نیست که 
TS‏ ار 
CT Ey‏ 
به سینماباید فرهنگی, هنری واجتماعی باشد. تقسیم 
بندی افراد به دوست و دشمن در عرصه سینماو 
مضامین ومفاهیم موجود در فیلمها, لطمه بزر گی به 
سینمازده و می زند. هر اندازه‌این موجود فرهنگی, 
هنری. اجتماعی و تفریحی به یک موجود سیاسی 
تبدیل شود به حیات سالم و درست سینما و اینکه 
بتواند روی پای خود بایستد اسیب جدی وارد می 
شود.هدف گذاری جشنواره فجر نبایستی به سمت 
سینمای دولتی یا دولتگرامتمایل شود.نگاه جشنواره 
فجر به سینما بایستی نگاه ملی باشد و سینما رادر غالب 
ی او ا و 
了‏ 
درا ای رت لیر ری 
که تمام زوایاوجنبه‌های مثبت راحتی بر ای کاند ید 
شدن در رشته های مختلفی داشته, به علت موضوع 
فیلم از گر دونه قضاوت خارج شده یا اصلا دیده نشده 
است. نمی خواهم بگویم این موضوعات در گذشته 
نبسوده ما به اعتقاد من همین موارد کم کم باعث ان 
شده‌تاشور واشتیاق مخاطب برای دیدن فیلم ها کاسته 
شود. من به دوره پیشین جشنواره انتقاد نمی کنم بلکه 
انتقاد من به «نگاهی» است که شاید بتوان ردیای آن را 
در همین دوره پیش رونیز پیدا کرد.من این نوع تفکر را 
نقد می کنم نه صرفاً مسئولین بر گزار کننده یک دوره 
اس اه ای ره اا ا ا 
این نگاه و تفکر را تغییر دهد خدمت بز ر گی به سینمای 
ملی انجام داده است. 

«نحوه نمایش وا کران فیلم ها در جشنواره فجر 
نیز جای صحبت دارد. یا این شکل نمایش فیلم ها به 
اکران عمومی آنها اسیب نمی زند؟ 


ارو ۳۶۵۸ 








۶«شمادودوره به عنوان داور در جشنواره فیلم فجر 
حضور داشتید. درصورت آمکان درباره داوری مهم 
ترین رویداد سینمایی کشور صحبت کنید... 

۴ داوری جشنواره می تواند هر سال مورد قبول 
عده‌ای واقع شود و در عین حال مورد رضایت عده 
دیگری‌نباشد.علت‌این‌امر آن‌است که‌جشنواره 
فجر یک سازمان بندی یا به عبارت بهتر یک سیاست 
گذاری جشنواره‌ای و کلی ندارد وسال به سال اداره 
سود دا شابوا مد ام تا قاری 
است وبسته به تر کیب هیات داوری, | ثار هر سال. یک 
نوع داوری می شود و یک خروجی دارد. 

#«نکته اصلی همین جااست. در تمام‌ادوار 
بر گزاری جشنواره کمتر شاهد حضور افرادی در 
تر کیب هیئت داوری هستیم که در حوزه امور فنی 
سینما مانند صدابرداری. طراحی صحنه و لباس. چهر ه 
پر دازی» تدوین و... شناخته شده هستند. به نظر شما 
این امر به داوری جشنواره لطمه وارد نمی کند؟ 

بله د قیقاً. این یکی از نکات مهم در بحث داوری 
است اماجیزی که بیشتر به جشنواره فجر لطمه می ز ند 
این است نگاه به جشنواره, نگاه سینمای ملی نیست. در 
حقیقت نگاه‌معاونت سینمایی و فار ابی به سینماست که 
این نوع نگاه با مدیریت افراد و گروه‌های مختلف در 
طول سال ها تفاوت دار د ویک سیاست مستمر و مداوم 
رادر طول این بیست و هشت دوره که از بر گزاری 
جشنواره‌می گذردپیگیر ی نکر ده‌است.در ادواری 
که داوران متخصص تر وجود داشتند. کمی بیشتر به 
سمت «سینما» جهت گیری کرده‌اند و هنگامی که 
داوران در حوزه‌های فنی تخصص لازم رآ ند اشتند. 
صرفاً روی زوایای محتوایی و بیشتر با جنبه «تشویق 
افراد» جوایز داده شد و این به جحشنواره لطمه وارد 
می کند زیرانگاه موجود. نگاه «سینما» نیست. بلکه 
نگاه تشویق یا تنبیه است. به بیان بهتر نگاه سیاست 
زده است. 

جشنواره فجر به نوعی عید سینمابوده و هست و 
آن اشتیاق و علاقه رابرای سینما رفتن و دیدن فیلم 
هابوجودمی آورد.من چه‌هنگامی که با فیلمی در 
جشنواره حاضر می شدم یا آن هنگام که فیلمی در 
جشنواره نداشتم.باهمان اشتیاقی که در دوران کود کی 
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۵ ار ان مادد ساختند 


6 کته مار لو 


فعالیت می کنند نیست. این ايراد در نقطه‌ای که نگاه 
کلان به سینما دار د اتفاق می افتد. نقشه راه‌در آن نقطه 
درست دیده نمی شود. 
«امسال‌جشنواره پر رونقی داريم. آیااین دوره 
را که‌به «آسمان پرستاره» تعبیر شده‌می توان نقطه 
عطف جدیدی در سینمای ایران تلقی کرد؟ 

برای پاسخ به این سوال یک مثال اقتصادی 
می‌زنم که می توان آن رابه شکل وسیعی به سینما 
تعمیم داد. هنگامی که کسبه بازار به لحاظ روحی در 
وضعیت منأسبی به سر می بر ند. این آمر در وضعیت 
اقتصادی آنها تا ثیر مثبت می گذارد و بحران اقتصادی 
بایک روحیه مناسب از بین می رود.هنگامی که روحیه 
کسبه بازار مناسب نباشد. بازار کارشان نیز کساد می 
شود. جرا که بر نامه ریزی مشخصی جهت در آمدزایی 
ندارند. به عبارت دیگر خلاقیت شان دچار خلل می 
شود.هنگامی خلاقیست دجار افول شود اصطلاحاً 
گفته می شود بازار کساد است. من اعتقاد دارم بازار 
روحی سینمای‌ایران کساد است.امیدوارم این آسمان 
پر ستاره که امسال در جشنواره حضور دارد بتواند 
دل‌این ستاره‌هاراشاد کند.اگر این جند دستگی, 
چند گانگی, گروه و گروه کشی پایان گیر د می توان به 
این آسمان پر ستاره‌امیدوار بود که سال آینده ستاره 
های بیشتری در خود ببیند. 5 
رااغوامی کند. 

سال ۱۹۹۹ زوج نیک نژاد تهیه کننده‌و کینگ 
کار گر دان» فیلم «شرم.شرم شرم» راعرضه کردند. 
فیلم داستان زنی است که در زند گی جنسی خود دچار 
سرد ر گمی شده است و به همین دلیل به انواع روابط 
تن می‌دهد.پس از اين دررسال ۲۰۰۰ زلمان کینگ 
فیلمنامه «زنان در شب » رانوشت و کار گردانی کرد 
که تهیه کنند گی آن رانیز نیک نژاد برعهده داشت. 
فیلم روایت گر سه داستان سر شار از انحر اف جنسی 
بود که خط داستانی آن بیشتر توجیهی بر ای نمایش 
اندام زنان بود. 

نیکنزاددرسال ۲۰۰۲ یکی از تهیه کنند گان 
سریال ۱۳ قسمتی ChromiumBluecomy‏ 
بود. سریال داستان علاقه یک مدل مرد به یک مدل 
زن بود.فیلمی سر شار از برهنگی وانواع انحرافات 
جنسی که زلمان کینگ کار گر دان آن بود ودر سال 
۳ فیلمی نیز براساس آن و باز هم به تهیه کنند گی 
نیک نژاد ساخته شد. 





۸ ۱ EE کار‎ 


到 ۰ 


راه‌دیگری نیز پیش رو نداشتیم. مگر می توانستیم 
فا بو کم وان افو 
باشد؟ برای پاسخ به این سوال دو فر ضيه موجود است: 
یافیلم «الگو» واقعا فیلم «الگو» نیست و به اشتباه 
انتخاب می شودیانمونه‌ای که به عن_وان‌بهترین 
فیلم بر گزیده‌شده قادر به‌انجام کار اقتصادی لا زمی 
ای ی ای ار 
درستی از «بهترین فیلم» است بایستی مورد حمایت 
قرار گیرد.نمی توان گفت فیلم کم در آمد وفرهنگی 
برای ار تقای سینما ساخته شود. اما مورد حمایت واقع 
نشود.بنابراین این نوع فیلمسازان بافیلم های فر هنگی 
در جشنواره حضور می یابند اما در طول سال فیلم های 
یس جر در رت ری( 
برای آنکه بتواند هزینه‌های ساخت فیلم رات مین 
کند.این یک نوع ناهمگونی است. چیزی که در باره 
جشنواره فجر با عنوان خط فکری بیان کردم. همین 
نکته است. جگونه می شود فیلمی در جشنواره جایزه 
بهترین فیلم رابدست می آورد اماهیچ سینماداری 
حاضر به اکران آن نمی شود؟ بدین تر تیب از تهیه 
کننده‌این فیلم چه انتظاری می توانید داشسته باشید ؟ 
ایا باز هم بایستی از این فیلم ها تولید کند؟ بنابراین 
Ml TS‏ 
به طور حتم در تصمیم گیری‌افرادی که در سینما 


مدیون بی پر د گی و نمایش امیال جنسی انسان است. 
فیلم‌هایی که به هدف تحریک جنسی تماشا گر ساخته 
می‌شوند. 

سریال «خاطرات کفش قر مز» که نیک نژاد یکی 
از مدیران تولید و تهیه کنند گان آن است. مجموعه‌ای 
است که هر قسمت آن جند بخش ارو تیک بامحوریت 
خاطرات یک زن‌دارد. این سریال در پنج فصل( ۱۹۹۲ 
تا )۱۹۹٩‏ تولید شده‌است. نیک نژاد همکاری خود 
باکینگ(کارگردان خاطرات کفش قرمز) رادر فیلم 
«دریای‌سباه ۱۳ ۲) ادامه داد. کی نگ در این فیلم 
محصول سال ۱۹۹۸ یکی از نویسند گان فیلمنامه بود. 
این فیلم ملغمه‌ای ازا کشن,برهنگی وانواع انحرافات 
جنسی است. 

هم کاری نیک نژاد با کینگ ورافاگ ل‌ایزنمن 
( کار گردان «دریای سیاه ۳ ۱ در فیلم «جایی به 
نام حقیقت» محصول سال ۱۹۹۸ ادامه بافت. داستان 
دوستی دختر یک مزرعه دار بایک گاوچران و پیدا 
شدن سرو کله زنی است که تمامی عاشقان این دختر 


۸.۷ 





فیلم ها برای ر سیدن به جشنواره با عجله فراوان ساخته 
می شوند پس از پایان جشنواره و برای اکران عمومی 
تغییرات عمده‌ای در بخش فنی آن بوجود می آید. در 
کشورهایی که صاحبان فیلم با علاقه در جشنواره‌های 
ان شر کت می کنند. فیلم ها پیش از اکران, چندین 
بار به «نمایش آزمایشی» گذاشته‌می شودودراین 
نمایش ها. وا کنش مخاطب رابررسی کرده و اگر قرار 
یا را را 
هاآن راانجام‌می دهند.به علت آتکه در سینمای 
ایران‌نمایش‌های آزمایشی وجودنداردمی توان گفت؛ 
جشنواره فجر حکم آن نمایش های آزمایشی راپیدا 
می کند و در این ميان چیزی که لطمه می بیند فیلم 
ها هستند. 

ها CG‏ تا ۱ ۲ 
کسب می کند به عنوان فیلم الگو شناخته می شود اما 
آیا فیلم هایی که در طول سال ساخته می شوند از این 
«الگو»پیر وی می کنند ؟ این تناقض راچگونه‌می توان 
حل کرد؟ 

6اینها سوالاتی است که مدیران و مسئولین 
سینما بایستی پاسخگوی آن باشند. بنده در طول سی 
سالی که در سینمافعالیت می کنم به هیچ وجه در 
سای کداری ها ان دخالتی نداشته ام و صر فا ان 
امریه ای را که مسئولین صادر کر دند ما اجر | کر دیم. 


میهمانی ویژه‌در 
جشنواره 
در جشنواره فیلم فجر 
امسال همایشی درباره 
هالی‌وود بر گزار شد که 
۴ یکی از میهمان‌های آن. 
۰ ظا تهیه کننده ای ایرانی بود 
که در هالیوود مشغول به فعالیت است. این تهیه کننده 
قرار بود به عنوان داور در جشنواره حضور داشته باشد 
که از این کار خودداری کرده بود. تصمیم داریم با این 
تهیه کننده توانا بیشتر اشنا شویم. 
«اسداللّه نیک نزاد» معر وف به اسی نیک نژاد 





متولد سال ۱۹۶۰ در تهران است او فوق لیساتس 
کا رگرداتی سینما از دانشگاه هنر کالیفرنیا است. 

در کارنامه تهیه کنند گی اسی نیک نزاد جهارده 
فیلم و سریال تلویزیونی به چشم می‌خورد. در بین 
این فیلم‌ها عناوینی دیده‌می‌شود که شهرت خود را 


چراهر تازه از راه رسیده‌ای که دو سه تاسریال 
ویکی دو تافیلم سینمایی بازی می کند هوس 
کارگردان شدن به سرش می‌زند؟ به قول ظریفی 
کارا رو وا CT‏ 
اینکه ای مردم بشتابید که من آدم با سوادی هستم 
و حرفه ای پر مغزی برایتان دارم. حالا جالب اسست 
که شخص ایشان و همسر مکرمه از بعد از سریال 
راه بی‌یایان(همایون اسعدیان) که باعث شهرت اینان 
شد مصاحبه کردن با رسانه‌ها را تحریم کرده اند. هر 
چند که خود نگارنده هم پس از دیدن سی دقیقه از 
فا ار ری سا سا اه 
نیم روزی فرو رفت و در لحظات آخر از خواب پرید 
و ترک سالن رابه هر کاری ترجیح داد. بهتر است 
بعضی دوستان ابتدا بگذارند که به عنوان بازیگر جا 
بیفتند سپس روی چهارپایه رفته و هوس کار گردانی 
به سرشان بزند. 
یک کمدی تر وتمیز 

سابقه یک دلخوری قدیمی از رامبد جوان باعث 
دیسررس تس 
باشم ما با دیدن فیلم ورود آقایان ممنوع به کل 
همه چیز را فراموش کردم.تصور کنید شخصی 
مثل نگارنده که خیلی سخت می‌خندد داشت 
ار 
می توانم بگویم خیلی وقت بود که این قدر نخندیده 
بودم. فیلم داستان خانم مدیر خیلی خشک وغیر 
ا ا 
دانشگاهی دخترانه که بچه‌هایش دارند خود را 
برای امتحان ورودی المییاد آماده می کنند را بر 
عهده دارد. در این میان دبیر شیمی مدرسه به علت 
زایم ان مرخصی می گیرد و می‌رود. یکی از بچه‌ها 
نیز به علت متاهل بودن از مدرسه اخراج می‌شود. 
در این وسط خانم مدير که هم اصرار دارد معلم 
جدید مونث باشد و هم اینکه درس بچه‌ها عقب 
نماند دچار بلاتکلیفی می‌شود و سرانجام به حضور 
دبیر مرد رضایت می‌دهد. گروه جهار نفره دختران 
تیزه وش به خاط انتقام گیری از بابست اخراج 
دوستشان زمینه ینک توطئّه را می‌بینند تا بلکه 
بین معلم جدید به نام جبلی (رضا عطاران) و خانم 
مدیر(ویشکااسایش)علاقه‌ای ایجاد شود و خانم 
مدیر از حالت خشکی در بیاید و او رابه درد عشق 
مبتلا کنند. چون خانم مدير معتقد است که عشق 
فقط بین مادر و فر زند و بنده و خدا وجود دارد و سایر 
چیزهایی که از آن به عنوان عشق نام بر ده می‌شود 
صرفاً بر اثر یک سری اختلالات هورمونی شکل 
می گیرد و دروغ است! تلاش بچه‌ها برای ایجاد 
علاقه روز به روز به موفقیت نزدیک تر می‌شود تا 
ار ار سر یل 
رااخراج می کند و بچه‌ها که شرایط رااين گونه 
می‌بینند در روز آمتحان جلوی حوزه امتحانی دست 
به تحصن می‌زنند و شر ط خر وج از تحصن راابقای 
دوباره اقای معلم می‌دانند. 

اگر چه پیمان قاسم خانی در نشست مطبوعاتی 


گزارش و عکس: محمد طاهری 


وی ریدم زد 


و...فیلم هیچ نتیجه گیری خاصی ندارد. حتی قصد 
ندارد کسی را محکوم یا حمایت کند. داستان فیلم 
هم آنقدر ايراد و اشکال دارد که حد ندارد. فرض 
کنید کسی که هنوز توان ندارد تاچهار قدم رابدون 
سکندری خوردن راه برود بدون هیچ مورد خاصی 
از وسط همه بزر گراه‌ها رد می‌شود و نهایتا سر از 
تپه‌های فرحزاد در می آورد! و کار گردان فیلم هم 
به جای پاسخ مناسب به این ایرادات مدام طفره 
می‌رود. به بخش‌هایی از حرفهای کار گردان در 
نشست مطبوعاتی دقت کنید: 


من محصول سالهای جنگ هستم 
چه بخواهیم و نخواهیم در طی ۸سال در این 
مملکت جنگ سختی وجود داشته و صدمات زیادی 
نیز به هموطنان ما وارد شده است. نمی‌شود راجع 
نظامی بودند و از اين لحاظ در خانواده من سابقه 
نظامی گری نیز وجود دارد. کسانی که هم نسل من 
بودند سختی‌های زمان جنگ را تجربه کرده و حتی 

افت تحصیلی نیز داشته‌اند. 

سالور که گویی بخواهد در مورد حرفهای 
خودش در مورد دهه شصت شاهدی هم بیاورد 
می‌افتد که در گوشهای نشست و با یاد کر دن از 
او برای خود مصداق می اورد. و خانم خامنه نیز 
کار ی ار ار 
سالور را می‌دهد. در ادامه شاهد آوردن او به قضیه 
شهرک دفاع مقدس می‌رسد و بحث تکراری 
اند رارتراین خر ار سر 
محتوا می‌شود؟ با اینکه دارای پیام اخلاقی شد ه 
۱ 
درصد از جامعه ما در کما هستند که حال بیاییم 
و در مورد این قشر فیلم بسازیم؟ به واقع چرا 
همواره به مشکلات ایثار گر ان نگاه ترحم آمیزی 
تنها فیلمی که هر جند با نگاهی خاص به مقوله 
ایثار گران پر داخته و توانسته حق مطلب را به 

۰ چ ۰ ۱ 

من هم می‌خواهم کار گردان شوم؛ 
فیلم بعدی که در سینمای مطبوعات پخش 
می‌شود افر یقا است.ساخته هومن سیدی! نمی‌دانم 








۳ :+" سیمرعغ‌بیست ونه .گفته هاونا کف 


ارگ روز سوم: ماجراهای تخیلی! 
رس روز سوم جشنواره رادر حالی شروع 


وپخش فیلم سفر سرخ حمیدفرخ نژاد که 
ساخت ان به سال ۹ بر می گردد و معلوم 
نیست که جرادر این همه سال در توقیف نگه 
داشته شده بود به تعویق افتاده است و فیلمی 
از کار گر دانی ناشناس بخش می‌شود.در 
سانس دوم قرار است فیلم سیزده ٩‏ ۵سامان 
ای تزا ره 
ساخت چند فیلم کوتاه و بلند راداشته است 
پخش شود. اسم پرویز پرستویی ( که در چند 
سال اخیر واقعا گزیده کار شده است) و جمشید 
گس تیگ برس کل قاس راز 
به یاد نداریم) کنجکاو کننده بود. فیلم پخش می شود 
و تشسویق شدید حضار نشان دهنده رضایت جماعت 
منتقد از این فیلم است. 
فیلم داستان یک فرمانده زم ان جنگ به نام 
سید جلال(پرستویی) است که ۲۰ سال تمام در 
کمابه سر برده و بر اثر معجزه‌ای از خوابی طولانی 
بر می‌خیزد اما اطرافیان سعی دارند شرایط رابه 
گونهای القا کنند که انگار کمای او حداکثر ۲ماه 
طول کشیده است تا به او شو ک وارد نشود. در این 
میان زن سید جلال فوت کرده و دخترش ( که اصلا 
معلوم نیست واقعا شکل مادرش هست یاخیر) 
نقش زن سید جلال را بازی می کند تا شرایط برای 
او باور پذیر شود. در طی یک فر آیند سید جلال 
بدون اينکه احدالناسی مراحم او باشد لنگ لنگان از 
بیمارستان می‌رود. در حالی که خودش هم نمی‌داند 
کجامی‌رود. در این بین کسی که سی سال مغزش 
در حال استراحت بوده نشانی قهوه‌خانه همرزم 
سابقش رااز بر دارد! و بدون مشکل خاصی به آنجا 
می‌رود. با کدام توان جسمی؟ خدا می‌داند! سر انجام 
تمام همرزمان سابق و پزشکان او در تپه‌ای دور او را 
می گیرند و کلی صغری کبری بافته می شود و فیلم 
تمام می‌شود. با وجود تمام زحماتی که برای ساخت 
این فیلم کشیده شده این سوال در ذهن نگارنده شکل 
کر ای ی دس را 
ار الم وان را ار دص 
فور اه ون ولاف ار اس ای اه 
ها ساخته شود؟ آیاسفارش یک نهاد دولتی است؟ 
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فراموش کرده بود چنین فیلمی ساخته به نمایش 
در می آید. فیلم نگاهی دارد به نقش کادر پزشکی 
خر کی را ار را 
ها ان تا وا اسان را 
گروه‌های پزشکی در جنگ ساخته شده و هر یک با 
با ار ی رات ات سای سل 
پرستاران و پزشکان گروهی باشند که علیرغم داشتن 
نقشی مهم در جنگ در آثار سینمایی و تلویزیونی 
مورد بی‌مهری قرار گرفته و کمتر به آنها توجه شده 
ات 

حمیدفرخ نژاد: امروز قرار نیست گلایه کنم 

در ابتدای این نشست حمید فرخ نژاد کار گردان 
فیلم سینمایی سفر سرخ گفت: امروز تجربه جدیدی 
راداشتم. فیلم دیدن در کنار منتقدان و خبرنگاران 
سینماء بسیار سخت است. امروز قرار نیست که 
گلایه کنم. تنها از تمام کسانی که کمک کردند 
تااين فیلم بعد از ۱۰ سال به نمایش در اید تشکر 
می کنم. به تعویق افتادن نمایش این فیلم به هر دلیل. 
سبب شد تا نگران باشم پیش داوری‌هایی از سوی 
مخاطب ان در هن‌گام دیدن این فیلم وجود داشته 
باشد. اتفاقاتی که معمولا" بر ای فیلمهای توقیف شده 
بوجود می آید. 

برزو ارجمند بازیگر این فیلم نیز در ادامه تشسست 
گفست:خیلی ناراحتم, چرا که اگر این فیلم سینمایی 
به موقع به نمایش گذاشته می‌شد. سرنوشت من و 
پسیاری از عوامل فیلم تغییر میک رد. بعد از پایان 
فیلم برداری, فرخ نزاد به من گفت که اگر نیاز مالی 
ندارم مدتی کاری را قبول نکن تا فیلم در جشنواره 
دیده‌ شود. ۴ ماه بیکار بود م اما فیلم به نمایش در 
نیامد و... 


کودکان را دستکم نگیریم 

بعد از فیلم سفر سرخ نوبت به تله 
فیلمی به نام صدای پای من ساخته 
مهرداد خوشبخت می‌رسد. فیلم راجع 
به نوجوان دونده‌ای به نام داشال است 
که بر اثر انفجار یک مین به جا مانده 
از دوران جنگ تحمیلی پای راستش را 
از دست می‌دهد. پدرش برای او یک 
پبای مصنوعی تهیه می کن د و دانیال 


بقبه در صفحه ۵۸ 
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فیلمیاره‌ای به نام... 

ا ال ا 
صبح بهروز افخمی که در مورد امام خمینی(ره) 
و زند گی وی ساخته شده سرانجام بعد از سالهای 
طولانی انتظار پخش شود. که ای کاش بخش نمی‌شد 
و چشم ما به جمال این شاهکار روشن نمی‌شد. انگار 
قرار است در هر دوره جشنواره یک شاهکار داشته 
باشیم. پس از سال گذشته که شاهکاری به نام زم 
هریر پخش شد و خوشبختانه در محاق توقیف رفت 
امسال نیز عادت ترک نشد و نگارن ده در اینجا 
صادقانه اعتر اف می کند که فقط توانست ۳۵ دقیقه 
ed TTT‏ 
فیلمی که نه موضوع داشت و نه داستان. حساب 
کنید وقتی دوبلورهای معروفی مثل مریم شیرزاد یا 
بهرام زند بخواهند جای هدیه تهرانی یا اتیلا پسیانی 
حرف بزنند جه اشی درست می‌شود! شاید انهایی 
که شانس آورده و فیلم را ندیده‌ان د باور نکنند که 
در همین ۳۵دقیقه‌ای که نگارنده موفق به دیدن آن 
شد کلا نصف صفحه دیالوگ رد و بدل نشد. نگارنده 
از همین جا ندید می‌گوید که فیلم به هیچ وجه قابل 
پخش واکران نیست و فقط می گویم که خداوند از 
س نع ات انهان بکذرد که نک ار د وه جع 
میلیون تومان پول این مملکت را به باد دادند. از همه 
جالب‌تر آنکه هیچ کسی مسوولیت ساخت این اثر را 
نمی‌پذیرد و سعی می کند تسوپ رابه زمین دیگری 
سنذارد. 


روز چهارم 
روز چهارش نبه را در حالی اغاز می کنیم که فیلم 

















اه ان رس روز فا راک 
کر آمریکابی گرفته که بر مبن‌ای آن یک معلم با 
گرایش‌های کمونیستی وجود دارد که بچه‌ها برای 
مقابله با او دست به کار می‌شوند ولی همین فر ایند 
ایرانیزه کردن یک فیلم خارجی کار ساده‌ای نیست 
مخصوصا آنکه تماشاگر ایرانی به ساد گی نمی خندد 
و بايد از تمامی ابزارهای موجود نظیر دیالوگ؛ ایجاد 
ار 


ات رس 
بهترین فیلمنامه نویس کمدی 


رامبد جوان کار گر دان فیلم در نشست مطبوعاتی 
که با کلی تاخیر بر اثر فعالیت زیاد عکاسان والبته 
همکاران جوان شروع می‌شود؛ می گوید: اولین 
همکاری من با پیمان قاسم خانی در فیلم مکس بود 
که من الیته در آن بل م بازبگر بودم این فیلم ابتدا 
قرار بود توسط خانم برومند ساخته شود که منتفی 
شد. نهایتا فیلمنامه به دست اقای سر تیبی افتاد که 
گویی ایشان قرعه کشی(!) کردند ونام من برای 
کار گردانی آن بیرون آمد. ورود آقایان ممنوع یکی 
از بهترین متن‌هایی بود که در چند سال اخیر خواندم 
و بدون چون و چرا آن را پذیرفتم. خصوصیت اصلی 
این فیلم باعث شد که نتوانیم آن راخراب کنیم. 
خوشحالم که در کنار گروه در این فیلم حضور داشتم. 
اعنق اد دارم که پیمان قاس م‌خانی یکی از بهتر ین 
فیلمنامه نویس‌های سینما مشخصا در عرصه طنز 
و کمذی است. 

بهاره رهنما بازیگر این فیلم نیز در ادامه نشست 
گفت:من تاسه سال پیش در گیر نقفش اول و دوم 
بودم. در حال حاضر معتقدم نقش سب 
من در این فیلم مکمل نبوده و نقش 
کوتاهی است. من داستان‌نویسی هم 
می کنم. در دنیا در حال حاضر داستان # 
نویسی به سمت چند شخصیتی بودن * 
می‌رود. به همین دلیل فکر می‌کنم | 
دیگر مهم نیست در نقش مکمل و یا 7 
اول باشم. می‌توان در فیلمنامه خوب ۶ 
در کار ال رای در ۱ 
مکمل ظاهر شد که نتیجه آن بسیار 
با 





داشتم که فو رآ تلویزیون را تعمیر و درست کنم. چون 
می‌دانستم ماریان چقدر به برنامه‌های تلویزیون 
علاقه‌مند است. 

آیا قبلاً هم به خانه ماریان رفته بودید؟ 

فقط یک بار قا آنجا رفته بودم و آن هم موقعی 
بود که تلویزیونی را که ساخته بودم به انجا بردم که 
به او بدهم. تلویزیون را در اتاق او نصب و آنتن آن را 
تنظیم کردم که تمام این کارها فقط پانزده دقیقه طول 
کشید. بعد از آن هر گز من به خانه او نرفتم. 

_خب ادامه دهید. وقتی به خانه او رفتید. جه 
دیدید ؟ 

موقعی که به منزل او رسیدم. هوا تاریک شده 
بود. چراغ اتاق اوروشن بود ظاهر آ تلویزیون روشن 
ی ای اه انا کن یر 
من چندبار در زدم. اما کسی جواب نداد. دستگیره 
را گرفتم وبه در فشار آوردم. در قفل نبود و باز 
شد. در نگاه اول چشمم به تلویزیون افتاد که تصویر 
نداشت اما صدای یک فیلم کارتونی از آن به گوش 
می‌رسید. بعد هم چشمم به ماریان افتاد. بهتر است 
بگویم جسد ماریان. چرا که او روی نیمکت افتاده بود. 
سرش خونین بود و چشم‌هایش باز مانده‌بود. جلو رفتم 
و نبضش را گرفتم و فهمیدم او مرده. 

_بعد چه کردید؟ 

_گریه‌ام گرفت. کمی که حالم بهتر شد به اداره 
پلیس رفتم وجریان را گزارش دادم امامآموران پلیس 
خودم را به اتهام قتل دستگیر کردند. 

وکیل مدافع کمی تأمل کرد و بعد پرسید. 

-وش ما قای ویلیام دمپسی ماری ان مایلز را 
نکشتید؟ 


ETT 


پدر خود دوست E‏ زمان ماریان پانز ده سال 
داشت امابه خاطر استخوان‌بندی درشتش ۱۸ ساله 
به نظر می رسید. اواز دو سال قبل خانه یدری‌اش را 
ترک کرده و مدتی نزد خواهر بز ر گتر خود زند گی 
کر ده و بعد هم که توانست کاری برای خودش دست 
وپاکند. اتاق مبله‌ای اجاره کرد و و کیل مدافع از او 
سوال کرد: 

-متشکرم آقای دمپسی. حالا لطفاً بگویید آیا 
ماریان دوست و یا نامزدی هم داشت؟ 

نه او با هیچ کس دوست نبود. او اخیر | با مردی 
آشنا شده بود. او همه چیز رابه من می گفت و کاملاً به 
من اطمینان داشت. 

آیانام آن مرد رابه شما گفته بود؟ 

_نه!اوبه من گفته بود که آن مرد قبلا ازدواج 
کر ده و ضمناشغل مهمی هم دارد. 

-آیابهشما گفته بود که چطور با هم اشا 
شدند؟ 

_بله! ماریان با آن مرد جلودر یک ساختمان 
بز رگ آشنا شده‌بود. باران شدیدی می‌بارید و ماریان 
انجاایستاده‌بود تاخیس نشود. ان مرد هم انجا 
پیدایش شده و انها باهم صحبت کردند و بعد هم 
مرد. ماریان رابه خانه رساند و از او خواست که باز هم 
همدیگر را ببینند. او بعدها به ماریان گفت که با وجود 
دو فرزند. در حال متار که با همسرش است که‌اگر 
این اتفاق بیفتد با ماریان ازدواج خواهد کرد. اما وقتی 
ماریان خواست هر چه زودتر تکلیف اورامشخص 
کند با هم درگیر شدند و هر روز با هم دعوا داشتند. 

-متشکرم آقای دمپسی. حالا بگویید کجا و چطور 
با جسد ماریان مواجه شدید؟ 

-روز ۱۴ نوامبر ساعت پنج ونیم بعد از ظهر 
بود که ماریان ازیک کیوسک تلفن عمومی بامن 
تماس گرفت و گفت تلویزیون او خراب شده و کار 
نمی کند. بعنی صدا دار د اما تصویر ندارد و یرسید 
که آیامی‌توانم به آنجا بروم و تلویزیون اورا تعمیر 
کنم. البته منظورش همان تلویزیونی بود که هدیه 
کرده‌بودم. منزل اواز مغازه من خیلی دور نبود و به 
او قول دادم که حدود ساعت شش بعد از انکه مغازه 
رابستم. سری به خانه او بزنم و تلویزیون را تعمیر 
کنم وهمین کار راهم کردم. کمی بعد ازساعت 
شش بود که مغازه‌ام رابستم با کیف دستی کوچک 
محتوی | چار خود به سمت خانه ماریان رفتم. حدس 
می‌زدم که عیب تلویزیون جزیی است. و تصمیم 


ارو ۳۶۵۸ 








داستانبای‌انتخابی آلفر مج 


محل وقوع این ماجراسالن نسبتاً بزرگ داد گاه 
جنایی یکی از شهرهای کوجک انگلستان بود. داد گاه 
به یک اتهام قتل رسید گی می کرد. متهم مردی بود 
۶ ساله به نام «ویلیام دمپسی» که با رنگی پریده در 
جایگاه شسهود نشسته بود.اولباس مرتب خاکستری 
رنگی به تن داشت وبالحنی آرام و صدایی لر زان حرف 
می‌زد. وکیل مدافع او که مقابل جایگاه شهود ایستاده 
بود. به سوالات خود ادامه داده و گفت: 

-آقای دمیسی شماصاحب یک تعمیر گاه 
تلویزیون و وسایل برقی هستید. این‌طور نیست؟ 

متهم جواب داد. 

بله آقا! 

_بسیار خب!لطفاً به این تلویزی_ون که روی 
میز است نگاهی بکنید و بگویید آیا این تلویزیون را 
می‌شناسید و آن را قبلاً دیده‌اید. 

-بله این تلویزیون رامن خودم ساختم وبعد آن 
رابه «ماریان مایلز» هدیه دادم. 

تلویزیون جه مار کی دارد؟ 

این تلز یون مارگ فا خسن ان را اغات 
مختلف تلویزیون‌های قدیمی و مستعمل ساخته‌ام. 

_ساخت این تلویزیون چقدر برای شما تمام 
شد ؟ 

_حدود صد پوند آقا. 

_بنابراین شما حدود صد پوند خرج کردید و از 
قطعات کهنه تلویزیون‌ه ای خراب این تلویزیون را 
ساخته و به ماریان بخشیدید؟ 

_بله آ قا! 

-بسیار خب حالا خواهش می کتم بگویید چطوز 
با ماریان آشنا شدید؟ 

آقای دمپسی به این تر تیب شروع کرد که با 
ماری ان از وقتی آشناشد که آن دختر گاه و بیگاه 
برای خر ید صفحات و کاست‌های موسیقی به مغازه 
او می آمد. 

دراین رفت و آمدها آنها اغلب با همدیگر صحبت 
و درد دل می کردند و بعدها ماریان حتی وقتی خرید 
نداشت به سراغ او و مغازه‌اش می آمد و در گوشه‌ای 
می ند ت و کار کردن‌او را تماشامی کرد.ماریان 
فرزند یک خانواده از هم پاشیده‌بود. پدرش هنگامی 
کهاو ک ودک بود خانواده‌راتر ک کردومادرش هم 
ببه الکل پن اه برد وبه این ترتیب ماریان که خود را 
کاملا تنهاحس می کرد. به ویلیام دمیسی که ازدواج 
کر ده و صاحب فر زند نشده بود. یناه بر د واو را مانند 
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خود گذاشت. برق راوصل و آن راروشن کرد. کم کم 
صفحه تلویزیون نمودار شد. در اینجا وکیل مدافع 
شروع به صحبت کرد و گفت: 

-خیلی متشسکرم آقای دمپسی!عالیجناب به 
طوری که می‌بینید من حق داشتم. آقای دمپیسی 
توانست تلویزیون راتعمیر کند و حالا شما یک تصویر 
رنگی خیلی زیباراروی صفحه تلویزیون مشاهده 
می کنید وحالا من چند سوال دیگر از مو کل خود که فعلا 
به عنوان شاهد در جایگاه شهود قرار دارد می‌پر سم. 
آتای دمیسے نان که کشید اجر ا این لوز نون را 
از قطعات تلویزیون‌های کهنه مختلفی سوار کرده و به 
وجود آورده‌اید وهمان‌طور که من می‌بینم جعبه این 
تلویزیون متعلق به یک تلویزیون سیاه و سفید معمولی 
قدیمی است؟ ایا صحیح است؟ 

_بله کاملا درست است اقا 

_به این ترتیب در نظر اول هیچکس نمی‌تواند 
بفهمد که این دستگاه یک تلویزیون رنگی است و آن 
را یک تلویزیون عادی سیاه و سفید می‌داند. 

_بله کاملاً همین طور است و کسی نمی‌فهمد که 
تلویزیون رنگی است. 

_خب آیادر طول دادرسی و سوالاتی که من 
از شما پرسیدم و همچنین جواب‌هایی که شما به 
سوالات من دادید, آیا ما هیچ اشاره‌ای کردیم که 
این تلویزیون رنگی است وبه نام تلویزیون رنگی از 
ان ياد کردیم؟ 

نه! 

ر 

برای‌اینکه‌مامی‌دانستیم غیرازمن‌وشماوماریان 
یک نفر دیگر هم هست که میداند این تلویزیون_اگر 
چه خراب شده و تصویر ندارد -یک تلویزیون رنگی 
است واو همان مردی است که به ماریان قول ازدواج 
داده و بعد هم اورا کشته. ما می‌خواستیم او خود این 
موضوع رابه زبان بیاورد و او هم اینکار را کرد و ضمن 
حملاتی که به من می کرد. چند بار کلمه تلویزیون 
رنگی را بی‌اراده به زبان آورد! 

وشما با موافقت من مخصوصاً گفتید که نمی‌دانید 
نام آن مرد چه بوده. 

دمیسی در حالیکه می‌خند بد جواب داد: 

بله آقا. من نام او را که اکنون در جایگاه دادستانی 
نشسته می‌دانستم. و کل مدافع جمله راتکمیل کرد 
که: 

-مامخصوصاً این کار را کر دیم واین‌موضوع رادر 
ابتدا دادرسی فاش نکر ديم که به قاتل فرصت دهیم 
در جریان دادرسی خودش اعتراف کند. به علاوه 
ممکن بود او این موضوع راانکار کند و دلیلی هم برای 
اثبات ادعای خود نداشتیم. اما حالا این دلیل را داریم 
و آن هم کلمه تلویزیون رنگی است که آن را چند بار 
قاتل اصلی و یا به عبارت دیگر اقای دادستان به زبان 
آورد. دادستان لباس مخصوص خود را در آورد و بعد 
بدون آنکه چیزی بگوید به طرف جایگاه متهمان رفت 
و در حالی که اشک می ریخت درا تاا ساد 

_ 
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رییس داد گاه شروع به صحبت کرد وگفت: 

-آقای و کیل مدافع آیا قبل از آنکه هیأأت منصفه 
راجع به اتهام وارد شور شود و رای صادر کند. شما 
سوال دیگری از موکل خود ندارید؟ و آیامیل دارید 
در مورد سوالات اقای دادستان تحقیقاتی کنید و 
توضیحاتی بدهید ؟ 

وکیل مدافع از جای خود برخاست و در حالی که 
لبخندی بر لب داشت و آرامی به طرف موکل خود 
رفت و کنار او ابستاد و گفت: 

_چراعالیجن اب اتفاقا قصد داشتم اين تقاضا 
رابکنم. مخصوصاً برای آنکه اعضاء محترم هيت 
منصفه با سوالات | قای دادستان منحر ف نشوند و 
دجار اشتباه نگر دند. 
وکیل مدافع روی خود رابه سمت متهم کرد و 
گفت: 

-اقای دمپسی؛ خواهش می کنم این تلویزیون را 
که در داد گاه است روشن کنید. برق نزدیک جایگاه 

رییس داد گاه با تعجب از وکیل مدافع پرسید: 

_چرامی‌خواهید تلویزیون راروشن کنید. اين کار 
جه ار تباطی با واقعه دارد؟ 

_عالیجن اب مقتوله گفته بود که تلویزیون کار 
نمی کرده و خراب شده بود. من می‌خواهم ببینم 
درست است با نه؟ 

رییس داد گاه‌در حالی که هنوز تعجب اش بر طرف 
نشده بود دادستان را مخاطب قرار داده و گفت: 

-شمابا این کار مخالفتی ندار بد آقای دادستان؟ 
البته این کار غیر عادی و غیر معمولی به نظر 
می رز سد. 

دادستان سی و جند ساله با بی اعتنایی سر خود را 
تکان داد و گفت: 

نه عالیجناب مخالفتی ندارم. 

دمیسی از جای گاه شهود بلند شد و به طرف 
تلویزیون رفت و ان راروشن کرد. او انتن تلویزیون 
از تلویزیون پخش می‌شد به گوش می‌رسید. ظاهر | 

ال با اجازه شسما عالیجناب می‌خواهم از م و کل 
خود خواهش می کنم که این تلویزیون را که خراب 
شده است. تعمیر کند. ظاهر | عیب ان جزبی است و 
خواهش می کنم اقای دمیسی مشغول شوید. 

دمیسی کیف مخصوص | جار خود را که به عنوان 
مدرک جرم به داد گاه‌ارائه کرده‌بود. از روی میز 
برداشت واز داخل آن چند آچار خارج کرد. بعد به 
باز کرد و سیم هاو لامپ‌ها و ترانزیستورهای داخل 
داد مکل این‌بود که غیب آن‌راییذا کر ده است. 
قطعه سیمی از داخل جعبه تلویزیون بیرون کشید. 
ان‌راب]ا اجار خود درست کرد ودوباره‌در راجای 


مرد متهم با لباس خاکستری رنگ. سرش را بلند 
کرد و در چشمان وکیل مدافع نگاه کرد و گفت: 

-نه! 

-من حرف شما را باور می کنم. اما آقای دادستان 
هم از شما سوالاتی دارند. 

و بعد وکیل مدافع به سمت رییس داد گاه رفت 
و گفت: 

-متشکرم عالیجناب! من دیگر سوالی از متهم 
ندارم. و سپس به جایگاه خود رفت و نشست. 

در این موقع دادستان که جوان بلند قد و حدود 
سیو چند ساله بود به سمت جایگاه شهود که متهم 
به عنوان یک شاهد آنجا نشسته بود. رفت و رو به 
متهم کرد و گفت: 

-ویلیام دمیسی! و کیل مدافع سعی کرد شما 
رایک ادم ساده‌و خوش قلب جلوه‌دهد البته این 
وظیفه ایشان است امامن تصور نمی کنم هيات محترم 
منصفه تحت تاثیر دفاعیات ایشان واقع شده باشد. 
دختر راتحت حمابت خود قرار داده باشید و به او یک 
تلویزیون رنگی بخشیده باشید. نه کسی این حرف‌ها و 
ادعاها را باور نمی کند. این خیلی مسخره است. ویلیام 
دمپسی من تو ریک قاتل خونسرد و بی‌رحم می‌دانم. 
رییس داد گاه‌دراين موقع زنگ خود رابه صدادر آورد 
و حرف‌های دادستان را قطع کرد و گفت: 

-آقای دادستان این عقیده شماست و عقیده تا 
متکی به دلیل و مدرک نباشد از نظر داد گاه فاقد 

-معدذرت می‌خواهم عالیجناب. حالا سوالات 
خودم را شروع می کنم. خب دمپسی آیا حقیقت دارد 
که ماریان مایلز دختر مقتول ساعت‌ها در تعمیر گاه 

-بله, درست است. او نزدمن می امد. 

_ودراین‌ساعات متوالی که او نز دش مامی آمد. 
فقط با هم صحبت می کر دید و حرف می‌زدید؟ 

_بله, ما حرف می‌زدیم 

_دمیسی بالا خره نمی خواهید اعتر اف کنید که 
شما به مقتوله علاقه‌مند بودید ؟ 

-من او رامثل دخترم دوست داشتم. 

_حالا یک سوال دیگر! آیاشمامرد ثروتمندی 
هسیتد؟ 

-ثروتمند؟ نه. هر گز! 

یا تا کنون اتفاق افتاده به همسر خود هدیه‌ای 
که صد پوند ارزش داشته باشد. داده باشید ؟ 

-نه! فکر نمی کنم. 

-با وجود این شما به دختری که فقط جند وقت 
بااو اشنابودید. بدون هیچ توقعی و درخواستی یک 
تلویزیون رنگی به چنین ارزشی بخشیدید ؟! چرا؟ 

خانم هاو اقایان هیات منصفه ایااین به نظر 
توقعی به یک دختر ناشناس هدیه‌ای در حدود صد 
سوالی ندارم. 


غریبه‌ها و همسایه‌هارو هم در می آورد. زن‌های 
فامیل من و مامان و نوشین رو تو بغلشون می گرفتن 
و می‌بوسیدن و برای آروم شدن ما از خوبی های 
بابا حرف می‌زدن. مامان وسط مجلس حالش بهم 
خورد و عمو ناصر رسوندش بیمارستان. اونجا دو 
سه ساعتی زیر سرم و اکسیژن بود. وقتی مامانو 
بردن من موندم و مهمونا که به ناچار باید ازشون 
پذیرایی می کردم. سرم خیلی درد می کرد. هنوز 
مات و منگ بودم. گاهی حس می کردم پدرم 
زنده‌س وبا گریه‌های عمه و حرفای اطرافیان دوباره 
رفتن بابا رو به خاطر می آوردم و باور می کردم که 
دیگه بابا اونجا توی رختخواب همیشگیش نخوابیده 
و اون وقت غم عالم روی سرم خراب می‌شد. 

من بزر گترین فرزند خانواده‌مون هستم. زند گی 
و آموراتمون از یه مغازه کوچیک چهارمتری زیر راه 
پله یه پاساژ قدیمی تأمین می‌شد. مغازه کوچیکی که 
پیر مردی زحمتکش آونو اجاره کرده بود و کفشهای 
مردم‌رو وصله‌پینه می کرد. اما وضع زند گی‌مون از 
ا ا ا ا ا 
کفاشی پدرشون‌رو می‌چر خوندن. اونا از بچگی کنار 
پدرشون کار می کردن. بابابزر گ دلش می‌خواست 
که پسراش درس بخونن ولی از اونجایی که عمرش 
به دنيا نبود در اثر سکته قلبی مرد و بار خانواده 
روی دوش بابا افتاد. عمو خسرو که به فکر کار کم 
و پول زیاد بود خواستار سهمش از کار گاه شد. بابا 
نمی‌خواست کار گاه‌رو بفروشه. بابا و عمو خسرو 
همیشه سر این مسئله با هم بحث و مشاجره داشتن. 
عمو کوتاه نمی‌اومد و بابا می گفت: «اینجا جاییه که 
بابام ون عمر و جوونیش‌رو روش گذاشته. حیفه 
از دست بدیمش. تازه لااقل ۰۳۰ ۴۰ نفری کار گر 
اینجا نون می‌خورن. گناه دارن ناامیدشون کنیم.» 

ولی عمو زیر بار نمی‌رفت. بابا تصمیم گرفت 
خونه مون رو بفروشه و سهم عمورو بده تا بلکه 
کار گاه‌رو نفروشه اما با وجود سه تا بچه, مخصوصا 
بیماری نوشین خواهر کوچیکترم پشیمون شد و 
کار گاه کفاشی‌رو فروخت. کار گاه با قیمت کمتر از 
ارزش واقعیش به فروش رفت. بعد از اون بود که 
بابا تا مدتها با عمو خسرو قطع رابطه کرد. مدتی 
بعد زن عمو الهه از روی پله‌های پشت بوم سقوط 
کرد و دنده‌ها و دست و پاش شکست و مامان با 
اصرار بابا و ما بچه‌هارو که به حمایت از بابا با عمو 
قهر بودیم‌رو به عیادت زن‌عمو برد. 

زن‌عمو الهه حقيقتا الهه صبر و نجابته. بابا هم 
احترام خاصی براش قائل بود. همه فامیل می دونستن 
که زن عموست که زند گی عمو رو سریا نگه داشته. 
عمو هیچ وقت مرد مسئولیت‌پذیری نبود و با وجود 
داشتن زن و دو تا بچه دائم دنبال دوست بازی و 
قمار بود و عادت کرده بود که زند گیش رو از راه 
زد و بند بگذرونه. بارها زن عمو به خاطر رفتار 
عمو تا پای طلاق پیش رفت اما هر بار با وساطت 
اطرافیان به خاطر بچه‌هاش عقب‌نشینی کرد. 


Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 





تمام اسامی مستعار است 


بیشتر شون رو سال به سال هم نمی‌دیدیم. 
«عمه راضی 4» با دوا دخترش از اراک 
رسیدن. ما عمه رو ظرف چند سال 
گذشته فقط تو مراسم یادبود 
وختم فامیل و اقوام دور و 
نزدیک دیدیم. تا عمه از راه 
می‌رسید. بابا می گفت: 
«خدا بخیر کنه باز یکی 
مرد و این راضیه و دو تا 
دخترای شیطون و سر به 
هواش اومدن. انگار این 
وظیفه ای جز گریه کردن 
برای اموات ندارن.» به جز 
یکی دوبار من شوهر 
عمهر و تا حالا ندیدم. 
هر وقت از عمه جویای 
حال شوه رش می‌شدیم. 
حالت صورتش به ما 
می‌فهموند که پاسخی 


ابروهاشو بالا و پایین 
مینداخت 9 می گفت: 
«دلش می خواست بیاد. بهتون سلام رسوند. 
می‌دونید که اوضاع کسب و کار چه جوریه؟ یه 
روز خوبه» صد روز از جیب می‌خوریم. هیچکس 
باور نمی کنه که بی‌زبون شوهرم از صبح تا شب 
یه بند می‌دوه تا بلکه بتونه نون حلال بیاره خونه 
و بذاره تو سفره‌مون. مردم چه می‌دونن؟! همش 
چشم حسود و بخیل دنبالمونه.» 

پدرم تا وقتی زن ده بود اصلا میون ه خوبی با 
شوهرعمه راضیه نداشت. نمی‌دونم عمه چطوری 
با اون مرد عنق زند گی می کنه. بابام می گفت: «اگه 
به خاطر خواهرم و دختراش نبود. جواب سلام این 
ادم بی دست و پارو هم نمی‌دادم.» عمه توی این 
طور مراسم درست مثل آدمی که دل خونی از 
عذاب و اذیت دنیا و اطرافیان داره چنان گریه 
و زاری راه می‌ندازه که دل آدم ریش می‌شه. 
نمی‌دونم این صحنه‌هااز ته دله یااین که نقش 
بازی می کنه؟!با همه اینهامن عمه راضیه رو بیشتر 
از «عمو خسرو» که حالا قم وو کل اموال باپاست 
دوست دارم. عمه هر ایرادی داشته باشه چشمش 
دنبال جشمداشتی از دیگران نیست. اما از دو دختر 
لوس و عزیزدردونه ش خوشم نمی‌یاد. مخصوصا 
که دایم دوست دارن هر چی خری دن رو به رخ 
چه‌ها و بزرگترای اطرافشون بکشن. 

الة‌های ج سوزعبه راضیه در حالی که پذزه 
رو صدامی کرد و به سر و صورتش می‌زد اشک 


ار ۳۶۵۸ 
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حس تلخ و گیج کننده‌ای همراه با یه بغض 
سنگین راه گلومو بسته. نمی‌دونم روی زمین راه 
می‌رم يا پا روی ابرا گذاشتم. چشم هامو می‌بندم 
و باز می کنم» به اميد اینکه اونچه اتفاق افتاده یه 
کابوس زود گذر باشه اما همه جیز حقیقت داره. 
امروز روز تولد منه و آخرین روزیه که بابا بین ما 
بود. هیچ کدوم نمی تونستیم رفتنش‌رو باور کنیم. 
اما حقیقت داشت.. 

تا آخرین لحظه‌ها من کنار بستر بابا ناامیدانه 
زانو زده و دست راستش رو توی دستم گرفته 
بودم و زیر لب دعا می‌خوندم. می‌خواستیم با وانت 
همسابه‌مون اونو به بیمارستان پر سونیم اما راضی 
نشد. اصرار می کرد و می گفت: «می‌خوام توی خونه 
خودم بمیرم. من که می‌دونم نفس‌های آخرمه... 
بذارین راحت بمیرم... آنقدر با ضرب و زور قرص 
و آمپول و دوا منو به دنیا بند نکنین... اگه تقدیرم به 
رفتن باشه. فقط عذاب و زحمت بیمارستان رفتن و 
خرج سنگینش واستون می‌مونه...» 

دلم نمی‌خواست به حرفای بابا گوش کنم. 
دوست نداشتم برای لحظه‌ای پیش خودم مجسم 
کنم که بابا راست می گه و تا چند دقیقه دیگه بیشتر 
پیش مانیست. من و مامان و «نوشین» و «ناصر» 
اشک می‌ريختیم. وقتی بابا دیگه نفس نکشید من 
از حال رفتم. وقتی به هوش آومدم. خونه مون در 
یک چشم برهم زدنی مملو از آدم‌هایی شد که 


ف زانکان 


تن ہی که: 
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داشتین و الهه از خداشه که شما.. 

مامان اجازه نداد حرف عمو تموم بشه. با 
عصبانیت گفت: «خواهش می کنم اقا خس رو اصلا 
حرفش‌رو هم نزنین. من می‌فهمم منظور تون چیه. 
هنوز دو ماه از فوت برادر تون نگذشته که شما این 
人‏ 

-تن د نرو زن داداش... من که قصد بدی ندارم. 
از روی خیرخواهی می گم تازه... 

-همین که گفتم.. خواهش می کنم از خونه من 
برید بیرون... دیگه نیازی به کمک‌های شما ندارم. 
خودم بچه‌هامو بزرگ می کنم... 

مابهت زده به مادر خیره شده بودیم. من کم 
کم متوجه شدم منظور عمو چی بوده. حس تنفر 
عجیبی نسبت بهش پیدا کرده بودم. مخصوصا به 
این خاطر که نمی‌تونستم حق عمورو بذارم کف 
دستش و مجبور بودم ساکت بمونم. بیشتر حر صم 
E‏ یا هی ی وان 
تر کید و رفت توی اتاق کوچیکش. من و نوشین 
ازلای در اتاق دیدیم که عکس بابارو گرفته توی 
ا ار 

مروراین خاطره‌ها بیشتر روحم رو آزار می‌ده. 
حالا یه سال از اون روزامی گذره و زند گی ما به کلی 
عوض شده. مامان با کار طاقت فرسا توی يه کار گاه 
خیاطی و کار تو خونه‌های مردم تونست قسط‌های 
وام رو بر گردونه و سند رو ازاد کنه. حالا مدتیه که 
خونه‌رو برای فروش گذاشته. کور سوی امیدی برای 
شفای کامل نوشین وجود داره به شرط اونکه خرج 
عمل و سفر من و نوشین به آلمان فراهم بشه. همسایه 
دیوار به دیوارمون که به تاز گی عضو هثیت مدیره 
به صندوق قر ض‌الحسنه شده تونسته یه وام قابل 
O‏ 
مامان توی خونه‌شون کار می کرد بعد از باخبر شدن 
از بیماری نوشین تونسته با کمک یکی از اقوامشون 
که خارج از کشوره پرونده پزشکی نوشین‌رو برای 
بررسی به چند پزشک آلمانی نشون بده. اینطور که 
به ما گفته نوشین می‌تونه با پیوند مغز استخوان برای 
همیشه از شر این مریضی خلاص بشه. 

مايه سالی هست که عمو رو ندیدیم اما زن 
عمو پنهانی می‌یاد خونه مون به ما سر می‌زنه. عمه 
راضیه و دختراش برای اولین بار سنت‌شکنی کردن 
و در شرآیطی غیر از عزاداری بر ای دیدنمون اومدن. 
دخترای عمه از وقتی شنیدن که ممکنه برای درمان 
نوشین بریم آلمان دایم از ما درباره مسافرتمان و این 
که آونجا چطوری و کجا می‌خوایم بمونیم و زندگی 
کنیم و خیلی چیزای دیگه می‌پرسن و می گن خوش 
به حالتون اش فا هم از این انی ھا داشتيم هر 
چند جای خالی بابا به وضوح احساس می‌شه اما 
بارقه‌های اميد در زند گیمون باز هم مارو به لطف 
خداون د بزرگ امیدوار کرده و من خیال می کنم 
خوشبختی خیلی دور نیست. فقط کافیه احساسش 


بیاره و بابا باور کنه که عمو عوض شده با خودم 
می گفتم اگه بابابز رگ زنده بود یا دایی به جای 
اونکه از زن و بچه هاش حساب ببره می‌تونسست 
کمی به فکر تنها خواهرش باشه لازم نبود که ما به 
عمو اعتماد کنیم. 

- بچه های گلم! شما یاد گار تنها برادر من 
هستین و من با دیدن شما یاد اون عزیز از دست 
رفته می‌افتم. من خودم پابام‌رو که از دست دادم 
فقط ۱۸ سالم بود. باباتون زیر پر و بالم‌رو گرفت 
تا ادم شدم. البته می‌دونم که کار خوبی نکر دم که 
مجبورش کردم کار گاه رو بفروشه ولی خب بالاخره 
برای باباتون هم بد نشد. هم تونست برای خودش 
یه مغازه بخره و هم تونست قرض خرید این خونه 
رو به بانک پس بده. تازه خرج دواو درمون نوشین 
هم که بود. منم تونستم یه آلونک برای خودم و 
زن و بچه هام جور کنم. بالاخره چاره نبود اما حالا 
می‌خوام جبران کنم. حتم دارم که داداش تو چند 
ماه آخر عمرش منو بخشید بالاخره زند گی همینه 
دیگه. دنیا به کسی وفا نداره و شما باید به فکر 
خودتون باشین... 

با شما هستم زن داداش. شما جوونین و سه 
تابچه دارین. نوشین هم که مریضه و خرج دوا 
و دکترش هم بالاست و نمی‌شه با این یه شاهی 
سنارهایی که این‌ور و اون‌ور با کار کردن تو 
خونه‌های مردم گیرت می‌یاد جور کرد. راستش 
من هیچ خوش ندارم زن داداشم تو خونه این و اون 
کار کنه و عرق بریزه. بهتره حالا که چهلم داداشم 
در اومده یه فکری بکنیم تا این بچه‌ها هم صاحبی 
داشته باشن... 

مامان از کوره در رفت. بر افر وخته و پریشون 
شده بود. من درست منظور عمو رو نفهمیدم 
اماحس می کردم یه فکر شیطانی توی مغزش 
می گذره که داره این حر فارو میزنه و مامان‌رو 
اینطوری آشفته کرده. 

-دوره و زمونه بدی شده زن داداش. بچه به 
مادرشم رحم نمی کنه. به سلامتی تا چشم به هم 
بزنی همین «نرگس» خانومت بزر گتر شده و رفته 
خونه بخت. ناصر هم که میره سربازی و وقتی هم 
زن گرفت دیگه می‌ره و پشت سرش رو هم نیگا 
نمی کنه. اون وقت تو هستی و این نوشین که تا 
اخر عمر باید حواست بهش باشه و دواو درمونش 
کنی یا این که همه زند گیت رو بفروشی و خرج 
عمل خارجش‌رو جور کنی. تازه اگه شانس بیاریم 
و عملش جواب بده. ببخشینا... کلفتی کردن توی 
خونه مردم کاری نیست که بشه روش حساب باز 
کرد. اون زیر پله فسقلی هم که کفاف خرج و مخارج 
اون ننه مرده‌ای که اجاره‌ش کرده‌رو هم نمی‌ده. 
من فکر بهتری دارم. بالاخره اینا بچه‌های داداشم 
هستن و از پوست و گوشت و استخون خودم. هر 
چی باشه من عموشون هستم و از گل ناز کتر بهشون 
نمی‌گم. شما و الهه هم که از قدیم الایام با هم رفاقت 


۸.۷ 


عمو دیر از خونه می‌رفت بیرون و شبها هم دير 
برمی گشت. آلوده به مواد شده بود و از مصرف 
مواد جلوی بچه‌هاش هم خجالت نمی کشید. زن 
عمو سعی می کرد که بچههاش رو از اطراف عمو 
دور کنه تا کارای عمو روشون تاثیر نذاره. اما خدا 
روشکر دو تا پسر عموم به خودش نرفته بودن و 
سرشون به درس و مشق گرم بود. پسرا از پدرشون 
دل خوشی نداشتن که معمولا خونه نبود و اگر هم 
بود با کمربند می‌افتاد به جون زن عمو. یه بار سر 
همین رفتار عمو, بابا باعمو درگیر شد و کمر بندرو 
از دستش کشید و چند تا ضربه با همون کمربند به 
صورت و دست عمو خسرو زد. من و مامان و زن 
عمو که شاهد این صحنه بودیم از ترس سر جامون 
شش کمن زد این کار انا اعت کر عمو عازن 
بکشه و از زن عمو عذر خواهی کنه اما بعد از این 
کارا ور دوماھی ر کیت فة 
دنبالش بودن تااین که از طریق یکی از دوستای 
قدیمیش فهمیدیم زنی‌رو عقد کر ده و همراه با او به 
مسافرت رفته. عمو با گرفتن سهم پدریش با یکی از 
دوستاش تو یک بنگاه کوچیک اتومبیل شریک شد. 
بابا می گفت: «اين ظاهر کارشونه. اون آدمی که من 
می‌شناسم به اسم خرید و فروش ماشین هزار جور 
خرید و فروش حروم و غیر مجاز می کنه.» 
让‏ 
این پولها زن عمو و بچه‌هاش بی‌نصیب بودن. زن 
عمو که می‌دونست شوهرش به خاطر پول دست 
به هر کاری می‌زنه ترجیح می‌داد با کار کردن 
تو خونه مردم خرج زند گی خودش و بچه‌هاش رو 
فراهم کنه. ما می‌دونستیم که بابا کمی از در آمد 
خودشو به عنوان قرض میده به زن عمو البته بابا 
هیچ وقت به پس گرفتن پولاش فکر نمی کرد... 
یاداوری این صحنه‌ها دلمو به اتيش می کشه. 
بابا هیچ دلش نمی خواست عمو خسرو قیم ما بشه 
امااین مریضی ناگهانی فرصترو از بابا برای به 
سروسامون رسوندن ما ازش گرفت. در عرض 
چشم بر هم زدنی بابا روز به روز تحلیل رفت. د کترا 
می گفتن سرطان غدد لنفاوی پیشرفت کرده و 
می گفتن برای درمان خیلی دیر شده. مامان سند 
خونه رو گرو گذاشت تا برای درمان بابا وام جور 
کنه. اما این وام و شروع شیمی‌درمانی هم نتونست 
جلوی پیشرفت بیماری بابارو بگیره. حالا ما بودیم و 
تنهایی و قسطهای وام سنگینی که به دوش داشتیم. 
من فقط ۱۵ سال داشتم و دلم می‌خواست کمی 
بزرگتر بودم و می‌تونستم برای خودم کاری داشته 
باشم تا مامان مجبور نباشه مغازه زیر پله بابارو 
اجاره بده و خودش خونه این و اون کار کنه. با این 
شرایط مجبور بودیم کمک‌های عموخسرورو قبول 
کنیم. عمو خسرو بعد از باخبر شدن از بیماری بابا 
تغییر رویه داده و خودشو به بابا نزدیکتر کرده بود. 
عمو خسرو با طلاق دادن همسر دومش و مهربون 
شدن با زن عمو الهه تونست دل بابارو به دست 


من در چنین بازار مسگری شنیدن این آواز خوش از 
فیلم بزرگ‌نیا رامستحق تشکر می‌دانم. نکته جالب 
| 
ری ربا بل راس اد 
می کرد و موجب تذ کر حضار گردید. 
بدون داستانی خاص! 

پس از کنفر انس مطبوعاتی راه آبی ابر یشم نوبت به 
پخش فیلم یه حبه قند سیدرضامیر کریمی می‌ر سد. با 
توجه به شناختی که از میر کریمی دارم حدس می‌زنم 
که با چه نوع فیلمی طرف هستم و حدس نگارنده نیز 
درست از اب در می ابد.حیف که تعهد کاری اجازه 
نمی‌داد و گرنه در دقیقه قه ۵ افیلم سالن را ترک کرده و 
دنبال کار خود می‌رفتمابا پشتکاری کم نظیر فیلم دو 
ساعته یه حبه قند راتا به انتها تماشا می کنم.یه حبه 
فا ای ای ای ار فا ار ۱ 
فا ۱ 
سینمای ضد قصه و از این نوع اصطلاحات تخصصی 
که برای تماشاگر معمولی سینما اب و نان نمی‌شود. 
فیلم درباره یک خانواده بز رگ است که دور هم جمع 
می‌شوند و مقدمات بر گزاری یک ازدواج صوری را 
فراهم می کنند و فردای آن روز بزرگ خانواده که 
پیرمردی است که نقش او را سعید پورصمیمی بازی 
می کند بر اثر خوردن قند به سبک برره‌ای(پر تاب 
کردن داخل دهان) خفه می‌شود و می‌میر دا یا ما دجار 
جهل از نوع پیشرفته هستیم یا آقای میر کریمی ما 
CE NS‏ 
حبه قند یا به همین ساد گی(اثر قبلی ایشان) چیزی 
دستگیرمان نمی‌شود! 

سید ر ضا میر کریمی درباره‌این فیلم در کنفرانس 
خبری گفت: این اولین نمایش فیلم بود که برایم 
ا ا ا 
سرپاایستادم. اینجا باید یاد آور شوم که نویسند گی 
TT‏ ریک رس سر 
از زمانی که برای فیلمبرداری یکی از بخش‌های 
فرش ایرانی به همراه شادمهر راستین به ارد کان 
رفته بودیم. شکل گرفت. اپیزود در فضایی سنتی و 
قدیمی کار فیلمبر داری شد. فکر اولیه فیلم که چگونه 
می توان دوران کود کی. خاطر ات و تجر بیات زند گی را 
در قالب قصه تعریف کنیم از آنجا شکل گرفت و قصه 
رادر جند صفحه نوشتم و پروانه ساحت هم گر فت ما 
به دلیل علاقه‌ام به یکی از قصه‌های شاهنامه یکسال 


می‌رسد. پر وژه ای که ۲-۳سال زمان برد تابه سر 
منزل مقصود برسد. راه آبی ابریشم داستان ناخدا 
سلیمان (داریوش ارجمند) است که در هزار سال 
یی ار کل وی راز سر 
سیراف به سمت چین می‌برد تا تجارت کند. ناخدای 
کشتی که در معیت او حر کت می کند برخلاف توافق 
انجام شده سر به نافر مانی بر می‌دارد و در ابتدای سفر 
در بندر مسقط کنیزی ایرانی که در حقیقت امیر زاده 
به اسارت رفته‌ای است رامی‌خرد و به کشتی خود 
می |ورد. سفر ادامه پیدا می کند و در ادامه یس از 
مواجه شدن با مشکلاتی مانند دزدان دریایی, طوفان؛ 
گیرافتادن در جزیره وحشیان و... به بندری از چین به 
نام خانفو می‌ر سند و... 

بای ار د ا 
پرخرج به اصطلاح فاخر بسازیم ظاهر ‏ فکر خوبی 
است اما باید دید ماحصل کار جه خواهد بود. راه آبی 
ابریشم تلاشی است برای نشان دادن قدمت صنعت 
کشتی رانی و تجارت بین المللی در ایران اما سازنده 
این اثر در درجه اول باید به اثر بخشی فیلم خود 
بیندیشد. راه آبی ابریشم بازی‌های خوب, کار گردانی 
خوب و موزیک متن خوبی دارد اما یک فیلم خوب در 
درجه نخست از یک فیلمنامه خوب تشکیل می‌شود. 
فیلم داستان پراوج و فرودی ندارد. حتی گره داستانی 
به ان معنا ندارد. 

محمد بز رگ نیا کار گر دان فیلم در نشست خبری 
ی رسای سا 
می‌دانم و فکر می کنم این نوع سینما برای ایران زمین 
یکی از ضروریات اولیه است. چرا که این فیلم‌ها 
به راحتی می‌توانند با مخاطب ار تباط برقرار کرده 
واورابه سالن‌های سینما بکشاند. البته من منکر 
ژانرهای دیگر سینما نیستم. اما خود را به دار و دسته 
سینمای داستان گو منتسب می کنم. می‌شد این فیلم 
ریتم تندتری داشته باشد. اما فکر کردم باید داستان 
براساس اتفاقات پیش برود. 

داری وش ارجمند بازیگر این فیلم نیز در این 
نشست گفت: سال‌های گذشته جلساتی می گذاشتند 
و درباره سینمای ملی بحث می کردند. اما سینمای 
ملی جیزی نیست که با حلسه و بخشنامه ساخته 
شود. مگر فردوسی که شاهنامه را سر ود با سلطان 
محمود غزنوی جلسه هم اندیشی گذاشته بود؟ هیچ 
نهادی به اندازه سینما پررورش دهنده تفکر انسان‌ها 
نیست. البته قبول دارم که سینما هم زوایدی دارد و 





بقیه از صفحه ۵۳ 
ا می ز ند. | 
4 پای مصنوعی بد رفتاری می کند ولی به 


مرور رفتارش با او خوب می‌شود و... 
ساختن فیلم برای کودکان همیشه 





رح مرت ای رو رادار ی رو ایا 
کک ON‏ فضاهای فانتزی و جان بخشی به اشیاء راه 
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و رسم معمول خود را دارد. لذا بایستی ابتدا 
ر (, طبع کود کان راسنجید تامتوجه شویم که آیا 
4 کودک با موضوع فیلم رابطه برقرار می کند 
人‏ سم یا خیر.به زبان ساده‌تر کود کان هميشه برای 
۳ خودشان دنبال منطق هستند ولی منطقی 

ااا ا 

OT‏ ین ان ار 
باشندیاحتیبرایشان دلپذیر وقابل‌هضم 
۱ باشد. 
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本 
کار گردان فیلم در مورد طرح اولیه فیلمنامه‎ 
EET 
عصر آزاد ارائه داد و ماروی‌ این طرح کار کردیم‎ 
که وقنه طولائی بین کار رخ داد. جرا که از سینمای‎ 
کود ک حمایت نمی‌شود و گروه کود ک سیما فیلم‎ 
که وظیفه انها هم نبود به ما لطف کردند تا با همت‎ 
جواد نوروزبیگی کار شکل گرفت. امید وارم فیلم روی‎ 
مخاطب اصلی خود که کود ک است تاثیر خود را‎ 
بگذارد.‎ 
مهران احم‌دی بازیگر نقش معلم نیز از‎ 
علاقه‌مندی خود به کار صحبت کرد و گفت: من‎ 
اصولاً بچه‌ها را دوست دارم چرا که آنان به ما انرژی‎ 


می‌د هند درست ست است بود جه کار بایین بود اما این 


فیلم گرما و روحی بالایی داشت و بسیاری از فیلم‌های 
بز رگ سینمای ایران که با هزینه‌های بالا تولید 
می‌شوند؛ به گرمای این فیلم نمی‌رسند. من سعی 
کردم نقش معلم رامثل پدر ژپتو بازی کنم و از بازی 
در این فیلم راضی هستم و حتی هنگام تماشای کار 
ا شوق ریختم. 
تلاش برای نشان دادن کشتی رانی 
بعد از این فیلم نوبت به فیلم راه آبی ابریشم 
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یی ری زمرت ارب 
برایم رد مال درست شد. در صورتی که خدا 
می‌داند تمام سرقتهای من روی هم یک میلیون 
الان شاکی‌ها پولشان را می‌خواهند در صورتی که 
ار ای بر ترا رب ار 
ارس دیدم. اینجا کار می کنم و برای دختر و 
شوهرم پول می‌فرستم. به خدا من هیچوقت فکر 
نمی کردم عاقبت کارم این می‌شود. اگر می‌دانستم 
غلط می کردم دزدی کنم. حداقل آن موقع اگر 
رال ار او 
اگر آزاد شوم دیگر غلط می کنم دزدی کنم. اصلاً 
انگشتانم راقطع کنند... 


ءاد 
a‏ 


می‌زد در میان هق هق اشک و ناله‌هایش می گوید: 
-مادرم... مادرم هم به کمارفته و در بیمارستان 
نبینم. |69. خدای من... خدای من... خدایا توبه... 
ی 
دانه‌های اشکهایش همچنان از روی گونه‌هایش 
به پایان می‌غلطند و در میان چین روسری‌اش 
تمنای خواسته یک مادر. تمنای خواسته یک دختر 


سم 


شکلهای پنهان در تصویر الیس در 





۰ ۱ اختلاف در تصویر ناخدا 


بازی بااعداد 

تن شش غدد سه 

ا رقمی (۲۳ ۱- 

۱۳-۱۳۲ NES TT 
本 


۵۹ 





می‌شود و تصمیم دارد براساس حکم در موسسه را 
تخته کند. خانم شکیب در ظاهر مقاومت نمی کند اما 
اطرافیان او مثل لادن(مریلا زارعی) سعی می کنند با 
سر و کله زدن با سر گرد وقت را تلف کنند تاعروسی 
که قرار است بر گزار شود به هم نخورد و... 

گرچه برای تولید فیلم و پیدا کردن لو کیشن 
ی را ار ار 
چندان دلنشین نیست. معلوم نیست که در این کنش 
وواکنش داستانی چه کسانی محکوم و چه کسانی 
ای اساسا تن دا ای وان کار 
کجاست؟ 


حاتمی کیا: احساس می کنم خبلی ز بر آب ر فتیم 

در ابتدای نشست خبری این فیلم ابر اهیم حاتمی 
کی گفت:فیلم سساختن در محیط بسته کاری دشوار 
و دست ما بسته بود اما قصه ایجاب می کرد در 
تک لو کیشن باشیم و به دنبال مکانی بودیم که مثل 
موسسه باشد تا اینکه به همت گروه اين لو کیشن پیدا 
شد و با فضاسازی به کلیت کار روح دمیده شد. 

در ادامه حاتمی کیا در مورد فیلمنامه کار گفت: 
قصه کار در مورد ازدواج بود اما سناریو اول خیلی 
ايراد داشت و چند بار بازنویسی شد چرا که مرا 
مجاب نمی کرد و من در ۲۳روز در شهرستان کار 
را نوشتم و «سهیل رضایی» جرقه کار را در من ایجاد 
کرد. هر گز دوست ندارم به آژانس شیشه‌ای بر گردم 
و ان را تکرار کنم چرا که الان سال ۷۵ نیست و این 
فیلم برای آمروز است. 

وی در ادامه اف زود: این کار فیلم روز است و 
احساس می کنم خیلی زیر آب رفتیم و باید نفس 
بکشیم. این فیلم شرح حال این روزهای من است و 
پازل این جشن قرار است تکمیل شود و خیلی دنبال 
نمادسازی نبودم. 

ارجمند: شانس بزرک 

در ادامه داریوش ارجمند نیز بازی خود رادر 
این فیلم شانس بسیار بزر گی دانست و گفت حاتمی 
کیا یکی از اضلاع اصلی و ستون سینمای ايران است 
ومن وقتی سناریو را خوان دم. همه چیز آماده بود و 
کار رادوست داشتم چرا که معانی پیچیده و بز ر گی 
داشت و فضا در ا مده بود. حاتمی کیا یکی از بهترین 
جاسو سان خداوند است جرا که جیزهایی را می‌بیند 
که مردم عادی به آن‌ها دقت ندارند. او اولین تيغ رابه 
خود زد و من افتخار می کنم که در کنار او بودم. 





واتدی ۳ فیلم موی اف از سال 
که بودجه فیلم قصه شاهنامه تامین نشد. با حمایت 
حوزه هنری فیلم یه حبه قند راساختم. 

رصا کیانان بازیگر این فیلم در در ادامه تشست 
گفت: وقتی سناریو رامیر کریمی برایم تعریف کرد. 
وحشت کردم زیرا با عده زیادی از شخصیت‌ها 
که هر یک در پیشبرد داستان موثر هستند مواجه 
بودم.اماوجه مشترک همه ما تئاتر بود. این یکی 
از ویژگی‌های کار بود. بجه‌های تئاتر یک یا دوماه 
ریک سا ات رون میک رای وک 
ار تا ار 
به وضوح دیده می‌شد.. از ابت‌دا من نقش یک تاجر 
ایکا در رو ار 
E Md‏ 
رامی‌طلبید و نیاز بود تغییراتی در فیلمنامه صورت 
گیرد که انجام e‏ 

من علاقمندم نقش‌های جدیدی را بازی کنم و 
ان رای جالب نود به کونه‌ای بازی کنم که ش بیه 
نابازیگر باشد. البته مدت هاست انگ‌هایی به من 
می‌زنند که من تنها نقش افراد روشنفکر رابازی 
می کنم ولی نقش من در این فیلم یک ذره روشنفکری 
حتی در چشم‌هایش هم وجود ندارد. 

وقتی از ابر اهیم ناامید می‌شویم 

روز جمعه آن چیز که بیشتر از همه پیش از نمایش 
فیلم توی ذوق می زند حضور افراد ناشناس در سالن 
است که | شکارآامشخص است اهل مطبوعات ور سانه 
نبوده و حتی در عمرشان یک انشا هم ننوشته‌اند. 
بعضي‌هایش آن هم که مدام دنبال بازبگران بودند تا 
کی اد فا ی بک د اا که حابر کار کا کاں 
جشنواره به وفور کارت مهمان صادر کر ده بود سوالی 
| 
با دقایق زیادی معطلی فیلم گزارش یک جشن از 
ابراهیم حاتمی کیا پخش می‌شود. حاتمی کیا مثل 
همیشه یک فیلمس از غیرقابل پیش بینی است و هر 
فیلم او با فیلم قبلی تفاوت دارد. فقط می‌توانم بگویم 
لاف فیلم دعوت س اه ی حانی کیا( که 
بارها این فیلم را دیده ام) گزارش یک جشن جزو 
فیلم‌های مور د علاقه من محسوب نمی‌شود. فیلم. 
داستان زنی به نام شهر بانوش‌کیب (رویا تیموریان) 
است که یک بنگاه ازدواج دارد و عده‌ای از جوانها 


رابرای ازدواج آموزش می‌دهد. در این بین سر گرد 








طول دارد. اما به گفته «پروین آزرم» وکیل پرونده که 
وا ان رر کا کی سک رش 
شخصا بلیت تهیه می کند و تیم رأ به قشم می فر ستد. 
سکوت رسانه‌ها 

نداشته. حدود ۱۵ روزنامه ورزشی در ایران به انضمام 
صفحات ورزشی روزنامه‌های سیاسی و برنامه‌های 
متعدد ورزشی در شبکه‌های مختلف صداوسیما 
طی این مدت اخبار حاشیه‌هایی مثل درگیری‌های 
اشاره ای به مرگ غم‌انگیز یک مربی زحمتکش از 

به گفته خانم آزرم. این خانواده‌هنوز حتی نتوانسته 
فدراسیون حتی هنگامی که خویشاوندان نسرین 
قیاسی برای گرفتن جنازه‌اش به بندرعباس رفته, ان 
آما و کیل خانواده این اظهارات راغیر واقعی می‌داند. 


آمد ید؟ 

به هر حال باید برای هر مشکلی یک راه حلی پید! 
کرد. من هم خوشبختانه با انتخاب متد کاری خاصی 
人‏ 

واین یعنی تاسفی بابت ندیدن نمی‌خورید؟ 

را E‏ 
مثل آنالیزورهای مرد فوتبال را در ورزشگاه ببینیم 
شاید خیلی بیشتر از این‌ها پیشرفت می کردم و خیلی 
جلوتر از این جایی می‌رفتم که الان هستم. 

* کنار آمدن با این همه مشکل کلیدی و ادامه 
دادن این مسیر به چه معناست ؟ 

نشانه جسارت من است و طمعکاریم البته از نوع 
مثبت. من دوست دارم نه در این عرصه که در هر 
خر کر ار ری تراسا دی 
本‏ 
کنم. مثلا شرایط کاریم به عنوان سرمربی تیم بانوان 
باشگاه پاس مناسب نبود و بنابراین بر گشتم به سراغ 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
Sports_ Haftegi@yahoo.com‏ 


وررسی 


مرگ یک مربی و سکوت ساز مان ریت بدنی 


نمایند گان و مسوولین فدراسیون که بانی رقابت‌ها 
بودند. همچنین مسوولین و دست اندر کاران اداره 
کل تربیت بدنی استان هرم زگان. تلاشی در این باره 
نمی کنند. سرانجام به کمک آن دو نفر و خانم داوری 
سرپرست تیم ایلام. نسرین قیاسی به درمانگاه قشم 
منتقل می‌شود. 

به دلیل کمبود امکانات در درمانگاه نسرین 
قیاسی را دو نفر از اعضای ۱۸ و ٩‏ ساله تیم به همراه 
خانم داوری با قایق به سمت بندرعباس می‌برند که 
باز هم در این وضعیت. خبری از مسوولان فد راسیون 
واداره کل تر بیت بدنی استان نیست. متاسفانه‌هنگامی 
که آنها به بیمارستان‌ام لیلای بندرعباس می‌رسند. 
نسرین قیأسی فوت می کند. 

سفر با اعمال شاقه 

مسافرت به محل برگزاری رقابت‌ها نیز با 
مشقت‌های فراواتی برای تیم ایلام همراه بوده است. 

مسافرت‌های داخلی ورزشکاران در ایران, 
خصوصا در رشته‌های غیر فوتبالی هميشه با این 
دردسرها مواجه بوده است. 

در پرونده مرحوم نسرین قیاسی نیز, بخشنامه‌ای 
از سوی سازمان تربیت بدنی به اداره کل تربیت بدنی 
ایلام ارسال شده که اسامی تیمتان را برای حضور در 
مسابقات قهرمانی نجات غریق کشور که در قشم 
بر گزار می‌شود. اعلام کنید. 

ار 
ایلام تا قشم راطی کنند! مسافتی که دو هزار کیلومتر 


حسرت همشکی حضور در ورزشگاه‌ها 


مرگ «نسرین قیاسی» مربی تیم نجات غریق 
استان ایلام که با ابهامات زیادی همراه است. پس 
از گذشت ۸۰ روز همچنان با سکوت سازمان تربیت 
بدنی و فدراسیون نجات غریق مواجه است. 

در روز هفتم آذر سال جاری نسرین قیاسی 
مربی ۳۷ ساله تیم نجات غریق استان ایلام در جریان 
رقابت‌های قهرمانی کشور جان سپرد. تا امروز که 
حدود ۸۰ روز از م رگ نسرین قیاسی می گذرد این 
ادنه با سکوت سازمان تربیث بدنی و فدراسیون 
نجات غریق جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده 


ee 


است. 

اعضای تیم پزشکی که مطابق مقررات باید از 
ا او ور ها هنک 
روز پس از در گذشت نسرین قیاسی به جزیره قشم 
آمده‌اند! نسرین قیاسی در آن روز و پس از بر گزاری 
جلسه هماهنگی رقابت‌هاء اعلام ناخوشی می‌کند. 
طبق اعلام وکیل خانواده قیاسی. مسوولین فدراسیون 
توجهی به‌اونمی کنند. صبح روز بعد هنگامی که‌نسرین 
قیأسی در دستشوبی بوده حالش بد می‌شود. صدای 
او را اعضای تیم می‌شنوند. اما هنگامی که به کمک 
او می‌روند. متوجه می‌شوند درب دستشویی خراب 
أشست! 

سرانجام بعد از مدتی تقلا خانم داوری سرپرست 
تیم ایلام با استفاده از چاقو. درب دستشویی را باز 
E TT ETE‏ 
را بیرون می آورند و به او تنفس مصنوعی می‌دهند. 


آنالی زور زن ایرانی 





میناامینی نام چندان آشنایی در فوتبال ایران نیست ولی این نام از آن اولین و شاید تنها آنالیزور زن این 
فوتبال است که از لیگ ششم حضورش را اعلام کرده و چند سالی است که در گروه آنالیز مجید جلالی 


حضور دارد. گفتگو با او یک حسرت ساری و جاری را در لابه لای تمام حرف‌هایش نشان می‌دهد. حسرت 
فرصتی که هیچگاه نصیب او نشده تا یک بازی فوتبال را در ورزشگاه ببیند و آنالیز کاملش را در این فضا 
انجام دهد. 





حتی باید نحوه گرم کردن یک بازیکن را هم زیر نظر 
گرفت یا در هنگام حملات به نوع ارایش خط دفاع 
تیم حمله کننده‌هم دقت کرد ولی من چنین شر ایطی را 
ندارم و حتی به سختی می توانم نوع شر ایط آب وهوایی 
محل بازی را هم لحاظ کنم. برای یک آنالیز کامل به 
همه این اطلاعات باید دسترسی داشت که من ندارم 

+ پس چگونه با این همه کمبود و نقصان کنار 


رو ۳۶۵۸ 


:ند یدن‌بازی در ور زشگاه‌در حالیکهاین امرلاز مه 
کار یک آنالیزور است پارادو کس عجیبی نیست؟ 
بدون شک خیلی تناقض دارد ولی به هر حال 
مجبورم با حسرت دیدن بازی در ورزشگاه‌ها کنار 
IT‏ کید ات سر 
زمین روی می‌دهد را ببینیم نه فقط جایی که توپ 
هست و دوربین‌های تلویزیونی پوشش می‌دهند. 


2 
2 ۳ مر برع را 


و به هر باشگاهی هم که رفته توانسته این کار را بکند. 
کرش می تواند تغییر ات اساسی باتو جه به پتانسیل‌های 
همان تیم در نوع بازی ایجاد کند و این 
چیزی است که ما نیاز داریم. یعنی یک 
مربی که در بخش سازندگی و در بخش 
تغییرات بنیادی در ساختار بازی یک تیم 
بتواند تأثیر گذار باشد. و به نظر من آقای 
کرش چنین خصوصیاتی را دارد و از دید 
من یک انتخاب فوق‌العاده است. 

با توجه به برنامه‌های بعدی تقویم 
فوتبال ایران آقای کرش بایستی از 
دید گاه شما نخست فعالیت‌اش را در 
تیم ملی فوتبال امید برای کسب جواز 
المپیک ۲۰۱۲ لندن شروع کند یا تیم 
ملی و یا هر دو؟ 

به هرحال این ممکن است که 
قدراسیون ما خواسةای را حل قات به ایشا 
انتقال دهد که یک خواسته بلندمدت باشد. با توجه به 
این که ما یک ساختار جدیدی برای نوع فوتبال‌مان 
می‌خواهیم که بتوانیم در چارچوب آن نیز در جنبه‌های 
تاکتیکی پیشرفت کنیم. با در نظر گرفتن خصوصیات 
فردی و سطح خلاقیت‌هایی که فوتبال ما دارد. به 
لحاظ این که ایشان قبلا چنین کاری را در همان سبک 
فوتبال خودشان برای پر تغال انجام دادند. به نظر من 
می توانند اینجا هم انجام دهند. منتهی همان طور که 
گفتم این خیلی مهم است که فدراسیون ما آن دید گاه 
استراتزیک خود را به این مربی انتقال دهد که ایشان 
فکر نکنند که مثل بقیه مربی‌ها بیایند اینجا و فقط 
نتایجی زود گذر برای ما بگیرد. ما نیاز به یک تجدید 
ساختار داریم. نیاز به تغییر نسل داریم و نیاز به ترمیم 
فوتبال, چه از نظر فنی و چه از نظر تاکتیکی. 


برای من نام تیمی فرقی نمی کند ولی هر 

روز حضور در کلاس مجید جلالی برای من یک 
پیشرفت است و یک درب جدید به روی فوتبال 
روز دنیا. پیشنهادی از پاس داشتم ولی خوشبختانه یا 
ار اسآ ار 

+ قله مینا امینی در این شغل کجاست؟ 

شاید خنده‌دار باشد ولی می‌خواهم جزو ۵ 
آنالیزور اول کشور بشوم. 

۶« مگر الان نفر چندم هستید؟ 

اخرم. البته دقیقا نمی‌دانم چند نفر به صورت 
رسمی در ایران آنالیزور هستند ولی آرزو می کنم 
باشگاههابه این شغل دقت کنند که‌امروزه‌در فوتبال 
二‏ 
آنالیزور به چشم یک نان خور اضافی نگاه می کنند. 

تشکر اصلی تان رانثار چه کے می کنید؟ 

مجید جلالی که مانند یک پدر از من حمایت 
.در تمام این ۴سال این قدر شجاعت داشت که 
رس را تک اس کب 


د جای: فوتمال ایرآن نیا به تجد بدساختار دارد 





کنیم. ولی حاصل آن شکل بازی فوتبال ما هست. که 
به آن می گویند فوتبال ایرانی و همیشه ما باید منتظر 
باشیم که به نتایجی بر سیم که برای حریفانمان غیر قابل 
بیش ‌بینی است و این‌ها می تواند اتفاق بيافتد. 

آمدن و فعالیت احتمالی کارلوس کرش سرمربی 
سابق تیم ملی فوتبال پر تقال رادر سمت سرمربی گری 
تیم ملی فوتبال ایران چه طور ارزیابی می کنید ؟ 

به نظر من اگر فدراسیون ما بتواند ایشان رامتقاعد 
کند. یک انتخاب بسیار خوب است. به نظر من او یکی 
از بهترین مربی‌هایی است که می تواند روی فوتبال ما 
تأثیر گذار باشد. بدین جهت که ایشان هم تجربیات 
خیلی زیادی در زمین در بالاترین سطح فوتبال 
بین‌المللی داشته و هم تخصص خیلی خوبی دارد در 
زمینه‌ی شناخت استعدادها. از آن گذشته این قابلیت 
رادارد که روی شکل فوتبال یک منطقه تأثیر بگذارد 


۱1 


یک جوان به نام عبدا... ویسی که 
خودش هم تازه سرمربی شده بود 
وارد این حیطه شدم و خیلی تلاش 
کردم تا به اینجا برسم. حضورم 
هم لطف خدا بود. مایلی کهن در 
لیگ ششم از فولاد رفت. ویسی هم 
برای انجام کارهایش به اصفهان 
آمده بود تاعازم کلاس مربیگری 
در پر تغال شود که از باشگاه به 
او زنگ زدند که هدایت تیم را 
برای چند هفته در اختیار بگیرد. 
من هم اطلاعات حریفشان یعنی 
مس را به او دادم. گویا بعد از من. 
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ملی‌پوشان ایران در دیداری دوستانه با 
روسیه با گل دقیقه‌ی آخر خلعتبری یک بر 
صفر پیر وز شد ند.مجید جلالی در گفت و گویی 
از پیامد این کامیابی و سرمربی گری احتمالی 
کرش در تیم ملی می گوید. 

تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی یک 
بر صفر در دیدار دوستانه مقابل روسیه به 
یک موفقیت تاریخی دست بافت. پیروزی 
ملی‌پوشان مقابل روسیه در مقطع فعلی 
فوتبال ملی ایران چه پیامدی را می‌تواند 
داشته باشد ؟ 

من فکر می کنم بالاترین اثرش تسکینی 
است که می‌تواند برای فوتبال باشد. برای 
جامعه فوتبال و برای مردم فوتبالدوست که همه 
فوق‌العاده بعد از جام‌ملت‌ها تحت تا ثیر شکست بودند؛ 
شکستی که مقایل کره جنوبی حاصل شد. بازی برار 
روسیه مي‌تواند مسکنی باشد؛این بالاترین اثرش بوده, 
ولی حتما می‌تواند اعتماد به‌نفس خوبی هم برای آبنده 
باشد و برای یک شروع جدید که امیدوارم فوتبال ما 
اگر چه جام ملت‌ها را خیلی بد تمام کرد بتواند بعد از 
ان یک شروع جدیدی برای | بنده داشته باشد. 

آیابه نظر شما پیروزی ایران مقابل روسیه فقط به 
عنوان یک اتفاق می تواند محسوب شود. یا کلا تیم ملی 
فوتبال ایران از این بخت و موقعیت بر خور دار است که 
در مقابل بزر گان فو تبال جهان نیز بعضی وقت‌ها پیر وز 
میدان باشد ؟ 

به لحاظ ساختاری فوتبال ایران. ما نمی‌توانیم 
پیروزی مقابل روسیه را حاصل یک فرایند کار تلقی 


کی 
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کربکندی به ویسی زنگ می‌زند تا تبریک بگوید. 
ویسی از او اطلاعات مس رآمی‌خواهد و کربکندی هم 


همان حرف‌های من را می‌زند و همین پل ورود من به 
حیطه انالیروزی شد. 


آین چهار سال کار کردن در فولاد بس نیست؟ 


حرفه خودم. 

6 پدیرفته شدن در این کار و اصلا ورود به این 
حیطه چه قدر سخت بود؟ 

باور کنید سخت‌تر از آن چیزی بود که فکرش 
را می کنید و حسش را در ذهن دارید. من با حضور 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۳ ۳۳ ٩ ٩۹۳‏ ۲ تماس‌بگیرندو 


جداً خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


عقاید آنها غلط است ولی نمی‌توانید ثابت کنید. 
حاجت‌هایی هم دارید که یکی از آنها مالی است 
اما خجالت می‌کشید آنها را به زبان بیاورید 
به‌راحتی از کوه بالا می‌روید یعنی اهل انگیزه‌اید 
و انرژی خوبی دارید. ضمنا یعنی برخی‌ها شما را 
باور نمی کنند. شما از کسانی هستید که صورت 
ردان را ع مل سرت می کی ت وال 
حرف دل‌تان به زبان نیامد و از دل گذشت این 
یعنی خودخوری. پیشنهاد می کنم حرف‌های‌تان را 
بزنید و نگذارید انبار شوند. 


پدرتان مقصر نباشند و تقصیرها به گردن کسی 
دیگر باشد. دقت کنید که می گویم ممکن است. 
نمی گویم حتما... ان مادری که در خواب حاضر 
نیست دعا کند. همان مادری است که در این دنا 
زندگی می کرده نه آن مادری که به جهانی دیگر 
رفته است. گله‌گذاری شما به مادرتان. به من 
می گوید شما کسی را ندارید تا به فریاد شما برسد 
و حق شما را از پدر بگیرد. جون دست‌تان از همه 
جا کوتاه شده بوده» به دامان مادر مهربان‌تان پناه 
بردەاند متا فراموش کنیا که به این ساد گی ها 
نمی‌شود قضاوت کرد. و البته به قول مولوی 
داد گر(با کمی تغییر): 
این جهان کوهست و کار ما ندا 
باز می گردد نداها سوی ما 


که اولین کسی که دوست دارید به شما جذب 
شود. شخصی است که فکر می کنید شرایطی دارد 
که به شما نمی‌خورد. 

است ضمنا ارزش کفش‌ها که از عالی تا خوب 
و متوسط و پایین درجه بندی شده‌اند. مقام و 
شرایط ان دوستان را نشان می‌دهند. انجا که با 
ماشین به دانشکده و به کلاس می‌روید و دیده 
نمی‌شوید. یعنی خودتان را قبول ندارید و فکر 
می کنید هر گز نمی توانید آن همکلاسی‌ها را جذب 
کنید. پیشنهاد می کنم خودتان باشید. خودتان را 
قبول کنید و به خودتان احترام بگذارید. درست 
است که برخی از مردم. دوستان خود را با ميزان 
خودش را قبول داشته باشد 9 رفتارش صاد قانه 
و دور از تظاهر باشد. در چشم دیگران جذاب 


کردم. ماهی‌های کوچک نقره‌ای داشت. پنج 
صاحب کتاب روی انها نوشته بود. من با تمام 
وجودم شیون کردم و دلم خواسته‌ها و گلایه‌هایم 
را می گفت. کم کم شمش‌ها شناور شدند و جلو 
آمدند. راهنما گفت: .人 ww‏ دیگه ادامه نده. حس 
است و گناه کرده‌ام. سکوت کردم و بیدار شدم. 
۲ 

این خواب می گوید با برخی از افراد از جمله 
با شوهرتان اختلاف عقیدنی دارند و متام با آنها 
بحث می کنید و به نتیجه نمی‌رسید. حس می کنید 
و بیدار شدم. 
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این خواب نمی‌گوید که مادر شما در آن دنیا 
نشسته است و دارد زن‌های شوهرش را نفرین 
می کند. تصور بسیاری از ما از آن دتا نادرست 
است. نیکو کارانی که به آن دنیا می‌روند. دیگر با 
مسائل این جهانی در گیر نیستند. 

جیزهایی که در این دنیا انها را ناراحت 
می‌کرده. در آن دنیا هیچ مفهومی ندارد زیرا 
در انجا مفاهیمی مثل حرص. دوست داشتن 
مقام. کینه و... در وجود انها نیست. این خواب؛ 
رنج‌های شما و خواهران و مادرتان را به تصویر 
کشیده است. حتی ممکن است زن دوم و سوم 


نبود. از کمدم بیرون آوردم و پوشیدم. خواستم پیاده 
شوم ولی دیدم لنگه به لنگه است. یک جفت دیگر 
برداشتم که درجه سه بود اما ديدم به پایم کاو 
است. خلاصه هر کفشی که برداشتم. از کفش قبلی 
ارزان‌تر بود ضمناً يا پاره بود. يا گشاد بود و يا عیبی 
داشت. تاجار با بدرم سر کلاسس رفتم ولی هیچ کس 
مرا ندید مخصوصا چند نفر از همکلاسی‌هايم که 
در بیداری دوست دارم با آنها دوست شوم ولی 
خجالت می کشم. با ناراحتی بیدار شدم. 
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این خواب می‌گوید شما از اوضاع مالی و 
موقعیت اجتماعی خودتان راضی نیستید. به همین 
در داشتن ثروت زیاد و لباس‌های شیک و ماشین 
نمی‌ شود و با ماشین وارد دانشگاه می‌شوید یعنی 
دوست دارید قدرت و تشخص زیادی داشته باشید 
تا بین دانشجوها شاخص باشید. 

این آرزوها برای این است که بتوانید چند نفر 


ارو ۳۶۵۸ 








تعببر خواب 
خوابگزار: مصطفی کلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


خیلی شیون کردم 





سپیده یعقوبی؛ ۴۱ ساله. متًهل, خانه‌دار. اسلامشهر 

خواب دیدم دارم از کوهستانی بالا می‌روم. 
راهش بسیار دشوار و سرد بود ولی من راحت 
می‌رفتم و سردم نبود. آقایی هم بود که راهنمای 
من بود. رفتیم و به قله رسیدیم. محوطه‌ای بود 
که استخری هم داشت. عده‌ای آقا داشتند حرف 
می‌زدند. همه جا مشکی و نقره‌ای بود. راهنمای 
من کته هم ها ریت ی ای تایه فا 
همه رفتند. راهنما رو به کوه ایستاد. من هم رو 
به استخر. به من گفت: آرزو کن! به استخر نگاه 


مادرم بر ايش دعانکر د 


مینو ادهمی. ۳۳ ساله. متآهل. خانه‌دار. تهران 

مادرم از دست پدرم دق کرد. او مادرم را 
طلاق داده بود و زن جوانی گرفته بود. ما را هم 
از خانه بیرون کرده بود. مادرم دارایی‌هایی داشت 
که پدرم همه را بالا کشید و خرج زن دوم و 
بچه‌هایش کرد. زن دومش سرطان گرفت و مرد. 
بعد پدرم که هفتاد سال داشت. رفت و زن جوان 
دیگری گرفت. اين‌ها را گفتم ا خوابم را بهتر 
تعبیر کنید. خواب دیدم خیلی ناراحتم. پیش مادرم 
رفتم و از پدرم گله کردم. مادرم دست‌هایش را 
رو به آسمان گرفت و گفت: براتون دعا می‌کنم. 
بعد خانمی امد و از مادرم خواست دعا کند تا 


تعبیر خوایای ایمیلی 
بینند گان محتر م خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است. 





بنز و کفش‌های ناجور 


نویسنده: مسعود ۴۸8 ۰ ۰ ۲ سلله ۰0۲۳۰ ۰۲۰۱۰ ۰۸:۳۳ 


خواب ديدم صبح است و می‌خواهم به دانشگاه 
بروم. بهترین لباسم را پوشیدم و موهایم را مرتب 
کردم و کفش اسپرت زیبایی» پوشیدم و از خانه 
بیرون رفتم. بنز کورسی مشکی مدل بالایی داشتم. 
ا اا ا 
لباس و ماشین را ندارم.) سرعتم خیلی زیاد بود. 
همه را جا گذاشتم و به دانشگاه رسیدم. کسی 
راافرت E‏ 
ماشینم پیاده شوم ولی دیدم کفشم کهنه و پاره 
ما ار ای ار 
کنار کمدم ایستادم. از همان توی ماشین» دستم را 
دراز کردم و یک جفت کفش که به زیبایی قبلی 
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مهر 
بسیار گشاده‌رواید و خوب می توانید گلیم‌تان رااز آب بیرون بکشید و به همین 
دلیل است که آرامش خاطر و رضایت باطنی دارید و کارتان را با جان و دل انجام 
می‌دهید و سختی‌ها را تبدیل به لذت زند گی کرده‌اید. درد دل کردن با یار حس 
خوبی به شما می‌دهد و روحیه شما را تقویت می کند. و در این روزها نیز شرایط 
روحی خوب خود را باز خواهید یافت و این رامد نظر داشته باشید که کار امروز برای 
قمع ارو ات کر عو راق اع اواد در وت ری ور ار مره 
ارتباط تان را کم کید 
آبات 
روابط عمومی خوبی دارید و کارهای زیادی را برای انجام دادن لیست کرده‌اید. 
خود و کارهایتان راقبول دارید و به زندگی‌تان عشق می‌ورزید. ولی نمی‌دانم چرا گاه 
توی دنیای خود می روید و هیچ کس رابه آن راه نمی دهید و این امر نیزمانع از انجام 
کارها و وظایف‌تان می‌شود. و معمولاً نیز با توجه به اینکه نظر متفاوتی با دیگران 
دارید. درنهایت حرف حرف شما می‌شود. به قول خود تان این یک هنر است. هم در 
گوش کردن و هم در جواب دادن عجول‌اید و از نصیحت شنیدن فراری. اما بدانید 
رازهای بسیاری در دل همین نصیحت‌هاست! 
فعال. زرنگ و مهر بان‌اید. استعداد و قدرت یاد گیری بالایی دارید. سر زنده‌اید 
و همیشه در هر شرایطی سعی می کنید که خودتان باشید و برای انجام هر کاری 
بیشترین توان را به کار می گیرید و شاید برای همین است که زندگی برای شما 
صفای خاصی پیدا کر ده و با دیگر ان متفاوت هستید. در این روزها صدای فریادی 
را از درونتان می‌شنوید که درخواست کمک می کنید و باید او را دریابید. و بدانید 
که برای هر دردی دارویی وجود دارد. یس جدی‌تر باشید و نکات ماجرارا در نظر 
بگیرید و زودتر اقدام کنید و ضعف و کمبودها را فراری دهید. 
دی 
خوش شانس و خوش اقبال‌آید و قدرت شخصیتی و جذبه زیادی دارید و دوست 
دارید که مورد توجه قرار بگیرید. در این روزها خسته و بی حوصله به نظر می‌ر سید 
که برای از بین بردن آن کاری نمی کنید و امیدوارم بدانید که چه می کنید و کاش 
هر روز چند دقیقه‌ای را برای مرور حوادث و اتفاقات مثبت زند گیتان بگذارید و 
مسایل پیش با افتاده را بزر گ جلوه ندهید. و دقت کنید که عصبانیت‌های امر وز 
پشیمانی‌های فر دا را به دنبال دارد و امیدوارم فقط به خودتان فکر نکنید که فرصت 
و توان انجام آن برایتان وجود ندارد. اما می‌توانید همه چیز رابه حالت اول بر گر دانید 
واین یک هنر است. 
بهعمن 
هم خویشتن‌دارید وهم تنوع‌طلب. به کارهای فردی علاقه زیای دارید واز نظر 
روابط اجتماعی هم قوی هستید و به همین دلیل در نگاه و دید مردم قابل احترام‌اید. 
قدرت معنوی خوبی دارید و می‌دانید که سخت گیری نتیجه عکس می‌دهد. پس 
خستگی‌های جسمی خود را دور بريزید و غصه را به چهار چوب خانه‌تان راه ندهید 
و به دنبال راهکاری باشید تا بتوانیدبه نقاط ضعفتان قدرت ببخشید و با حضورتان 
سوءتفاهم و سوال‌های مبهم را از بین ببر یدو ازپرخاشگری دوری جویید و اهدافتان 
را تا می‌توانید روشن سازید. 
اسفنیک 
متانت خاصی دارید و قلب شما مظهر زند گی و ایمان ودوست داشتن است. 
سختی‌های زند گی هیچ وقت شما را ناامید نکرده است. چون خوب می‌دانید که 
نمی‌توانید زمان را به عقب بر گردانید و برای همین است مثل افراد همیشه بر نده 
رفتار می کنید و سعی دارید که هر کاری رابه بهترین شکل‌اش پیش ببرید و در این 
روزها فرصت خوبی است تا که عادتهای ناخوشایند خود را کنار بگذارید و منطق را 
با حرف‌ها و خواسته‌هایتان یکی کنید. چون منطق شما را همانند لشگری پرقدرت 
یاور شماست و لحظه‌های قشنگ را برای شما به ارمغان می آورد. 


سیم صو 


مرت کی 








2 ۸۹۷ 


بیغ ام‌بای‌روشنایی 


قروردین 
اف وریز ین هد وب رآ کرد امکانات خاضی دارنف تا اند نک سور 
و گردن از دیگران بالاتر باشید. احتیاج به همکاری و همفکری دارید که امیدوارم 
بتوانید راه‌حل خوبی پیدا کنید.و برای این منظور باید بدانید فقط روی حرف خود تان 
پافشاری نکنید و دقت کنید که در این روزها بی‌ملاحظه نشوید. چون حرص 
خوردن‌های زیاد شما را از منطق‌تان دور می کند وخنده را از لبتان دور می‌سازد و 
این یک کم لطفی است که به خود تان روامی‌دارید واین رانیز بدانید که گاهی اوقات 
سکوت بیشتر از نصیحت طرف مقابل را می‌سازد. 


او ۵ ده ۷۳ سس 


فردی ساز گار و مسوول‌اید هم ا گاهی دارید و هم متعهد هستید. عمیق فکر 
می کنید وصداقت شما باعث محبوبیت تان است. دلتان بر ای کار تان می‌لر زدواز ان 


از:د کتر نو ید خدادوست 


لذت می‌برید و برای آینده تصمیماتی در نظر دارید که باید برایش تمام تلاش‌تان 
رابه کار گیرید و بدانید که رحمت الهی را پیش‌رو دارید و به گونه‌ای خوشحالتان 
می کند که سر از پا نمی‌شناسید. ولی باید مر اقب باشید که از تکرار عادت‌های غلط 


ا 


خر داد 

یقیناً روحیات شما برای اطرافیان بسیار خاص و قابل در ک است, ولی باید بیشتر 
مراقب حر کات ورفتار خود باشید که البته کار ساده‌ای نیست. 

طرفدار اجرای عدالت هستید که البته بسیار پسندیده است. ولی اگر شروع آن 
از خودتان باشد نتیجه شگفت‌انگیزی در پی دارد. دوست خوبم! قولی را که داده‌اید 
نباید فراموش کنید و این به سود هر دو طرف است که نتایج خوبی به همراه دارد. 
دوست نازنین من. نگرانی را از خود دور سازید و این را خودتان نیز می‌دانید که در 
بازی زند گی این زند گی بوده که به شما باخته است و باز هم می‌بازد! 


we 


区 

دست روی دست گذاشتن با روحیات شما ساز گاری ندارد و خوب می‌دانم که 
دنبال راه حل بهتر ی هستید و می‌خواهید گام‌هایتان را محکم و استوار بردارید. پس 
دقت کنید که پر خاشگری رااز خودتان دور سازید و به قوانین و آداب خانواده‌بیشتر 
احترام بگذارید و گاهی اوقات لازم است خیلی از دیده‌ها را نادیده بگیرید و یقین 
انجام هیچ کاری با در بسته آن مواجه نمی‌شوید. اگر به «او» اعتماد کنید. 

مر داد 

زندگی شما سر شار از روشنی و آرامش است وشما به دنبال | منیت! و شاید این 
گونه است که می‌خواهید هميشه خوشحال باشید ولی بی‌دقتی می کنید و داشتن 
از زند گی هستید که با تغییر ات روحی و جسمی و حتی اجتماعی همراه خواهد بود. 
پس واقع‌بین باشید و در اهدافتان محکم بمانید و استقامت به خرج دهید و منصف 
باشید و قوانین را برای خود و دیگران قابل اجرا بدانید. 


که 


سهر یور 
سرشار از هیجان‌اید وگاه مضطرب و گاه هم دلوایس. و در این روزها باید تکلیف 
خود تان رابادلتان یکسره کنید و امید وارم عاقلانه عمل کنید والبته‌از آنجا که بر خورد 
شما با مسایل همیشه با دیگران متفاوت است انجام هیچ کاری برای شما ناممکن 
نیست. شاد بودن را دوست دارید و برای آن زمان و مکان نمی‌شناسید. پس فقط 
کافی است که دلتان بخواهد و اراده کنید و حضرت عشق رااز یاد نبر بد. 


" محراب درویشوند امیرحسب 





beigi_somayehn@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


دیدند که دزد خزانه رانبرده است و گرنه الان خدا 
می‌داند سلطان با ما چه می کرد و ... 
واز نزدی ک صحنه رامشاهده کرد. آنقدر این کار 
دزدی است ؟ برای دزدی آمده و با آنکه می‌توانسته 
همه چیز را ببرد ولی چیزی نبر ده است ؟ آخر مگر 
کنم و ته و توی قضیه را در اورم ... 
در همان روز اعلام کرد: هر کس شب گذشته به 
خزانه آمده در امان است او می‌تواند نزد من بیاید. من 
بسیار مایلم از نزدیک او را ببینم و بشناسم. 
این اعلامیه سلطان به گوش سر کر ده‌دزدهار سید. 
دوستانش راجمع کرد وبه آنها گفت: سلطان به ما 
امان داده است. برویم پیش او تا ببینیم چه می گوید. 
آنها نزد سلطان آمده و خود را معرفی کردند. سلطان 
که باور نمی کرد دوباره با تعجب پرسید: این کار تو 
رده ها 
می‌توانستی همه چیز را ببری ولی چیزی رانبردی؟ 
گفت : چون نمک شمارا چشیدم و نمک گیر شدم 
و بعد جریان را مفصل برای سلطان گفت... 
سلطان به قدری عاشق و شیفته کرم و بزر گواری 
مثل تو. جای دیگری باشد. تو باید در دستگاه حکومت 
من کار مهمی را بر عهده بگیری... و حکم خزانه‌داری 
رابرای او صادر کرد. 
ری او یعقوب لیث صفاری بود و پس از چند سالی 
نمود. یعقوب لیث صفاری سردار بز رگ و نخستین 
در ارامگاهش واقع در روستای شاه باد واقع در ۱۰ 
کیلومتری دزفول به طرف شوشتر ارمیده است. 
گفتنی است در کنار این | رامگاه بازمانده‌های شهر 
گندی شاپور نیز دیده می‌شود. 
رقیب حود 
روزی دیوجانس حکیم با گروهی که به سوی 
مسابقه کشتی روان بودند. همراه شد. 
شخصی ازروی استهزاء به وی گفت: «آیا تو هم 
برای مبارزه می‌روی؟» دیوجانس پاسخ داد:«آری. 
من هم برای کشتی گرفتن می‌روم.» 
مرد پرسید:«رقیب تو کیست ؟» 
گفت:من رقیب خودم هستم و به مبارزه با خود م 
می‌روم. برای من هیچ کشتی گرفتنی همچون وقتی 
که با امیال و هوس‌های خودم می‌جنگم لذت بخش 
و هیجان‌انگیز تر نیست. 
مریم پارسا - کوهبنان 


ار ۳۶۵۸ 





او دزدی ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند 
سرقت تشکیل داده بودند. روزی با هم نشسته بودند 
و ادمهایی معمولی سر و کار داریم و قوت‌لایموت 
انهارااز چنگشان بی رون می | وریم ؟!بیایید این بار 
بس باشد. 

البق دسترسی به خزانه ۰ ۲ ۰ ۳۱۳۳ 
کردند. این کار مدت فک ۰ ۲۱۱۱ ۱۱ 
بود. تا سرانجام بهترین راه ممکن را پیدا کر دند و خود 
را به خزانه رسانیدند. 
آنهاتا می‌توانستند از انواع و اقسام طلاجات و عتیقه 
چشم سر کر ده باند به شیء در خشنده و سفیدی افتاد. 
گمان کرد گوهر شب چراغ است. نزدیکش رفت آن 
رابرداشت و برای امتحان به سر زبان زد. معلوم شد 
غضب دستش رابر پیشانی زد به طوری که رفقایش 
متوجه‌اوش دندوع ال ۲۱۰ ۳۳۲ 
نگهبانان خزانه با خبر شدند. خیلی زود خودشان 
و دارایی یادشاه رابرد از مردانگی و مروت به دور 
است که‌ما تمک کسی رابخور 9۹۳۰۶ 
بشکنیم و ... 
صبح که شد و چشم نگهبانان به درهای باز خزانه 
دیدند سر جایشان نیستند. اما در آنجا بسته‌هایی به 
چشم می‌خورد. آنها را که باز کردند دیدند جواهرات 
در میان بسته‌ها می‌باشد, بررسی دقیق که کر دند 
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ر نده عشقت رار ها کن ١ک‏ 


۰ 


حون در لب 
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مال 


مه 


به نیس 


وا کر ر نکشت از قل هم مال تو 


ډو 


۵ ۵ 


دانش آموز کلاس پنجع ابتنایی 
عخرصه هید خداقلی ۴ 
در سال تحصبلی ۸٩-٩۰‏ 
با حعدل ۲۰ساگ ت معتاز شتاخته 忆‏ 
با تضطر از او لساد صقر م مدر سد مختسن سا افا هد شنناسی 


و | مپرشاد نو آموز 





۱ شتسه شهية فدتظلی ۱ 
۳ سال تحتسیلیی ۸-۰ 


با معدل ۳۰شاگ ۵ ممتاز شلاخنه شده است 


۰-۳ باکر از از لعا؛ مغر م در سه نشیم عا سر کار شنم مور وز ی 





همسرت نبره حاجوی و فرزندان علی -محمد -راضیه پور غلامی-سمنان 
باشید. دوم اسفند سالر وز تولدت مبار ک. 
دخترانت سکبنه. فر شته و پسرانت مهدی و محمد خلج قم 
همسرت مهدی هاشمی -اسلامشهر 
دسا اجان هشتم اسفند سالروز تولدت را با هزاران شاخه گل تبریک می گویم. 
مامان» بابا؛ خواهرت سمانه و مهدیه-تهران 
مب جان.خداوند در ۱۷ اسفند ۷۷ زیباترین ترنم عشق رابا صدای تو در گوشم 
زمزمه کرد و مرا در دریای مهر مادری غوطه‌ور ساخت تا قدوم زیبایت را گلباران 
کنم. مادرت پروانه حق‌دوست -تهران 
8 مهدی جان: گویی خداوند تمام خوبی‌ها رایک جا جمع کرده و در روز ۲۶بهمن به 
من هدیه داده خدا را شاکرم. تولدت مبار ک. همسرت فریبا اسدی -سنندج 
#7 امیر عدر م٠‏ بیستم بهمن ماه پانزدهمین سال روز تولدت را با یک دنیا عشق و 
محبت و بهترین و نابترین ارزوها تبریک می گوییم. 
پدرت عباس لجام گیری و مادرت لیلااحمدی نیکو 
8 امن جان !هفده بهمن ماه را که تو به دنیا آمدی بیشتر از هر روز دیگری دوست 
دارم چون در این روز خداوند خوشبختی مارا کامل کرد. 
پدرت عباس و مادرت لیلااحمدی نیکو 
8 سمالنه عر در ج٠‏ بیست و چهارم بهمن ماه را با هزاران سبد گل یاس به تو عزیزم 
تبریک می گویم و امیدوارم خوشبخت و موفق باشی. 


باد. دوستت دارم. 


دوستت دارم. 


لیلااحمدی‌نیکو -اسلامشهر 
8 محمدجان ایک روز در هر سال بر ای تماشای چشمانت می نشینم وباقی روزهایم را 


是 
1 


او لین هو سه رجیم صو 


۱ در ایران. 
زر نظطر متعحصصی ترهييم حو از کانادا کچ 
اهران- خیابان ولي عضر - جنب سينا ۲ فریقا - طبفه سوم ی 


تلف ۰ ۳۱۸۳۳ 一‏ ۹۳۸ خاش 一‏ ۲۳یا TAs‏ ای ۳۵ 


زبرنظر: سروش 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 قاسم جان اتولدت بهانه‌ای شد که به توبگویم با تمام وجود دوستت دارم. آرزوی 
مرجان علوی -اهواز 
8 ارزو جانا بهترین روز زند گی من روز میلاد توست. روز تولدت مبارک. 
دوستت سمیر کرمی -تهران 
8 اسبه جان !یک سبد گل رز و صدها ستاره تقدیم وجودت می کنم, دوستت دارم 
توالت سار ک: خاله مریم و فاطمه فرهادی -ایذه 
8 مر یج چانسالروز تولد تودختر گلمان و خواهر عزیزم رادر ۲٩‏ بهمن ماه‌بااهدای 
۶ گل مریم گرامی می‌دارم. پدر و مادر و برادرت اعتصامی -اصفهان 
فاطمه‌جان.ابیست وششم بهمن رابا ۲۶ هزار سبد گل رز وجود نازنینت را گلباران 
می کنم و با زبان فرشتگان می‌گویم. دوستت دارم. تولدت مبار ک عزیزم. 
همسرت حسین الهی -گلپایکان 
8 هر ای عر یر جایادمان‌هست که‌یادت هستیم ویادت باشد که روز تولدت همیشه 
در خاطرمان پایدار و مبارک است. گچساران-علی قربانی و فیروزه 
8 علی جان.مرایادت چپاول کر ده‌هر روز.دلم رادشت سنبل کر ده‌هر روز دلم رابا 
دلت تقسیم کردم. دلم محتاج دیدار است هر روز. همسرت فیروزه -گچساران 
8 مھر ی جان۷۱ ۲ بهمن روز تولدت رابا | سمانی پر از ستاره‌های چشمک زن به شما 
تبریک می گویم. داداش و خواهرت شهره رسولی 
قچ سحر جان !تولدت بهانه ای شد تااین فصل رابیشتر دوست داشته باشم. زیر افصل 
خوشحالی فر شتگان, روز تولدت توست. تولدت مبار ک. 
برادرت کربم مومنی-اصفهان 
8 همسر ج یلو ذر مهربانارسیده روز تولد تو که باز برات هدیه بگیرم. واسه من این 
هم یه جور بهونه است که بگم چقدر دوستت دارم روز شکفتنت مبارک. 
همسرت مهرداد ابراهیمی-تبریز 
8 ابو الفضل جانا روز تولد توباران نبود که می‌بارید. بلکه فرشته‌ها بودند که اشک 
می‌ريختند. چون یکی از آنها کم شده بود. همسرت زینب پوردل-تنکابن 
8 شاهو جانطلوعت از پس ابرهای تيره ز مستانی گر مابخش زند گی‌ام است. اول 
اسفند تولدت مبار ک. همسرت سحر صراف مقدم -سنندج 
8 امدد جا گلی را برای مکانی. عشق را برای زمانی» و تو را برای هميشه دوست 
دارم. ۰ ۲ بهمن سالروز تولدت مبار ک. همسرت نرگس فلاحی و دخترت ناديا 
8 فر ر اذه عدر اروز پنجم اسفند روز مهندسی رابه تو تبریک گفته واز خدامی‌خواهم 
سالیان سال با تن سالم در کسوت یک مهندس دلسوز به ایران عزیز خدمت کنی. 
خواهرت پروانه حق دوست -تهران 
مبیناجان: موفقیتت را در امتحان ثلث اول تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و 
بابا محمد سلامی و مامان مریم خوشرو آبادی-تهران 
8 نگ من بهترین آهنگ زند گیم شنیدن صدای گرم و دلنشین و تپش قلب پر از 
مهر توست. دوستت دارم. نامزدت بهروز گنجی اراک 
8 چباکو احمدی؛با قلبی از عشق با خطی از حریر محبت بر روی بر گ گل می‌نویسم 
تولدت مبارک. نامزدت ناهید احمدی -سنندج 
8 همسر عر در سوم اسفند روز شکفتنت رابا ۲ ۴سبد گل رز تبریک گفته و آرزوی 
سلامتی و موفقیتت را خواهانیم. همسرت یاسین تبریزی وفرزندانت-انديشه 
8 ہو نس جانا بیست و هفتم بهمن آولین سالروز عشقمان رابا قلبی پراز مهر به تو 
عزیز ترینم تبریک می گویم. دوستت دارم. همراه‌زندگیت میناقوجایی-تبریز 
آقاعیسی ۱ خدا را سپاس می گویم که چنین همسر فدا کار و زحمت کش نصیبم 
کرده و او را می‌ستایم با همه خوبیها و تلاش‌های شبانه روزش, ۲۸ بهمن پنجاه و 
ششمین سالر وز تولدت مبارک. 


شاد کامیت راداریم. 
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رکورد 1 نفرازدانشجویان‌دانشگاه لبر تاتوانستند 
رکورد تعداد نفرات در بازی «داج بال» رابشکنند و نام خود رادر کتاب گینس ثبت کنند 

دراین بازی که قوانین مشابه به بازی «وسطی» ماایر انی‌ها دارد.اعضای تیم باید توپهای 
پرتاب شده‌از طرف حریف راقبل از بر خورد بازمین بگیر ند و یاجاخالی بدهند.ر کورد 


قبلی با تعداد 


۰ بازیکن به دانشجویان دانشگاه آرواین در کال ۱۲۰ ۳۳۲۳۳۱ 


۷۱ ۳ ۳۱ ۷۳ 






شادی‌برفی؛هاتکینسون -آمریکاء چهارشنبه ۹فوریه:سرمای شد ید این روزهاو 
بارش‌های شد ید برف علاوه‌بر مشکلاتی که دار د. گاه صحنه‌های جالبی به وجود 
می آورد برای‌منال‌این پسربجه با ذوق خاصی مد فول شکستن ۶ ۱۳۳ 
出‏ اف سقف خانه‌شان است. 


5-۳ 





rm‏ کزی 
6 
مواد غذایی و سایر محصولات تمامی فرروشگاه‌ها تخلیه شده‌اند. این شهر هم یکی از 
شهر هایی است که در مسیر حر کت طوفان «یاسی» قر ار دارد. این طوفان قد ر تمند در 


صبح روز پنجشنبه به نز دیکی سواحل اولین شهر. یعنی « کوینزلند» رسید و بادهایی با 
سرعت ۰ کیلومتر در ساعت ایجاد کرد که تمامی منطقه رادر هم کوبید. 


سر هو 


۳ ۷ E AA ۸ ۹ ی‎ ۲ ۷ 





سپراب صفادار 





انگشتر توپی؛ادینزبورک -اسکاتلند. چهارشنبه ٩‏ فور یه:د ر تصویر یکی از جواهرات 
جدیدی رامی‌بینید که اخیرا در نمایشگاهی در ادینزبو رگ به نمایش در آمدند. این 
مایشگاه میزبان‌ایده‌های جدید جواهر سازان معروف اسکالند بوه است.نگشتر 
ای که می‌بینید از ۷۵قطعه‌الماس کوجک و کروی ش کل ساخته شده و 
حدود ۱۸ هزار دلار قیمت دارد. 





گاوبازی.آری‌یاخیر؟؛کویتو -اکوادور.پنجشنبه ۱۰ فوریه:م تادوراسپانیایی 
«دیوید فاندیلا» مشغول اجرای‌نمایش در مسابقات گاوبازی‌شهر کویتواست.به 
دنبال اعتر اض عده‌بسیاری از مر دم به خشونت های اعمال شده در این نمایش ها 
ربی س جمپور | کوادور «رافائل کو رئا» قصد دار د امسال یک همه‌یرسی در مورد 
خشونت و کشتن حیوانات بر ای نمایش بر گزار کند. 





انفجار ؟؛ استراسبورگ -قرانسه.سه شنبه ۸فوریه: آنچه می‌بینید یک حمله 
تروریستی نیست.بلکه یک صحنه انفجار در فیلم ش رلوک هولمز ۲ است که در 
فرانسه فیلمبر داری می‌شود. با توجه به محبوبیت خاص این شخصیت و موفقیت 
قسمت‌اول آن, قسمت دوم فیلم‌این کار آ گاه‌معر وف جهانی تاپایان سال ۲۰۱۱ 
میلادی به نمایش در خواهد امد. 





